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 درآمد
خصوص از قرن هفدهم، در کشورهای غربی ها در طی چند قرن اخیر، و بهحق

هایی در سطح ملی منعکس شده قالب اسناد و اعلامیه اند و دربرجستگی خاصی یافته
اند. جنبش دستورگرایی ها و مردمان نقش پررنگی بازی کردهو در روابط بین دولت

ها از جمله اولین تر شدن جایگاه این حقوق شد؛ چه اینکه این حقبستری برای محکم
آمد و حاکمیت شمار میسازی و درج در قوانین اساسی بهمفاد لازم برای اساسی

کرد. بعد از آن نیز پیدایش نهاد دادرس ها را مشروط به تأمین و تضمین آن میدولت
وجود آمده اساسی به تدریج به کارآیی و اثرگذاری بیشتر آنها کمک کرد. تحولات به

دلایل مختلف منحصر که روابط بین دولت و مردم را دستخوش تغییراتی کرده بود، به
شد، بلکه دیگر کشورها را نیز تحت تأثیر خود قرار داد و فراگیر شد. در آن کشورها ن

المللی نیز در قالب علاوه بر آن، این حقوق از سطح ملی فراتر رفت و در سطح بین
المللی را پس از جنگ ها و دیگر اسناد تبلور یافت و نظم بینها و معاهدهاعلامیه

روز در طول بهبه این حقوق روز جهانی دوم دگرگون ساخت. ادبیات نظری مربوط
توان های جدیدی از آن مطرح گردید. امروزه میچندین قرن گسترش یافت و نسل

ها و المللی و داخلی و در انواع فلسفهحقوقی از این دست را در اسناد حقوقی بین
های حق، با توصیفات متعددی مانند حقوق بشری، حقوق شهروندی، حقوق نظریه

اساسی، حقوق بنیادین، حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی،  عمومی، حقوق
حقوق اجتماعی، حقوق فرهنگی، حقوق سلبی، حقوق ایجابی، حقوق اخلاقی و 
حقوق قانونی یافت. از سوی دیگر، گسترش مصادیق این حقوق با توسعه فلسفی و 

ه با فهم نظری آنها همراه بوده و موجب شده خودآگاهی فلسفی بیشتری در مقایس
 اولیه از آن حاصل شود.

که خود مولود تغییرات در فرهنگ غرب، ترین تغییر در معنای واژه حق را مهم
به  (1)توان تحول از عینی بودندوره مدرن بوده است، میآستانه اجتماعی خاصی در 

در مقابل باطل بودن، جای خود را  (3)؛ به این معنا که حق بودندانست (2)ذهنی بودن
                                                                                                                                   
1. Objective Rights 
2. Subjective Rights 
3. to be right 
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این مفهوم در معنای ذهنی جدید، برخلاف مفهوم عینی داده است.  (1)حق داشتنبه 
شد و همواره پیش از خود که مطابق با درست و نادرست یا خوب و بد گمان می

. شد که درست یا خوب باشد، نسبت به این مفاهیم لابشرط شدچیزی حق دانسته می
ت در معنای این مفهوم در این دوره ترین تغییراتوان از ابتداییاین دگرگونی را می

ها با عنوان حقوق نسل اول گذاری قدر متیقن از حقتاریخی دانست که منجر به پایه
وجود آمدن سبب برخی حوادث و بهشد. این تغییرات تا به این حد محدود نشد و به

ا مندی از کالاها یوجود آمد که بهرهشرایط اجتماعی خاص، نسل جدیدی از حقوق به
المللی، های بینکرد. بعد از آن نیز برخی ضرورتخدماتی را برای انسان تضمین می
شناخت، رسمیت میهایی را برای جمع و گروه بهشناسایی حقوق نسل سوم که حق

 لازم ساخت.
ها از این دست کشور ایران نیز از جنبش دستورگرایی تأثیر پذیرفت. اولین نشانه

، حقوق انسانیت یا مفهوم آزادی در معانی جدید آن را در مفاهیم مانند حقوق بشریت
تر دیگری چون مشروطه و قانون بین ایرانیان، که خود در آغاز، طفیلی مفاهیم برجسته

توجه به دوره  (2).توان در آثار روشنفکران پیش از مشروطه شاهد بودبوده است، می
ها و ه از رواج آنها در کتابزمانی طرح این مفاهیم در ایران که با تأخیری چندسال

هایی که برای اولین بار از این زمین بوده و نیز توجه به کتاباسناد قانونی در مغرب
های ایرانیان از کشورهای ها و شنیدهاند که غالباً سفرنامه و شرح دیدهبردهمفاهیم نام

یعنی  غربی بوده است و همچنین، توجه به خاستگاه فکری مروجان این مفاهیم،
کم، تأییدی بر های بسیاری است که دستروشنفکران تجددخواه، خود متضمن دلالت

وارداتی بودن و عدم اصالت این مفاهیم در معانی جدید در فرهنگ ایرانی است. 
هرحال، اولین سند حقوقی که در ایران این دست از حقوق را در قالب قانون در به

حقوق ملت »ق بود که در ذیل فصل 1321وطه خود جای داد، متمم قانون اساسی مشر
ها اختصاص داده بود. پس از آن نیز در قانون ، هجده اصل را به بیان این حق«ایران

                                                                                                                                   
1. to have right 

یا  (201: 1311)شیرازی، ور انگلستان در مورد کش «ولایت آزادی»به تعابیری مانند نمونه، نک  . برای2
های بعد از اینها، در رساله(. 22: 1311میرزا، در همان مورد )رضاقلی« مملکت حریت و آزادی»

توان با صراحت بیشتری مفاهیم حقوق بشریت و حقوق خان، میروشنفکرانی مانند آخوندزاده و ملکم
  انسان را مشاهده کرد.
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 هایی شاهد بود.توان با تفاوت، این تأثیر را می1321اساسی جمهوری اسلامی ایران 
مدلول حق در  کلی با معنا ومعنای آن نیست که فرهنگ بومی ایران بهالبته، این به

واقعیت زندگی و بالتبع با واژگان دال بر آن در فرهنگ و زبان خود بیگانه بوده است. 
ای وارداتی از زبان عربی است. بسیاری این واژه را در واژه حق در زبان فارسی، واژه

درید، ، ابن101، 3ق، ج 1101اند )فراهیدی، زبان عربی، نقیض یا ضد باطل دانسته
، 211: 2ق، ج 1111عباد، بن، صاحب211: 3تا، ج ، ازهری، بی100: 1تا، ج بی

: 2تا، ج سیده، بی، ابن11: 2ق، ج 1111فارس، ، ابن1110: 1ق، ج 1110جوهری، 
: 2تا، ج و فیومی، بی 111: 2، ج 1312، طریحی، 11: 10ق، ج 1111منظور، ، ابن112
شده یا صادرشده )الأمر ر قضاوتهای خدا یا صفات او؛ قرآن؛ ام(. یکی از نام101

المَقضی(؛ عدل؛ اسلام؛ مال؛ ملک؛ موجود ثابت؛ درستی )صدق(؛ مرگ و حزم از 
(. زبیدی 211: 3تا، ج دیگر معانی است که برای آن برشمرده شده )فیروزآبادی، بی

(. چنانکه 10: 13ق، ج 1111معنای مطابقت با واقع را نیز به آنها افزوده است )زبیدی، 
شود، عینی بودن این مفهوم، برخلاف معنای ذهنی جدیدی که برای آن شاهده میم

خصوص در معنای صدق یا مطابقت با ذکر شد، در تمامی معانی آن در زبان عربی، به
 واقع، کاملاً روشن است.

در فرهنگ زبان فارسی نیز در بسیاری موارد، همان معانی عربی را برای واژه حق 
های خدا، معنای ثابت یا موجود ثابت، یکی از نامی نمونه، آن را بهاند. برابرشمرده

راست، درست، سزا، عدل، اسلام، حقیقت، مال و ملک، واجب، مرگ، بهره معین، 
( که در این موارد هم 1021و  1021: 1، ج 1313اند )دهخدا، سزاوار یا انصاف دانسته

درستی و خوبی را مشاهده کرد. این توان آشکارا عینی بودن آن و انطباق کامل با می
ای است که در زبان نیز تأثیر گذاشته و در امر ناشی از مبانی فلسفی آگاهانه یا ناآگاهانه

توان معانی ها، میهای لغت منعکس شده است. البته، در برخی فرهنگفرهنگ
ی که معنای اختیارمعنای جدید حق یافت. برای مثال، این واژه بهتری را بهنزدیک

(. با 111: 1، ج 1311طبیعت، قانون یا عرف به کسی داده هم نقل شده است )عمید، 
توان ادعا کرد که اختیار، آنگاه که به امری نادرست از این حال، در این موارد هم نمی

نظر اخلاق، عرف یا شرع هم تعلق گیرد، حمل این واژه بر آن صادق است یا خیر. 
های شده از فرهنگتوان ادعا کرد که مبتنی بر معانی بیانمی بنابراین، در برآیندی کلی
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آید، سخن از اختیار به میان میلغت فارسی، غالباً زمانی که از حق داشتن سخن به
چیزی است که از نظر ارزشی نیز خوب یا صحیح است. همه اینها در ظاهر، بیانگر 

های ت که هنوز در فرهنگجدید بودن معنای متبادر از واژه حق در زبان فارسی اس
 فارسی منعکس نشده است.

در ادبیات تخصصی فقهی، این واژه از نظر کاربرد، قدمت بیشتری داشته و حقیقت 
هایی مانند توان آن را از دیرباز در کتب فقهی، در ترکیبدر معنای دیگری دارد. می

عنوان صاری، بهخصوص از زمان شیخ انالناس مشاهده کرد. واژه حق بهالله و حقحق
کار رفته و مطالب بسیاری از سوی فقهای امامیه در تری بهشدهواژه فقهی پذیرفتهدانش

نظرهای جدی نیز در مورد آن وجود دارد. مورد معنای آن بیان شده است و البته، اختلاف
( یا سلطنتی که 12: 2ق، ج 1112برخی ماهیت آن را سلطنت و مالکیت )انصاری، 

و نایینی،  22: 1ق، ج 1121دانند )طباطبایی یزدی، شود، میت ضعیف میموجب مالکی
(  و گروهی دیگر این موارد را از آثار آن دانسته و حق را اعتباری خاص 11: 1، ج 1311

( یا برای آن در هر 11: 2تا، ج و خویی، بی 1ق: 1101اند )خراسانی، قلمداد کرده
ق، 1111و اصفهانی،  11ق: 1111)اصفهانی،  اندمصداق، ماهیتی مخصوص درنظر گرفته

(. هرچند این واژه در ادبیات تخصصی فقهی، در برخی معانی، با آنچه امروزه 113: 1ج 
توان ادعا کرد که تمامی مصادیقی شود، قرابت بیشتری دارد، ولی نمیاز حقوق مراد می

نهایت باید گفت، اگر از در  (1).دهدگیرد، پوشش میرا که امروزه ذیل این مفهوم قرار می
واژه حق در معنای حقیقی آن در فرهنگ عمومی یا فرهنگ تخصصی بومی و تفاوت آن 

توان منکر وجود بسیاری از شود بگذریم، نمیبا معنایی که امروزه از این واژه مراد می
شمار ها یا هنجارهای حقوقی جدید، که از مصادیق حق در دوره کنونی بهقواعد و اصل

ها در رود، در دانش فقهی بیش از هزارساله شد، هرچند که گاهی این قواعد و اصلمی
 (2).قالب عناوین دیگری چون حکم بیان شده است

توان واژگان حق و ، می1321در مقدمه و متن قانون اساسی جمهوری اسلامی 
اژه های قانون اساسی و وحقوق را بارها مشاهده کرد. واژه حق سی و دو بار در اصل

                                                                                                                                   
عنوان یکی از اصطلاح حق را در هر یک از معانی یادشده، بر حق حیات بهتوان برای نمونه، نمی. 1

 مصادیق حقوق در معنای امروزی اطلاق کرد.

 شده برای معنای حق در فقه مراجعه کنید. . برای دیدن معانی حکم در فقه، به همان منابع اشاره2
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 شود.های آن دیده میحقوق سه بار در مقدمه قانون اساسی و نوزده بار در اصل
باید پذیرفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی، به دلایل مختلف، در بیان بسیاری 

ها، خصوص ادبیات تخصصی فقهی، از جمله در زمینه حقمسائل، از ادبیات بومی، به
رده است. برای مثال، جز در مواردی مانند ولایت ندرت از آن بهره بعدول کرده یا به

-، به(1)رسدنظر میفقیه که درنظر گرفتن متناظری برای آن در ادبیات جدید مشکل به

جای استفاده از شبکه مفهومی فقهی امت، اهل ذمه، کافر کتابی، کافر حربی، 
مردم، اقلیت، تابعیت، دارالاسلام، دارالکفر، دارالحرب و مانند آن، غالباً از واژگان ملت، 

های قانون کشور یا ترکیبی از آنها استفاده کرده است. اگرچه برخی صراحتاً تمامی حق
اند که شایسته یا مناسب است که تحقق پیدا کند اساسی را ناظر به مواردی دانسته

 اند، اما حقیقتعبارتی، آنها را در معنای عینی خود مراد کرده( و به211: 1312)یزدی، 
، «حقوق ملت»با تأکید بر فصل سوم قانون اساسی با عنوان  (2).چیز دیگری است

ای موارد با تعابیر مشابه اعلامیه درستی گفته شده که هرچند موضوعات آن در پارهبه
همین حقوق بشر بیان شده است، ولی اساساً از بنیاد و ریشه اسلامی نشأت گرفته و به

( یا با 212: 1311: 1هایی دارد )عمید زنجانی، جاوتدلیل در برخی موارد با آن تف
المللی حقوق بشر، حداقل در سطح خصوص از اسناد بینتأکید بر تأثیرپذیری آن به

ها به موازین اسلامی یا قوانین داخلی موضوعات، تفاوت آن در محدود شدن حق
ها ناظر به (. واضح است که بحث تنHeyns & Viljoen, 2002: 337دانسته شده است )

گرفته از آن در قانون اساسی است؛ چراکه بومی نبودن کامل واژگان و ادبیات شکل
ها، عنوان اصلی فرادستوری و حاکم بر دیگر اصل، به1خصوص با وجود اصل به

البته، واژه حق  (3).توان مدعی غیرشرعی بودن و تعارض آنها با احکام اسلام شدنمی
                                                                                                                                   

( Head of State) ، از اصطلاح رییس دولتدر ادبیات حقوق عمومی معاصر جایگاه توان برای این البته، می. 1
  های بسیار جدی بین آنها وجود دارد.چند تفاوتکرد؛ هر استفاده

، با 13شده در انجام مراسم دینی خود در اصل رسمیت شناختههای دینی بهنمونه، آزادی اقلیت . برای2
شده است و نقض ادعای مطرح ، بیانگر یکی از این حقوق ذهنی واز دیدگاه اسلام وجود نادرستی آنها

  توان حقوق ذهنی را نیز در دل برخی از احکام اسلام شاهد بود.دهد مینشان می

ضمن اینکه این قانون از سوی نمایندگان مردم در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی تدوین شده که . 3
ای آن است که بیشترین دغدغه دادند و مذاکرات آنان گویبسیاری از آنان را فقها و مجتهدان تشکیل می

پیام امام خمینی )ره( به نمایندگان  2.  بند اندرا در خصوص شرعی بودن مصوبات آن مجلس داشته
 
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توان کار نرفته است. میشتن حق، با تقریری که بیان شد، بهمعنای دادر همه موارد به
( یا 121و  112، 121، 1های واژه حق را در قانون اساسی در معنای مقابل باطل )اصل

 ( نیز یافت.131و  101، 102، 11، 11، 11، 10، 1های داشتن اختیار و صلاحیت )اصل
هایی، که در معنای داشتن حقهای قانون اساسی اما این دو واژه در مقدمه و اصل

عبارت غیرقابل و به (1)یا ادعا (3)، امتیاز(2)، قدرت(1)اجمال برای دارنده آن مصونیتبه
صورت تفصیلی قابل کند، با تعابیر متنوعی آمده که بهایجاد می (2)تر استحقاقمناقشه

(، حقوق 20و  11های قانون اساسی از حقوق انسانی )مقدمه و اصل (1).بررسی است
(، حقوق پیروان سایر مذاهب 3اصل  11جانبه افراد )بند (، حقوق همه113مردم )اصل 

(، 11(، حقوق مساوی )اصل 11(، حقوق ملت )عنوان فصل سوم و اصل 12)اصل 
(، 20(، حقوق اجتماعی )اصل 20(، حقوق اقتصادی )اصل 20حقوق سیاسی )اصل 
اصل  1حقوق مادی و معنوی )بند  (،21(، حقوق زن )اصل 20حقوق فرهنگی )اصل 

(، حقوق همه 21(، حقوق دیگران )اصل 11و  21های (، حقوق عمومی )اصل21
اصل  2(، حقوق عامه )بند 121(، حقوق فردی و اجتماعی )اصل 122مسلمانان )اصل 

(، حق مسلم 31(، حق هر فرد و خانواده ایرانی )اصل 21(، حق همگانی )اصل 121
(، حق حاکمیت ملت )عنوان فصل پنجم(، 10، حق خویش )اصل (11و  31های )اصل

                                                                                                                                
 

قانون اساسی و سایر »اند: مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نیز قابل توجه است که در آن چنین گفته
شد و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام قوانین در این جمهوری باید صددرصد، بر اساس اسلام با

اتفاق ملت است. بر این اساس، هر رأی یا طرحی که باشد، تخلف از جمهوری و آرای اکثریت قریب به
از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد، مردود و مخالف مسیر ملت و 

بر این اساس انتخاب شده باشند، وکالت آنان محدود به  جمهوری اسلامی است و اصولاً نمایندگانی که
حدود جمهوری اسلامی است و اظهارنظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام 

صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون جمهوری، خروج از حدود وکالت آنهاست )
 (.« 2: 1، ج 1311 ،اساسی

1. Immunity 
2. Power 
3. Privilege 
4. Claims 
5. Entitlement 

 Wesleyبندی استقرایی از حقوق به چهار دسته یادشده از سوی وسلی هوفلد ). برای دیدن تقسیم6

Newcomb Hohfeld :نک ،)Hohfeld, 1913: 30  و نیزHohfeld, 1917: 711. 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FWesley_Newcomb_Hohfeld&ei=kmceVKPRCsftPOnbgKgL&usg=AFQjCNH2QOI5EU3AX9RnYwt5eU0dd6Yv2A&sig2=gfVllstpbA9HsUEqg4Z5Lg
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FWesley_Newcomb_Hohfeld&ei=kmceVKPRCsftPOnbgKgL&usg=AFQjCNH2QOI5EU3AX9RnYwt5eU0dd6Yv2A&sig2=gfVllstpbA9HsUEqg4Z5Lg
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FWesley_Newcomb_Hohfeld&ei=kmceVKPRCsftPOnbgKgL&usg=AFQjCNH2QOI5EU3AX9RnYwt5eU0dd6Yv2A&sig2=gfVllstpbA9HsUEqg4Z5Lg
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 10های ( و گاهی از مطلق حقوق )اصل21( و حق خداداد )اصل 21حق الهی )اصل 
پوشانی ( یاد کرده که ممکن است بسیاری از آنها از نظر معنایی با یکدیگر هم22و 

 داشته باشند، یا بتوان معنای برخی را به دیگری ارجاع داد.
های یادشده با «حقوق»ها و «حق»أله این مقاله تعیین معنای دقیق هریک از مس
های مختلف آنها و تعیین نسبت میان آنهاست. حل مسأله یادشده از ها و وصفاضافه

تر بیان جهات مختلف ضروری و مهم است. اهمیت آن تا حدود زیادی از آنچه که پیش
ژه در ادبیات عمومی و تخصصی فقهی در خصوص اشاره به تنوع معنایی این واشد، به

گذشته و حال حاضر، واضح گشت. تأثیرپذیری ناگزیر قانونگذار اساسی از ادبیات 
های قانون اساسی از سو و دغدغه اسلامی بودن اصلحقوق بشری و شهروندی از یک

یر رو، این مقاله ناگزسازد. از همینسوی دیگر، شناسایی معنای دقیق هریک را لازم می
جستجوی معنا بپردازد و در فضای بین حقوق بشر های مختلف، بهاست در بین فرض

الملل، حقوق شهروندی داخلی کشورها و فقه و معارف اسلامی در تردد باشد تا بین
 پذیر هر واژه نائل آید.معنای توجیهدرنهایت، از پی نقد و بررسی هر یک، به

حقوق که درون مرزهای کشورها و در توجه به خاستگاه اولیه و تاریخی این 
سطح ملی بوده و نیز ملاحظه تفاوت در حقوق شهروندی کشورهای مختلف با 

ای دیگر از اهمیت یکدیگر و سیر تکاملی که در هر جامعه طی کرده است، جنبه
کند. معناشناسی این حقوق را برای رسیدن به الگویی بومی و خودجوش نمایان می

تنوع در تعابیر و تفاوت در کاربرد و نقشی که هر یک از این  همچنین، پراکندگی،
ها در قانون اساسی دارند و نیز استفاده پرشمار قانون اساسی از «حقوق»ها و «حق»

های کلی دربردارنده این واژگان، که در مقایسه با بسیاری از قوانین اساسی عبارت
سازد. این امر را ضروری میمانند است، عامل دیگری است که این معناشناسی بی
کار نرفته یا اساساً ها در معنای تخصصی خود بهخصوص در مواردی که این عبارتبه

تواند موجبات اجمال و ابهام را فراهم سازد و فاقد معنای تخصصی پیشینی است، می
درنهایت، بر استناد مؤثر شهروندان به قانون اساسی در مقابل دولت و تضمین دقیق 

آنها تأثیر منفی گذارد و آن را از کارآمدی و کارآیی لازم ساقط کند. این  حقوق
تواند از این آسیب جلوگیری، بلکه به اثربخشی بیشتر این حقوق در جامعه پژوهش می

تواند برای نهاد دادرس اساسی، سیاسی کمک کند. علاوه بر این، حل این مسأله می
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سودمند و در  11ود از قانون اساسی بنابر اصل یعنی شورای نگهبان، در ارائه تفاسیر خ
، مفید باشد. وانگهی، این 11نظارت اساسی بر مصوبات مجلس، مبتنی بر اصل 

تواند موجبات توجه بیشتر شورای نگهبان و حتی مراجع قضایی را به این پژوهش می
بار آورد؛ خصوصاً اینکه این های مندرج در فصل سوم، بهخصوص حقحقوق، به

ترین مفاد هر قانون اساسی است که نهاد ناظر بر دستوری بودن قوانین در وق مهمحق
  هر نظام سیاسی موظف به پاسداری و نگهبانی از آنهاست.

های بنابر آنچه گذشت، پرسش این پژوهش آن است که معنای دقیق عبارت
با  دربردارنده واژه حق و حقوق در قانون اساسی چیست. این معناشناسی متناسب

مدلول هر اصطلاح و معنای مستقیمی که دربردارد، از طریق تعیین حاملان یا مستحقان 
، احصای مصادیق (2)ها، تعیین مکلفان یا متعهدان در مقابل آن حق(1)هریک از حقوق

های آن حقوق و تعهداتی که ایجاب هر یک از مفاهیم کلی، تبیین ماهیت و ویژگی
هر یک از آنها یا موارد دیگری از این دست حاصل  (3)یکنند، تعیین محتوای هنجارمی
جانبه نسبت به هر مفهوم، ممکن است هر اصطلاح، فراتر شود. برای شناخت همهمی

کند، از هریک از جهات دیگری که ذکر شد نیز بررسی از معنای مستقیمی که حمل می
ی موارد، آثار حقوقی های مستقیم و غیرمستقیم، در برخغیر از دلالتشود. همچنین، به

شود. بر این اساس، مقاله حاضر در دو که بر معنای هر اصطلاح بار است، مطالعه می
هایی که حق و ها و اصطلاحشود. در بخش نخست، عبارتبخش کلی تنظیم می

شود و در بخش دوم، معنای استحقاق است، بررسی میکار رفته در آن بهحقوق به
اساسی، که شامل حق در مقابل باطل و حق در معنای  سایر معانی حق در قانون

 شود، مطالعه خواهد شد. صلاحیت می

 استحقاق معنايحق و حقوق در ـ 1

معنای استحقاق، در قانون اساسی های دربردارنده حق بهبا بررسی اجمالی اصطلاح
کرد. توان انواع آنها را به سه دسته کلی تقسیم و دکترین حقوق بشر و شهروندی، می

دسته اول حقوقی است که اضافه آنها وصفی است. دسته دوم حقوقی است که اضافه 
                                                                                                                                   
1. Rights Holders 
2. Duties Holders 
3. Normative Contents 
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کند و اضافه ملکی یا تخصیصی است و یا وصف آنها، دلالت بر حامل آن حقوق می
صورت مستقیم، دلالت بر دسته سوم حقوقی است که اصطلاح مربوط به آنها، به

اولیه تعلق هر اصطلاح به هریک از ها دارد. هرچند تشخیص مکلف نسبت به آن حق
توان رسد، ولی همواره چنین نیست و مینظر میسه دسته مذکور درظاهر آسان به

هایی را یافت که در دو اصل مختلف، معنای متفاوتی دارند. مبتنی بر فرضی عبارت
های دارای واژه حق و حقوق در یکی از دو دسته نخست از اولیه، بسیاری از عبارت

شود و دسته ای یادشده گنجانده و درستی معنای آن در این بخش ارزیابی میهحق
دلیل توضیحات مختصر ها نیز بهسوم در قانون اساسی ما مصداقی ندارد. برخی از حق

دلیل ارتباطی که از نظر معنایی با برخی دیگر از حقوق در قانون مربوط به آنها یا به
 هیم مشابه آن مطالعه خواهد شد.اساسی دارند، در اثنای بحث از مفا

 هاهاي حقاعتبار ویژگی بهحقوق . 1ـ1

کار رفته در قانون اساسی که در آن از واژه حقوق های بهبسیاری از اصطلاح
ای از ماهیت کننده بر جنبههای دلالتها را از نظر برخی ویژگیاستفاده شده است، حق

« حقوق انسانی»ترتیب، اصطلاح ین قسمت، بهاند. در اها متمایز کردهآنها از دیگر حق
و بند  20در اصل « حقوق اجتماعی»، «حقوق اقتصادی»، «حقوق سیاسی»، 20در اصل 

رسد، نظر میکه به« حقوق مادی و معنوی»و « حق مسلم»، «حقوق فرهنگی»، 3اصل  1
، «انبهجحقوق همه»جزو این دسته از حقوق باشند، از نظر معنایی بررسی خواهند شد. 

نیز از جمله این حقوق است که اولی در همین قسمت، « حق خداداد»و « حق الهی»
دلیل دلالت بر مصداقی خاص، در ذیل حقوق مادی و معنوی و دو حق دیگر به

 های بعدی و در اثنای بحث از برخی مفاهیم کلی دیگر بررسی خواهد شد.قسمت

 (22انسانی )اصل  حقوق. 1ـ1ـ1
، در کنار حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 20اصل  حقوق انسانی در

و در مقدمه قانون اساسی نیز  11توان در اصل کار رفته است. این اصطلاح را میبه
نظر اند. بهمشاهده کرد که در هر کدام، اشخاص متفاوتی مستحق آن دانسته شده

ست. وصف انسانی برای معنا نی، به یک20و اصل  11رسد، حقوق انسانی در اصل می
، بیانگر 11کند، ولی در اصل ویژگی این حقوق را تعیین می 20این حقوق در اصل 

 20هاست. در این قسمت، معنای حقوق انسانی مندرج در اصل حاملان آن یعنی انسان
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همه افراد ملت اعم از زن »کنیم. البته، حاملان این حقوق بنابر نص اصل را بررسی می
 که همان اعضای ملت یا اتباع ایرانی است. است« و مرد

را به ذهن « حقوق بشر»شده حقوق انسانی در نگاه نخست، معنای اصطلاح شناخته
کند. قدر متیقن مفهوم حقوق بشر مطابق با آنچه کمیساریای عالی حقوق بشر متبادر می

توجه  هایی است که همه افراد بدونسازمان ملل متحد تعریف کرده، حقوق و آزادی
ها مستحق به ملیت، جنسیت، اصالت ملی یا قومی، نژاد، رنگ، زبان یا دیگر وضعیت

(. بنابراین، اصطلاح حقوق بشر Quoted in Moriarty, Massa, 2012: 1آن هستند )
ها )فارغ از اوصاف و هایی دارد که از حیث مستحقان آن یعنی انساندلالت بر حق

. (1)اندحیث ویژگی آنها از دیگر حقوق متمایز شده های مختلف آنها( و نه ازوضعیت
اگرچه چنانکه رایج است، برای حقوق بشر ماهیت خاصی متمایز از دیگر حقوق 

گیرند و از این طریق، آن را برای مثال، از حقوق خصوصی اشخاص، منافع درنظر می
خودی خود  کنند، ولی این اصطلاح مستقیماً و بهاشخاص اعتباری یا حیوانات جدا می

 چنین دلالتی ندارد.
رغم این ارتکاز ذهنی، حقوق انسانی در این اصل از نظر معنایی، انطباق کاملی به

کار رفتن این حقوق در کنار حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی با حقوق بشر ندارد. به
ها های موجود در خود آن حقو فرهنگی، که اوصاف آنها دلالت بر برخی ویژگی

ها دارد اولین قرینه بر آن است که وصف انسانی در آن دلالت بر ماهیت آن حق دارد،
است. همچنین، حقوق « حقوق متعلق به بشر»معنای و چیزی متفاوت با حقوق بشر به

سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همه قسیم یکدیگرند و هر یک قسمی از 
، ابتدا حقوق بشری 20که اصل رو، دور از حکمت است های بشری است. از اینحق

عرض با آن، اقسامی از رسمیت بشناسد و پس از آن و همرا برای همه افراد ایرانی به
معنای حقوق متعلق به انسان، بیان ساده، حقوق انسانی بهاین حقوق را برشمارد. به

های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی هاست و در عرض حقمقسم و اعم از انواع این حق
                                                                                                                                   

« حقوق بشری»ندرت در زبان فارسی )( و بهHuman Rightsها مثل انگلیسی )در برخی زبان اگرچه. 1
صورت (، به”Droits de l'homme“ جایبه ”Droit Humain“( و فرانسوی )«حقوق بشر»به جای 

ولی هاست، نمایاند که وصف انسانی در آن متوجه خود حقرود و چنین میکار میصفت و موصوف به
 با توضیحی که داده شد، چنین نیست. 
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ردیف قرار گرفتن این چند دسته دال بر این گیرد. بنابراین، همفرهنگی قرار نمیو 
 است که حقوق انسانی، واجد معنای دیگری است.

های بشری اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و رغم ذکر انواع حقدر این اصل، به
ست که بشر نامی برده نشده است. این احتمال ه (1)فرهنگی، تنها از حقوق مدنی

کار رفته باشد. شاید دلیل آن این های مدنی بهمعنای حقبه 20حقوق انسانی در اصل 
کنندگان قانون اساسی، اصطلاح حقوق مدنی را در زبان فارسی، بوده است که تدوین

ای از قوانین و مقررات مربوط به روابط خصوصی بین تنها منحصر به مجموعه
دانستند. بر رود، میکار میرت رایج در این معنا بهصو(، که بهCivil Lawشهروندان )

ای از حقوق سیاسی، صورت کلی، مجموعهاین اساس، قانون اساسی در این اصل، به
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نیز حقوق مدنی را برای افراد درنظر گرفته و برای 

مصادیق آنها را به اشاره به حقوق مدنی از عبارت حقوق انسانی استفاده کرده و بیان 
های دیگر سپرده است. از حقوق مدنی مثل سایر حقوق مذکور در اصل، تعاریف اصل

شود. در تعریفی از این حقوق دقیقی وجود ندارد و بیشتر با مصادیق خود شناخته می
اند که برای حمایت از تمامیت فیزیکی و هایی دانستهبا تمرکز بر مصادیق، آنها را حق

کار تضمین قربانی تبعیض نشدن و حراست از حق دادرسی منصفانه بهذهنی فرد، 
(. بنابراین، مصادیق این حقوق در قانون اساسی عبارت Burchill, 2013: 3رود )می

(، حق حمایت یکسان قانون از 11است از حق برخورداری از حقوق مساوی )اصل 
حقوق، مسکن و شغل (، حق مصونیت از تعرض به حیثیت، جان، مال، 20آنها )اصل 

(، حق منع 21(، آزادی انتخاب شغل )اصل 22(، حق منع تجسس )اصل 22)اصل 
-(، حق تبعید نشدن و آزادی رفت32موجب قانون )اصل دستگیری و بازداشت جز به

(، حق انتخاب وکیل و 31(، حق دادخواهی و دسترسی به دادگاه )اصل 33آمد )اصل و
(، حق مجازات نشدن، مگر به حکم دادگاه 32اصل مندی از وکیل در دعاوی )بهره

(، حق شکنجه 31گناه فرض شدن )اصل (، حق بی31موجب قانون )اصل صالح و به
(، حق مصون بودن از هتک حرمت و حیثیت در زمان دستگیری، 31نشدن )اصل 

( و 12و  11های (، حق تابعیت ایران )اصل31بازداشت، زندانی شدن و تبعید )اصل 
ی دیگر از حقوق مربوط به دادرسی منصفانه که در خارج از فصل سوم آمده، بسیار

                                                                                                                                   
1. Civil Rights 
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 . (1)و همچنین حقوقی که در فصل یازدهم ذکر شده است 3اصل  11مانند بند 

 . حقوق سیاسی2ـ1ـ1
هایی که این عنوان حقوق سیاسی از دیگر حقوقی است که از حیث ماهیت حق

ها متمایز شده است. این ن آن، از دیگر حقکند، و نه از حیث حاملابر آنها صدق می
 1رسمیت شناخته شده است. بند برای هر زن و مرد ایرانی به 20حقوق در اصل 

را از وظایف دولت دانسته است. این حقوق « های سیاسیآزادی»نیز تأمین  3اصل 
تشکیل  (2)عنوان حقوقی سلبیهای بشری را بهدر کنار حقوق مدنی، نسل اول حق

شوند. در تعریفی با محوریت مصادیق، دهند که با دخالت نکردن دولت تأمین میمی
کند افراد قادر به مشارکت کامل در جامعه هایی است که تضمین میاین حقوق حق

سالارانه مانند حق رأی و مشارکت در مدنی باشند و شامل حقوق مشارکت مردم
ی اندیشه، وجدان و مذهب حیات عمومی دولت؛ آزادی بیان و اجتماع؛ و آزاد

 (.Burchill, 2013: 3شود )می
عرض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار ، هم20حقوق سیاسی در اصل 

المللی است. بنابراین، شده در اسناد بینگرفته که همگی انواعی از حقوق بشرِ شناسایی
یات تخصصی برای این حقوق در این اصل، اجمالاً، همان معنای رایجی را که در ادب

(، آزادی نشریات 23کند. آزادی عقیده یا منع تفتیش عقاید )اصل آن بیان شد، افاده می
های سیاسی ها، انجمن(، آزادی احزاب، جمعیت21و مطبوعات در بیان مطالب )اصل 

( و حق تشکیل اجتماعات 21های دینی )اصل های اسلامی یا اقلیتو صنفی و انجمن
( از مجموعه حقوق مندرج در فصل حقوق ملت و نیز 21)اصل ها و راهپیمایی

                                                                                                                                   
، به خصوص در حقوق آمریکا، گاهی معنای حقوق «Civil Rights» لازم به ذکر است که اصطلاح. 1

ها، از جمله حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، کند و گستره آن شامل تمامی حقشهروندی را افاده می
شود. این حقوق در این معنا غالباً در مقابل حقوق بشر که تنها به اجتماعی و فرهنگی شهروندان می

گیرند. البته، در فرانسه برخی حقوق مدنی با عنوان شهروندان یک کشور منحصر نیست، قرار می
«Droits Civils» قانون مدنی، ارتباطی با ملیت ندارد، ولی بعضی دیگر با عنوان  1، بنابر ماده«Droits 

Civiques » دارد )برای تابعیت افراد توان آنها را حقوق شهروندی دانست، ریشه در شهروندی و میکه
 Jean Joseph Francois Rolland de Villargues, 1845, v3: 6 à 8 et اطلاعات بیشتر، نک:

Albin Le Rat de Magnitot, Delamarre Huard, 1841, v1: 450 et 451, A.F.Teulet, 1875: 
356 et 360 .) 

2. Negative Rights 
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های دیگر قانون اساسی به حق مشارکت مردم از طریق های دیگری که در فصلاصل
(، از مصادیق 111و  101، 12، 1، 1های انتخابات و غیر آن اشاره دارند )مثل اصل

 قطعی این حقوق در قانون اساسی است.
کار رفته و های اجتماعی بهدر کنار آزادی 3اصل  1ند های سیاسی در باما آزادی

ها نیز درظاهر تأمین هر دو در حدود قانون، برعهده دولت نهاده شده است. این آزادی
های سیاسی در این اصل و نام است. دلیل ذکر آزادی 20همان حقوق سیاسی در اصل 

ر مجلس بررسی نهایی نبردن از دیگر انواع حقوق، از اظهارنظر برخی نمایندگان د
دنباله منطقی  3قابل برداشت است و آن اینکه مفاد بندهای اصل  1321قانون اساسی 

یکدیگر بوده و هر بند با بند پیش از خود مرتبط است )صورت مشروح مذاکرات 
محو »از  1(. بند 211: 1، ج 1311مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، گلزاده غفوری، 

گوید و طبیعی است که سخن می« خودکامگی و انحصارطلبیهر گونه استبداد و 
ای وجود آمدن چنین پدیدههایی است که مانع از بهترین حقهای سیاسی مهمآزادی

ها و نام نبردن از دیگر های اجتماعی در کنار این آزادیشود. با این حال، ذکر آزادیمی
ضیح حقوق اجتماعی بیان خواهد ها همچنان نیازمند توجیه است که در توانواع آزادی

های سیاسی در این اصل در بحث از مفهوم حقوق ملت، شد. در مورد دارندگان آزادی
 تفصیل، مطالبی بیان خواهد شد.به

 حقوق اقتصادي. 3ـ1ـ1
کار رفته و برای به 20بار در قانون اساسی و آن هم در اصل حقوق اقتصادی یک

شناسایی شده است. گفته شد، با وجود ابهام در « همه افراد ملت اعم از زن و مرد»
گفته، معنای حقوق اقتصادی در آن، همان برخی مفاهیم این اصل، بنابر دلایل پیش

معنای تخصصی آن در ادبیات رایج حقوق بشر است. این حقوق در کنار حقوق 
دهند تشکیل می (1)اجتماعی و فرهنگی، نسل دوم حقوق بشر را با عنوان حقوق ایجابی

که اقدام مثبت و دخالت عملی دولت در تأمین آنها لازم است. پی بردن به معنای 
هریک از انواع حقوق نسل دوم، از جمله حقوق اقتصادی، در مقایسه با معنای حقوق 
مدنی و سیاسی، قدری دشوارتر است؛ چرا که مصادیق آنها نیز مانند مفهوم کلی آنها 

المللی حقوق المللی از جمله میثاق بیناسناد بینوضوح روشن نیست. در چندان به
                                                                                                                                   
1. Positive Rights 
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ای از مصادیق حقوق در مواد مختلف آن اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مجموعه
شناسایی شده، ولی تفکیکی از حیث اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی بودن بین آنها 

ک صورت نگرفته است. برخی دلیل این امر را نبودن اثر عملی خاص بر این تفکی
المللی (. هرچند ممکن است این تفکیک در اسناد بینAlston, 1994: 138اند )دانسته

آنجا که  چندان اثری نداشته باشد، ولی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از
های و آزادی 121ها )حقوق اجتماعی در اصل برخی از این مفاهیم در برخی از اصل

کار های شبیه به خود بهورت مستقل و جدای از حقص( به3اصل  1اجتماعی در بند 
تواند واجد آثاری باشد. بسیاری معتقدند که همه مصادیق حقوق نسل رفته است، می

ای اقتصادی، از بعدی دیگر اجتماعی و از جهتی فرهنگی توان از جنبهدوم را می
ر، بعضی رغم پذیرش عمومی این ادعا، برخی دیگ(. بهCoomans, 1998: 3دانست )

های اقتصادی، اجتماعی یا مصادیق این حقوق را از لحاظ تناسب با یکی از جنبه
اند. بر همین اساس، ادعا بر آن است که حق بر مالکیت، حق تر دیدهفرهنگی پررنگ

عنوان مصادیق توان آنها را بهبر کار کردن و حق بر تأمین اجتماعی حقوقی است که می
 (.Eide, 2001: 22   & Eide, 2006: 173حقوق اقتصادی نام برد )

، عبارت است 20مذکور در اصل « حقوق اقتصادی»بنابراین، قدر متیقن از مصادیق 
( و حق بر تأمین 21(، حق بر شغل )اصل 22از حق مصون بودن مال از تعرض )اصل 

توان موارد دیگری را که در ( از فصل حقوق ملت. همچنین، می21اجتماعی )اصل 
برخی تکالیف بر دولت در فصل نخست و فصل چهارم مطرح شده است، نام قالب 

از جمله در « رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت»، 3اصل  12برد. در بند 
 2از اهداف دولت دانسته شده است. در بند « تعمیم بیمه اجتماعی»زمینه کار و نیز 

، 11، 11های ل شناسایی و در اصلدلالت التزامی، حق بر اشتغا، بار دیگر به13اصل 
توان حق بر ، با صراحت بیشتری به حق بر مالکیت اشاره شده است. می11و  11

فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت »داشتن 
از طریق تنظیم شکل و محتوا و « فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار

 حقی اقتصادی دانست. 13اصل  3در بند ساعت کار را نیز 

 (3اصل  7و بند  22. حقوق اجتماعی )اصل 4ـ1ـ1
و  20های حقوق اجتماعی دیگر حقوقی است که دوبار در قانون اساسی در اصل
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برده شده است. نام« های اجتماعیآزادی»نیز از  3اصل  1کار رفته است. در بند به 121
جزو حقوقی است که  3اصل  1و بند  20اعی در اصل های اجتمرسد، آزادینظر میبه

 هاست. وصف اجتماعی در آنها توصیفی برای خود حق
همانی است که در ادبیات تخصصی از این  20معنای حقوق اجتماعی در اصل 

غیر از معنای خاصی که در این اصل پیش شود. این حقوق بهها مراد میاصطلاح
 ,For instance)شود حقوق اقتصادی را نیز شامل می تری دارد کهنهد، معنای عاممی

King, 2012: 18 )حقوق (1)اجتماعی-هایی مانند حقوق اقتصادیمعنی با اصطلاحو هم ،
های نسل دوم را دارای است. هرچند تمامی حق (3)یا حقوق معیشتی (2)رفاهی
سب زندگی دانند، ولی ادعا بر این است که حق بر سطح مناهای اجتماعی میجنبه

های اقتصادی و فرهنگی بیشتر است حقی است که بعد اجتماعی آن در مقایسه با جنبه
(Ssenyonjo, 2009: 39حق بر سطح مناسب زندگی، خود حقی شمولی .)(1)  است که

هایی مانند حق بر خوراک، پوشاک و مسکن مناسب و حق بر بهداشت، حقخرده
 .(2)جزیی از آن است

را از  31، موضوع اصل «مسکن متناسب با نیاز»توان حق بر بر این اساس، می
شمار آورد که بسیار شبیه به حق بر مسکن مناسب است. جمله حقوق اجتماعی به

های ذیل حق بر سطح مناسب زندگی را، هرچند در حقهمچنین، بسیاری از خرده
 12افت. بند های دیگری خارج از فصل سوم یتوان در اصلبیانی تکلیفی بر دولت، می

های تغذیه و مسکن و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه»، 3اصل 
در فصل اقتصاد و  13اصل  1را از اهداف دولت دانسته است. در بند « ... و بهداشت

امور مالی نیز تأمین نیازهای اساسی از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و 
 برده شده است.ابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نامعنوان یکی از ضودرمان، به

کار رفته و تأمین های سیاسی بههای اجتماعی در کنار آزادی، آزادی3اصل  1در بند 
آنها از اهداف دولت دانسته شده است. هرچند واژه آزادی غالباً برای حقوق سلبی مدنی 
                                                                                                                                   
1. Socio-Economic Rights 
2. Welfare Rights 
3. Subsistence Rights 
4. Umbrella Rights 

المللی حقوق اقتصادی، میثاق بین 11اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده  22برای مثال، نک: ماده . 5
 اجتماعی و فرهنگی.
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در  (1)ایجابی با عنوان آزادی مثبت رود، ولی استفاده از آن برای حقوقکار میو سیاسی به
(؛ چنانکه For instance, Berlin, 1971: 122-131نیز رایج است ) (2)مقابل آزادی منفی

اند که مبنایی برای حقوق اقتصادی و سخن گفته (1)از آزادی از نیاز (3)برخی دیگر
 (.Office of the United Nations, 2008: 7شود )اجتماعی شناخته می

، تناسبی است که با مفاد 3اصل  1های سیاسی در بند شد که دلیل ذکر آزادی گفته
های اجتماعی هم قابل طرح بند پیشین خود داشت، اما این پرسش در مورد آزادی

مندی برابر از حقوق است. پاسخ آن است که این حقوق در معنای عام لازمه بهره
ی و تعلیم و تربیت، مؤثر در مدنی و سیاسی است. نادیده گرفتن ضروریات زندگ

حقوق مدنی و سیاسی است و منجر به فراهم نشدن فرصت برای افراد برای فعالیت 
(. بدون وجود 121: 1311 و بیتام، 102: 1313در زندگی مدنی و عمومی است )بیتام، 

خانمانی، برهنگی و در یک ها، فرد با مشکلاتی مانند گرسنگی، تشنگی، بیاین آزادی
های سیاسی مندی از آزادیرو است که فرصت بهرهدر معنای مضیق روبه (2)قرکلام ف

دهد. بنابراین، دلیل آن را های عمومی را به او نمیاز جمله مشارکت مؤثر در فعالیت
 (1)و ارتباط متقابل (1)وابستگیهم، به(1)بایست، در دکترین غیرقابل تفکیک بودنمی

جو کرد که نادیده گرفتن هریک، موجبات نقض های بشری و شهروندی جستهمه حق
. این مسأله از منظر اسلامی نیز قابل بررسی است. (1)کنددیگر حقوق را فراهم می

هایی دانسته که در هایی در مورد فقر مالی که آن را وجه جمع تمامی آسیبروایت
آن است. آید، مؤیدی بر وجود میصورت نادیده گرفتن حقوق اجتماعی برای انسان به

                                                                                                                                   
1. Positive Freedom 
2. Negative Freedom 

جمهوری ایالات ( رییسFranklin D. Roosevelt) مشهور است که اولین بار فرانکلین روزولت. 3
عنوان این آزادی بهاز م در سخنرانی سالانه خود در کنگره این کشور، 1111، در سال متحده آمریکا

 برد.، نامسومین آزادی در بین چهار آزادی که مطرح کرد
4. Freedom from Want 
5. Poverty 
6. Indivisible 
7. Interdependent 
8. Interrelated 

اقدام وین مصوب کنفرانس جهانی قسمت اول اعلامیه و برنامه  5بند وص، نک: خصدراین رابطه، به. 9
 Vienna declaration and programme of action: Adopted by theم )1113حقوق بشر در سال 

World Conference on Human Rights in Vienna on 25 June 1993). 
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این روایات فقر را مایه افزایش اشتباهات، شکننده کمر آدمی، کلید بیچارگی، عامل 
ناامیدی و دلسردی، سبب پریشانی حواس، مایه اندوه، سبب پریشانی و اضطراب، 

داند )نک: حکیمی و عامل فراموش شدن انسان از خاطر دیگران و مانند آن می
(. مبتنی بر لزوم ارائه 312: 1311می آمدی، و تمی 131تا  310: 1، ج 1310دیگران

تفسیر موسع از حقوق در قانون اساسی و نیز بر اساس آنچه در مورد تعاقب بندهای 
ها را همان حقوق بایست این آزادیو رابطه معنایی بین مفاد آنها بیان شد، می 3اصل 

جتماعی در کنار های ااجتماعی در معنای عام آن درنظر گرفت. این اصل با ذکر آزادی
دنبال تعیین ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی در تضمین انواع های سیاسی، بهآزادی

هایی که تنها خود را موظف به تضمین یکی از این دو گروه حقوق و احتراز از نظام
کنند، بوده است. این بند با ذکر این دو دسته دانند و یکی را فدای دیگری میمی

های سیاسی کاملاً وری اسلامی ایران را از دو مدل آرمانی نظامحقوق، حکومت جمه
 ممتاز کرده است. (2)های سیاسی کاملاً اجتماعیو نظام (1)آزاد

و  20های اجتماعی در اصل رغم آنچه در مورد معنا و مصادیق حقوق و آزادیبه
، با 1/2/1311مورخ  1011گفته شد، شورای نگهبان در اظهارنظر شماره  3اصل  1بند 

برده و آن را حقی فردی نام« حق مسافرت و آزادی سفر»های یادشده، از استناد به اصل
شود که اولاً، این حقوق و . در این نظر، دیده می(3)و نیز حقی اجتماعی دانسته است

. دوم اینکه حقوق اجتماعی در این (1)کار رفته استها در کنار حقوق فردی بهآزادی
آنچه گفتیم، به یک معنا و دارای مصادیق مشترک دانسته شده و  دو اصل، برخلاف

های مدنی در سوم آنکه حق مسافرت و آزادی سفر که از مصادیق حقوق و آزادی
المللی است، از نظر شورای نگهبان مصداقی از حقوق اجتماعی قلمداد شده اسناد بین

                                                                                                                                   
1. Liberal 
2. Social 

ج از عوارض خروافت یحه دریلادر مورد  شورای نگهبان 1/2/1311مورخ  1011نظر شماره اظهار. 3
 یاسلام یمجلس شورا 30/1/1311 مصوب شورک
ه طبق کشخص است  هر یاجتماع و یو حقوق مسلم فرد یسفر از اعمال عاد یحق مسافرت و آزاد»

حسب  بر یاصل سوم قانون اساس 1 حسب بندر ساسی همگان از آن برخوردارند و بقانون ا 20اصل 
رت دارد، یمغا یو قانون اساس ین شرعیبا مواز یط عادین حق در شراین شود. سلب ایمد تأیقانون با

 «شد. دییت آرا تأیثرکبا ا یلیو جنگ تحم یالعاده فعلضع فوقنظر به و یلو
 .آیدمی 121توضیحات و انتقادات مربوط به آن در بحث از حقوق اجتماعی موضوع اصل . 4
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، از نظر شورا، معنای های اجتماعی در این دو اصلاست. بنابراین، حقوق و آزادی
مصطلح آن در ادبیات حقوق بشر را ندارد و اینکه با چه توجیه و بر اساس کدام 
فرهنگ چنین معنایی از این عبارت برداشت شده است، روشن نیست. چهارمین نکته 

های فردی را اعم از های اجتماعی و نیز آزادیآنکه شورا مصادیق حقوق و آزادی
برده شده است؛ چراکه حق مسافرت های قانون اساسی نامر اصلداند که دمواردی می

رسمیت شناخته نشده، ولی از نظر جای قانون اساسی صراحتاً بهو آزادی سفر در هیچ
توان به سایر مفاهیم کلی شورا داخل در این مفاهیم کلی است. این موضوع را می

هم سرایت داد.  ،20خصوص مفاهیم کلی ذکرشده در اصل مشتمل بر حقوق، به
دلیل ایجاد ابهام قابل رویه بهصورت بیها بهاگرچه کاربرد مفاهیم کلیِ مشتمل بر حق

توان در انعطاف و سازگاری با شرایط و امکان انتقاد است، ولی وجه مثبت آن را می
. (1)های اساسی با شناسایی مصادیق جدید برای این مفاهیم کلی دانستارتقای حق

توان تمامی مصادیق این مفاهیم کلی را با استناد به معنای پیشینی ه نمیطبیعی است ک
های اساسی در قانون اساسی ایران قلمداد کرد، بلکه المللی، جزو حقآنها در اسناد بین

 لازم است. 20ویژه انتهای اصل های مختلف بهرعایت شرعی بودن آنها بنابر اصل

 . حقوق فرهنگی5ـ1ـ1
با رعایت « همه افراد ملت اعم از زن و مرد»برای  20اصل حقوق فرهنگی در 

المللی رسمیت شناخته شده است. مصادیق این حقوق در اسناد بینموازین اسلامی به
شامل این موارد است: حق بر آموزش؛ حق بر مشارکت در زندگی فرهنگی؛ حق بر 

تفع شدن از حمایت های علمی و کاربردهای آن؛ حق بر منمندی از منافع پیشرفتبهره
از منافع معنوی و ماهوی ناشی از محصول علمی، ادبی و هنری که هر شخص خالق 
آن بوده )حق بر مالکیت معنوی( و آزادی در پژوهش علمی و فعالیت خلاقانه 

(Stamatopoulou, 2007: 3 .) 
کار رفته در همان معنای تخصصی خود به 20گفته شد که حقوق فرهنگی در اصل 

در مورد حق  30ترین مصداق این حق در فصل حقوق ملت، اصل بنابراین، مهماست. 
                                                                                                                                   

قانون  20م که مشابه با اصل 2011قانون اساسی جمهوری مصر  11توان در ماده . نمونه آن را می1
حکومت مکلف به تحقق بخشیدن به برابری بین زن و مرد در »اساسی جمهوری اسلامی است یافت: 

 « تمامی حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مطابق با مواد قانون اساسی است.
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 3از اصل  1و  3، 2بر آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه است. بندهای 
آموزش و پرورش »، «هاهای عمومی در همه زمینهبالا بردن سطح آگاهی»در مورد 

تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در »و « رایگان و ... تسهیل و تعمیم آموزش عالی
های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق تمام زمینه

شمار آورد. توان جزو مصادیق این حقوق به، موارد دیگری است که می«محققان
در »که پیروان مذاهب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی را  12همچنین، اصل 

داند، آزاد می« تعلیم و تربیت دینی»و نیز در « م مراسم مذهبی طبق فقه خودشانانجا
های دینی را در هم که گستره آزادی اقلیت 13یکی دیگر از مصادیق آن است. اصل 

در حدود قانون در انجام مراسم »ها روشن ساخته و از جمله، آنها را برخی از زمینه
آزاد دانسته، مصداقی دیگر از این حقوق است. « تعلیمات دینی»و نیز در « دینی خود

های محلی و قومی در استفاده از زبان»که به آزادی در  12همچنین است مفاد اصل 
« های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسیمطبوعات و رسانه

نظر یادشده از  توان مستند بهاشاره کرده است. با این حال، مصادیق این حقوق را می
های قانون اساسی آمده است، درنظر گرفت. تر از آنچه در اصلشورای نگهبان، گسترده

ایجاد محیط »که  3اصل  1توان مفاد بند نکته پایانی در مورد مصادیق آن اینکه می
مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تفوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و 

عنوان یک حق دلیل ارتباط آن با فرهنگ بهاز وظایف دولت برشمرده، به را« تباهی
المللی چنین مصداقی برای این حساب آورد. توضیح آنکه هرچند در هیچ سند بینبه

عنوان حقی فرهنگی توان آن را در قالب حقی عینی، بهحقوق نیامده است، ولی می
 د کرد.های نظام جمهوری اسلامی قلمدامتناسب با ارزش

افراد ایرانی هستند. اما در مورد برخی  20گفته شد که حاملان این حقوق در اصل 
ذکر  12و  13، 12های های پراکنده قانون اساسی مانند اصلمصادیق آن که در اصل

تک افراد شد و ممکن است توان با قاطعیت مدعی اختصاص آنها به تکشد، نمی
فرد درنظر گرفت. در بحث از حقوق فردی در این حاملان برخی از آنها را جمع و نه 

 شود.باره بیشتر توضیح داده می

 . حق مسلم6ـ1ـ1
دانسته شده و در اصل « دادخواهی حق مسلم هر فرد»قانون اساسی،  31در اصل 
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قلمداد شده است. نام بردن از دو « تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی»، 11
داقل دلالت بر اهمیت آن دو دارد. این دست از صفات حق با عنوان حق مسلم، ح

المللی و توان هم در اسناد بینرا می (3)یا مبنایی (2)، بنیادین(1)مانند انکارناشدنی
ای حقوق بشر و هم در قوانین اساسی برخی از کشورها شاهد بود. همچنین، در منطقه

و حقوق  (2)غیرقابل مصادره، حقوق (1)هایی مانند حقوق مطلقها، اصطلاحدکترین حق
نیز رواج دارد که هریک دلالت مستقلی دارد و در برخی موارد،  (1)پوشیغیرقابل چشم

 منشأ آثاری حقوقی است.
در نظام حقوق اساسی و قانون اساسی  (1)دلیل جایگاه خاصی که حقوق بنیادینبه

اسی جمهوری برخی کشورها دارد، ذهن انسان در کشف معنای حق مسلم در قانون اس
ای المللی و منطقهغیر از اسناد بینشود. بهاسلامی ایران، پیش از هر چیز متوجه آن می
اند، در قوانین اساسی بسیاری از کشورها مختلف که برخی حقوق را بنیادین نامیده

عنوان حقوقی گویند، بهنیز می (1)هایی را که به آنها حقوق مبناییتوان چنین حقمی
شاهد بود. این اصطلاح در حقوق اساسی در دو معنای شکلی و ماهوی کاربرد متمایز، 

کند که هایی( می)آزادی (1)هاییها دلالت بر ترخیصدارد. در معنای شکلی، این حق
تر از قانون، با آن مطابقت داشته باشد. لازم است هنجارهای تقنینی و هنجارهای پایین

ین امر، نهادی حقوقی وجود داشته باشد تا نقض بایست برای نظارت بر اهمچنین، می
ها، آنها را اعلام کند. وانگهی، لازم است نهادهایی باشند که در صورت نقض این حق

 ,Favoreu, Gaïa, Ghevontianاز نهاد پیشین نظارت بر چنین مواردی را بخواهند )

Pfersmann, Scoffoni, Mestre, Roux, 2009: 90وی از حقوق (. اما در تعریف ماه
 (10)هایی که کرامت انسانبنیادین، بر میزان اهمیت آنها تأکید شده است؛ یعنی حق

 که ( یا حقوقیOberdorff, 2010: 29ها اقتضای آن را دارد )عنوان منبع واقعی حقبه
                                                                                                                                   
1. Inalienable 
2. Fundamental  
3. Basic 
4. Absolute Rights 
5. Nonforfeitable Rights 
6. Unwaivable Rights 
7. Fundamental Rights 
8. Basic Rights 
9. Permissions 
10. Human Dignity 
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 (.Shue, 1996: 19هاست )حق سایر از مندیبهره لازمه آنها از مندیبهره
ها دارای ا در هر معنایی درنظر بگیریم، در برخی نظامهرحال، حقوق بنیادین ربه

آثاری حقوقی است؛ چه اینکه شورای قانون اساسی فرانسه گاهی برای 
فرانسوی، برخی از  (1)های ناشی از دادرسی اساسیبخشی به عمل و تصمیممشروعیت

رها، حقوق را متصف به وصف بنیادین کرده یا در زمان مواجه شدن با تزاحم بین هنجا
 Etoa, 2011: 28 etها، آن را بر دیگری مقدم دانسته است )با بنیادین بودن یکی از حق

(. در نظام حقوق اساسی ایالات متحده آمریکا نیز چنین است. این حقوق بنیادین 29
از  (2)هستند که در صورت نادیده گرفته شدن آن برای همه، مشمول حمایت ماهوی

و در صورت انکار آن برای برخی افراد،  (3)گیرندمی سوی دیوان عالی فدرال قرار
آید. همچنین، نوع دادرسی اساسی دیوان عالی فدرال عمل میاز آنها به (1)حمایت برابر

بر اساس حقوق بنیادین، در مواردی که بخواهد محدودیتی بر این حقوق اعمال شود، 
ر سایر موارد، بررسی در ، در حالی که د(1)است (2)از نوع بررسی موشکافانه و دقیق

 گیرد.آن صورت می (1)خصوص مبانی منطقی
چنانچه حقوق مسلم در قانون اساسی را در معنای شکلی حقوق بنیادین فرض 
کنیم، نه تنها دو حق دادخواهی و تابعیت کشور ایران، بلکه تقریباً تمامی مصادیق 

های د؛ چراکه تضمینشده در قانون اساسی، حقوق بنیادین خواهد بوحقوق شناسایی
خصوص از سوی نهاد شورای نگهبان، وجود لازم برای جلوگیری از نقض آنها، به

دارد. در این صورت، مفهوم حقوق بنیادین در حقوق اساسی ایران، از نظر شمول 
مصداقی، تقریباً مطابق با مفهوم حقوق ملت خواهد بود که بعد از این، بررسی خواهد 

برای آن دو، قیدی توضیحی و نه احترازی و حداقل بیانگر « لممس»شد. همچنین، قید 
اهمیت بیشتر آنهاست. این اهمیت را شاید بتوان در ارتباط مستقیم این دو حق با 

ها یافت. حق دادخواهی حقی است که خود تضمینی بسیاری دیگر از مصادیق حق
نیز حقی است  آید. حق تابعیتحساب میبرای نقض نشدن یا جبران سایر حقوق به

                                                                                                                                   
1. Jugement Constitutionnel 
2. Substantive Protection 
3. Roe v. Wade, 410 U. S., at 152, (1973) & Paul v. Davis, 424 U. S. 693, 713 (1976) 
4. Equal Protection 
5. Strict Scrutiny 
6. United States v. Carolene Products Co., 304 US 144 - Supreme Court 1938,  
7. Rational Basis Test 
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که در صورت فقدان آن، اشخاص از بسیاری حقوق شهروندی و منافع و امتیازاتی که 
رسمیت شناخته شده در جمهوری اسلامی ایران، فقط برای شهروندان و اتباع ایرانی به

شوند. اما اگر حق مسلم ذکرشده در قانون اساسی، متناظر با معنای است، محروم می
لقی شود، وصف مسلم برای این دو حق، قیدی احترازی خواهد ماهوی حق بنیادین ت

دلیل تواند بهکند. این امتیاز میهای اساسی ممتاز میبود که آن دو را از دیگر حق
کند، اهمیتی باشد که پیش از این برای آن دو بیان شد. آنچه این فرض را تقویت می

تر به آن اشاره شد. در این پیش شورای نگهبان است که 1/5/1631مورخ  1011نظر شماره 
از برخی مفاهیم کلی قانون اساسی استخراج و از آن  مسافرت و آزادی سفرنظر، حق 

ها را از نظر به حق مسلم تعبیر شده است. بنابر این نظر، شورای نگهبان برخی از حق
از  دلیل عدم تصریح به آنها در قانون اساسی،ماهوی بنیادین دانسته است؛ اگرچه به

 آیند.شمار نمینظر شکلی حقی بنیادین به
رسد، فرض حقوق بنیادین در معنای ماهوی در نظام حقوق نظر میبا این حال، به

توان بسیاری دیگر از صورت مطلق پذیرفته نیست، چرا که اولاً نمیاساسی ایران به
ق تر از دو حاهمیتکم 22حقوق مانند حق مصونیت جان از تعرض را در اصل 

صراحت در شده در نظر مذکور شورا بهمذکور دانست. ضمن اینکه هرچند حق مطرح
ها در بند قانون اساسی نیامده، ولی این شورا آن را از برخی مفاهیم کلی مربوط به حق

هرحال، ریشه در متن قانون اساسی دارد و از نظر ، برداشت کرده است و به3اصل  1
بنیادین قرار گیرد. بنابر این نظر، حقوق مسلم در تواند در زمره حقوق شکلی، می

های موجود در قانون قانون اساسی همان حقوق بنیادین است و شامل تمامی حق
شود و از جمله اساسی، حتی مصادیقی که در دل مفاهیم کلی آن وجود دارد، می

 ترین آنها، حق دادخواهی و حق تابعیت جمهوری اسلامی ایران است.مهم
عنوان یک فرض معنی بودن مفهوم حق مسلم با حق بنیادین که بهاز هم غیربه

توان فرض دیگری را در مورد معنای آن بیان کرد. این عبارت بررسی شد، می
های حقوق خصوص از نظر معنای ظاهری واژگان، بسیار شبیه اصطلاحبه

شود بررسی می است که بیشتر از جنبه نظری (2)و حقوق غیرقابل سلب (1)انکارناپذیر
                                                                                                                                   
1. Inalienable Rights 
2. Unalienable Rights 
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 دنبال دارد.و آثاری حقوقی در حقوق خصوصی و عمومی به
المللی و داخلی برخی کشورها یافت. در توان در اسناد بینها را میاین اصطلاح 

ناشدنی، مبتنی بر ایده حقوق ، حقوق سلب(1)م1111آغاز اعلامیه استقلال آمریکا 
ها به آنها داده و شده که آفریننده انسان هایی دانستهطبیعی یا الهیات و خداشناسی، حق

شامل مواردی چون حیات، آزادی و جستجوی خوشبختی است. حقوق انکارناپذیر در 
هایی است که بدون رضایت مالک، امکان تسلیم یا نقل آن فرهنگ حقوقی آمریکا حق

ا های غیرقابل سلب، آنها ر. گاهی با یکی دانستن معنای این حقوق با حق(2)نیست
صورت مطلق، چه با رضایت و چه بدون رضایت دارنده آن، قابل اند که بهحقوقی دانسته

 (.Black, 1968: 1693جایی از شخصی به شخص دیگر نیست )خرید و فروش و جابه
دانند که رضایت برخی دیگر نیز شبیه به این تعریف، حقوق انکارناپذیر را حقوقی می

دهد. برای مثال، دارنده حق اوز به آن حقوق نمیمالک، مجوزی به دیگران برای تج
تواند این حق خود را بفروشد یا به دیگری هدیه دهد، رأی علاوه بر اینکه نمی

تواند از طریق قرارداد، حق شرکت در انتخابات مشخصی را در مقابل مابازایی، از نمی
تواند از خص میآور باشد. البته، این شتواند الزامخود بگیرد و چنین تعهدی نمی

عنوان مجازات، از این حق محروم حقش استفاده نکند یا ممکن است زندانیان به
 ,McConnellباشند، ولی این مجوزی برای دیگران در متوقف کردن این حق نیست )

هایی برای شخص در مقابل خودش ایجاد عبارتی، این حقوق مصونیتبه .(12 :2000
بنابراین، این حقوق متفاوت با حق اجرای تعهدات،  (.Thomson, 1992: 59کند )می

احتیاطی و خسارت شده یا پرداخت مبلغی در نتیجه بیبازگرداندن کالای قرض داده
پوشی، انتقال، واگذاری و اسقاط است، بلکه مستقیم دیگری است که همگی قابل چشم

 ,Brownد )پدیدار شدن 11و  11های شامل حقوقی مانند حق حیات است که از قرن

2009: 245.) 
پذیرش این معنا برای حقوق مسلم در قانون اساسی نیازمند بررسی جدی است؛ 

خصوص آنکه در بردارنده آثاری حقوقی است که لازم است از نظر مغایرت با به
توان گفت که صورت اجمالی، میمطالعه شود. به 1احکام شرع و رعایت اصل 

                                                                                                                                   
1. Declaration of Independence 

 رأی زیر از دیوان عالی فدرال آمریکا:. در این رابطه، نک به 2
Morrison v. State, Mo. App., 252 S.W.2d 97, 101. 
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ی یا حق تابعیت جمهوری اسلامی ایران، حتی با غیرقابل سلب دانستن حق دادخواه
صورت مطلق پذیرفتنی نیست و اراده شخص در فقه اسلامی، رضایت خود شخص، به

رغم عدم تطابق کامل واژه حق در فرهنگ جدید با آنچه ارزشی بیش از این دارد. به
مطالعه آن در  اند و نیز اختلافات بسیار در حدود معنایی آن،فقها از بیان آن مراد کرده

ثمر نیست. برخی فقها بین انواع حقوق از حیث قابلیت فرهنگ فقهی از این نظر بی
اند. بعضی را مانند حق ابوت، ولایت حاکم، نقل، انتقال و اسقاط تفکیک قائل شده

استمتاع از زوجه، حق همسایه بر همسایه یا برادر بر برادر غیرقابل اسقاط و انتقال 
ی را چون حق خیار، قصاص، رهن، تحجیر یا شرطِ مطلق غیرقابل نقل، اند؛ بعضدانسته

اند. برخی را مانند حقی که در صورت غیبت، ایذاء، ضرب، انتقال و اسقاط برشمرده
شود قابل اسقاط ولی غیرقابل نقل و شتم، اهانت و مثل آن برای شخص ایجاد می

را قابل اسقاط و انتقال ولی  اند؛ و بعضی حقوق مانند حق شفعهانتقال قلمداد کرده
(. با این حال، برخی 11: 1ق، ج 1103اند. )بحرالعلوم، غیرقابل نقل به حساب آورده

اند اساساً حق بودن چیزی و در عین حال، غیرقابل اسقاط دانستن آن را عقلانی ندانسته
اند ( و برخی قابل نقل بودن را نیز جزو طبیعت آن دانسته12: 1، ج 1313)نایینی، 

(. اگر بتوان مفهوم حق را در فرهنگ فقهی بر 21: 1ق، ج 1121)طباطبایی یزدی، 
برخی مصادیق حقوق در معنای جدید بار کرد و آنها را قابل اسقاط یا نقل دانست، 

یا منع شکنجه  22قطعاً در مورد بسیاری دیگر مانند مصونیت جان از تعرض در اصل 
توان آنها را در فرهنگ فقهی حق کرد و اساساً نمی توان چنین ادعایی، نمی31در اصل 

صورت جداگانه انجام شود نامید. لازم است در مورد هریک از حقوق، این بررسی به
. بر این اساس، مواردی چون حق حیات (1)سادگی ممکن نیستو صدور حکم کلی به

                                                                                                                                   
. هر چند در قانون مدنی که به روابط است نیز در همین رابطه مدنیقانون  110و  121 مواد. 1

توان برده است، با این حال، میپردازد، از حقوق مدنی نامخصوصی بین اشخاص حقوق خصوصی می
آن را در تفسیری موسع شامل حقوق عمومی نیز دانست، به خصوص آنکه مصادیق آنها در برخی موارد 

ر بسیاری از حقوق خصوصی و عمومی یکی است. با هم یکسان است و علاوه بر آن، مناط این بحث د
مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی در تصویب این قانون نیز گویای شمول این دو ماده 

زاده در صورت مشروح شریعتنک: سخنان ) استبر مصادیقی از حقوق عمومی  110خصوص ماده به
این دو ماده اظهار  (.101: 1311در نایینی،  1313آبان  1مذاکرات کمیسیون پارلمانی عدلیه در تاریخ 

 حقوق از قسمتی یا تماماجرای  حق یا و تمتع حق ،کلی طورهب تواندنمی کسهیچ -212ماده : »داردمی
 



 یدواژگان چندمعنا در قانون اساسیكل یمفهوم یواكاو 

 

 

26 

ش 
زار
گ

ژو
پ

یهش
 

نقل و انتقال آنها  یا منع شکنجه قطعاً حقوقی غیرقابل سلب یا انکارناپذیرند و اسقاط یا
در فقه اسلام نیز پذیرفتنی نیست، اما در مورد دو حقی که در قانون اساسی با عنوان 

اند، چنین نیست. حق تابعیت جمهوری اسلامی ایران، حقوق مسلم بیان شده
تواند با رضایت و درخواست از ، حقی است که شخص ایرانی می11صراحت اصل به

. این مثال نقض، کافی است که مسلم بودن حقوق را در (1)نظر کنددولت، از آن صرف
. ضمن اینکه وجود چنین قیدی در این معنا، برای (2)قانون اساسی به این معنا ندانیم

 (3)رسید.نظر میتر بهبرخی دیگر از حقوق مانند حق حیات یا منع شکنجه ضروری

                                                                                                                                
 

 حدودی در یا و کند حریت سلب خود از تواندنمی کسهیچ -210ماده »و  «.کند سلب خود از را مدنی
با این حال، در .« نماید نظرصرف خود حریت از استفاده از، باشد هحسن خلاقا یا و قوانین مخالف که

صورت جزیی را مفهوم مخالف برداشت کرد و سلب حقوق به 121توان از ماده مورد اینکه آیا می
 پذیرفت یا نه، بین حقوقدانان اختلاف است.

گر چه ترک تابعیت ایران  قانون مدنی هم قابل توجه است که 111. در این رابطه، توجه به مفاد ماده 1
 -مدنی ق 111 ماده»را اصولاً ممنوع دانسته، ولی با رعایت شرایط و تشریفاتی ممکن دانسته است: 

 : ذیل بشرایط مگر[ کنند] گنند ترک را خود تبعیت توانندنمی ایران اتباع
 باشند؛ رسیده تمام سال 22 بسن - 1
 دهد؛ زهاجا را آنان تابعیت از خروج وزراء هیئت - 2
 که منقول غیر اموال بر را خود حقوق تابعیت ترک تاریخ از یکسال ظرف در که نمایند تعهد قبلا - 3

]  باتباع را آن تملک اجازه ایران قوانین ولو شوند، دارا بالوراثه است ممکن یا و باشند می دارا ایران در
 این طبق بر که کسی اطفال و زوجه کنند. منتقل ایرانی باتباع انحاء از بنحوی بدهد خارجه[  اتباع به

 خارج ایرانی تبعیت از باشند کبیر یا صغیر مزبور اطفال اینکه از اعم نمایند می تابعیت ترک ماده
 باشد؛ هم آنها شامل وزراء هیئت اجازه اینکه مگر گردد،نمی

 «باشند. داده انجام را خود السلاحتحت خدمت - 1

در مواردی قابل اسقاط دانست؛ صورت قطعی آن را توان بهدادخواهی، نمیبا این حال، در مورد حق . 2
صورت کلی، مخالفت با حکم اولیه شرعی است و در صورت اسقاط جزیی آن چه اینکه اسقاط آن به

در موضوعی خاص از طریق قرارداد نیز، ممکن است تنها آن را به معنای یک تعهد بدانیم و مخالفت با 
لف از شرط یا خسارت قلمداد کنیم و در عین حال، امکان دادخواهی را حتی در آن آن را مستلزم تخ
مبانی چنین تحلیلی، نک: برای دیدن معنای اسقاط ندانیم )شخص بدهیم و آن را بهموضوع نیز به 

 .(112: 1312 و شهیدی، 111: 1311شهیدی، 

های توان دریافت که انتقال حقسی میالبته بیان این نکته لازم است که از اصول مختلف قانون اسا. 3
یادشده در قانون اساسی که طبیعتاً برخلاف اسقاط و نقل، عنصر رضایت در آن نیست، شاید به صورت 

های به صورت مطلق سلب آزادی را به بهانه 1ها قابل پذیرش باشد. اصل مطلق برای همه آزادی
 
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م با حق بنیادین در معنی بودن حق مسلتوان فرض اول در مورد همدر پایان، می
 های دیگر مرجح دانست. معنای شکلی آن را نسبت به فرض

 . حقوق مادي و معنوي7ـ1ـ1
زن سخن گفته شده و صدر « احیای حقوق مادی و معنوی»از  21اصل  1در بند 

کرده است. تعیین معنا و « در تمام جهات»آن دولت را موظف به تضمین حقوق زن 
ای در دانش فقه یا ی بسیار دشوار است، چراکه پیشینهمصادیق حقوق مادی و معنو

دنبال ادبیات تخصصی حقوقی ندارد و معلوم نیست قانونگذار اساسی ورای آن به
عنوان قسمی از حقوق به (1)تضمین چه منافعی بوده است. هرچند از حقوق معنوی

دی بیان گاه در کنار حقوق ماها هیچآید، ولی این حقمیان میفرهنگی سخن به
نحوی است که گستردگی بسیاری را از نظر معنایی به ذهن شود. نوع عبارت بهنمی

کار بردن واژه بلندمعنا و دهنده آن است که قانون اساسی در بهکند. این نشانمتبادر می
دستی کرده و انواع خیرات مدنظر خود را با این عنوان نام نهاده است. برّان حق گشاده

های بایست معنای آن با توسل به روشه استفاده از این تعبیر، ناگزیر میضمن انتقاد ب
 مختلف تفسیری کشف شود.

های مختلف مشاهده را در اصل« مادی و معنوی»توان عبارت در قانون اساسی، می
رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه »، دولت موظف به 3اصل  1کرد. در بند 

گیری از بهره» 111شده است. در اصل « های مادی و معنویزمینه برای همه، در تمام
از وظایف « امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی

« ضرر مادی یا معنوی»هم از  111شورای عالی امنیت ملی دانسته شده است. اصل 
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ق آن شامل اعتبار آن از طریق وقایع حقوقی و مختلف از سوی هر مقام غیرممکن دانسته است که اطلا
تواند به کس نمیهیچ»گوید: نیز در مورد مالکیت می 11شود. ذیل اصل موارد قهری )انتقال( هم می

به  21البته، اصل « عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
توان کس برای انسان مجاز ندانسته است که میاز سوی هیچصورت عام، حق سلب تعیین سرنوشت را 

خود فرد را هم در زمره آن قلمداد کرد و این حق را بنابر ظاهر اصل، علاوه بر غیرقابل انتقال بودن، 
، 21، به جز در مورد حق موضوع اصل 1غیرقابل نقل و اسقاط هم دانست. با این حال، با وجود اصل 

 ین نظر، از دیدگاه احکام شرع لازم است. تک حقوق از ابررسی تک

1. Intellectual Rights 
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ع یا در حکم یا در تطبیق در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضو»سخن گفته است که 
یک خالی از ابهام شود. با اینکه موارد یادشده نیز هیچحاصل می« حکم بر مورد خاص

تر و گوید، معنای مأنوسنیست، ولی مورد آخر که از ضرر مادی و معنوی سخن می
زیانی  (1)تری در حقوق خصوصی برگرفته از حقوق فرانسه دارد. ضرر مادیمشخص

از بین رفتن اعیان اموال یا کاهش ارزش اموال و مالکیت معنوی یا از  است که در اثر
 (2)شود. در مقابل، خسارت معنویبین رفتن منفعت و حق مشروع اشخاص ایجاد می

های وارد به حیثیت و شهرت و نیز لطمه به عواطف و ایجاد تألم شامل دو دسته زیان
توان منافعی را که این دو نوع می (.111و  113: 1310و تأثر روحی است )کاتوزیان، 

 .(3)ترتیب، حقوق مادی و حقوق معنوی نامیدشود، بهزیان به آنها وارد می
هایی خصوصی که اشخاص خصوصی در عنوان حقهرچند این حقوق، بیشتر به

به آن تصریح  21چنانکه اصل -توان شود، ولی میمقابل آنها تکالیفی دارند، شناخته می
را نیز در مقابل آنها مکلف دانست. نوع تکلیف دولت احیای این حقوق دولت  -دارد

رسد، تکلیف به احیای این حقوق بدین معناست که هرگاه این حقوق نظر میاست. به
از سوی اشخاص خصوصی یا حتی عمومی نقض شد، دولت مکلف به الزام عامل 

است که گویی حقوق  زننده به جبران آن است. این عبارت همچنین بیانگر آنخسارت
آنان تا پیش از این پایمال شده بوده و اینک لازم است تدارک شود. مذاکرات 
نمایندگان مجلس بررسی نهایی هم نگرانی آنان را در خصوص نقض حقوق زنان 

کند )برای نمونه، پیش از انقلاب اسلامی و لزوم جبران آن در دوره کنونی تأیید می
جلس بررسی نهایی قانون اساسی، مکارم شیرازی و نک: صورت مشروح مذاکرات م

(. در مقدمه قانون اساسی نیز به این مطلب تصریح 1111و  1112: 3، ج1311گرجی، 
                                                                                                                                   
1. Le Dommage Matériel 
2. Le Dommage Moral 

قانون  1توان در قوانین عادی نیز شاهد بود. در ماده را می استفاده از تعبیر حق برای این منافع. 3
 به احتیاطیبی نتیجه در یا مداًع قانونی مجوز بدون هرکس»چنین آمده است:  1331مسؤولیت مدنی 

 برای قانون موجببه کهدیگر  حق هر به یا تجارتی شهرت یا حیثیت یا آزادی یا مال یا سلامتی یا جان

 جبران مسؤول شود، دیگری معنوی یا مادی ضرر موجب که نماید وارد ایلطمه گردیده ایجاد افراد

خصوص از نظر این قانون نیز در این زمینه، به 10و  1، 2مواد  «.باشدخود می عمل از ناشی خسارت
 اشاره به برخی مصادیق ضرر مادی و معنوی، قابل توجه است. 



 «حق و حقوق»مدخل 

 

29 

ش 
زار
گ

ژو
پ

یهش
 

دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل زنان به»شده و آمده است: 
 «اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.شده

ق عام است؛ اما مصادیق این حقوق با توجه به متعهد در مقابل این حقو
های ها در این عبارت با ملاک نوع خسارت، شامل بخشی از حقبندی حقتقسیم

صورت مثلی یا قیمی ممکن شود که جبران آنها بههای خصوصی میبشری و حق
رفته، از جمله اشتغال، آموزش و های از دستاست. آسیب جسمی یا روانی؛ فرصت

های مادی و از دست رفتن درآمدها، از جمله از مزایای اجتماعی؛ خسارت پرورش و
های لازم برای مساعدت دست دادن امکان بالقوه کسب درآمد؛ زیان معنوی؛ هزینه

حقوقی یا کارشناسی، دارو و خدمات پزشکی و خدمات روانی و اجتماعی، حقوقی 
وق مادی و معنوی در این که حق (1)است که جبران آنها از طریق غرامت مالی است

 . (2)اصل جزیی از آن است و در قوانین ما هم تا حدود زیادی شناسایی شده است
سخن گفته شده که « تمام جهات»هم از تضمین حقوق زن در  21در صدر اصل 

متفاوت با حقوق مادی و معنوی است. حتی اگر این دو در مصادیق با هم مشترک 
ارند؛ چرا که در حقوق مادی و معنوی تأکید بر روی های متفاوتی دباشند، دلالت

رو، از احیای آنها سخن گفته بود، در حالی که تعهد دولت در خسارت بود و از این
، تضمین آنها دانسته شده است. با گذری بر قانون 21حقوق مذکور در صدر اصل 

                                                                                                                                   
شود، هایی که جبران آنها از طرق دیگری غیر از غرامت مالی انجام میبرای دیدن این حقوق و حق. 1

 المللی زیر:برای نمونه، نک به سند بین
GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 60/147; 16 December 2005; Basic 
Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of 
Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of 
International Humanitarian Law. 

قانون آیین دادرسی  11توان به ماده ، می1331ت مدنی، مصوب قانون مسؤولی 1به غیر از ماده . 2
 و ضرر تمام جبران تواندمی شاکی -11 ماده»مجلس شورای اسلامی:  1/12/1312کیفری، مصوب 

 .کند مطالبه را جرم از ناشی الحصولممکن منافع و معنوی و مادی هایزیان
 یا خانوادگی شخصی، اعتبار و ثیتحی هتک یا روحی صدمات از عبارت معنوی زیان -1 تبصره

 طرق از زیان رفع به مالی، خسارت جبران به حکم صدور بر علاوه تواندمی دادگاه. است اجتماعی
 .نماید حکم آن امثال و جراید در حکم درج و عذرخواهی به الزام قبیل از دیگر

 مقررات همچنین. نماید اتلاف صدق که دارد اختصاص مواردی به تنها الحصولممکن منافع -2 تبصره
 منصوص تعزیرات موجب جرایم شامل معنوی خسارت پرداخت نیز و الحصولممکن منافع به مرتبط
 «.شودنمی دیه و شرعی
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در « ز زن و مردجانبه افراد اعم احقوق همه»توان آن را مترادف با عبارت اساسی، می
غیر از تشابه ظاهری معنای واژگان این دو، تأکید هر دو فراز دانست. به 3اصل  11بند 

های یادشده بر دو جنس مرد و زن، تأییدی بر ترادف معنایی آنهاست. برای از اصل
های بشری را از راهگشاست که حق 20تبیین معنای این دو عبارت، رجوع به اصل 

ختلف برشمرده و بار دیگر، تأکید بر برابری بین زن و مرد هم در ها و جهات مجنبه
و  21رو، منظور از حقوق زن در تمام جهات در صدر اصل شود. از اینآن مشاهده می

، همان حقوق مدنی، سیاسی، 3اصل  11جانبه افراد اعم از زن و مرد در بند حقوق همه
 یان شده است.ب 20اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در اصل 

 هابه اعتبار حاملان حق حقوق. 2ـ1

رسد دلالت مستقیمی نظر میشود که بههایی مطالعه میدر این قسمت، معنای حق
، 11مذکور در اصل « حقوق انسانی»های ترتیب، عبارتها دارد. بهبر مستحقان آن حق

« جتماعیحقوق ا»، «حقوق فردی»، 21مصرح در اصل « حقوق عمومی»، «حقوق ملت»
 11در اصل « حقوق عمومی»و درنهایت، « حقوق عامه»، «حقوق مردم»، 121در اصل 

 از نظر معناشناسی بررسی خواهد شد.

 (14حقوق انسانی )اصل . 1ـ2ـ1
قانون اساسی متفاوت با همین عبارت در  11گفته شد که حقوق انسانی در اصل 

وق برای زن درنظر گرفته شده است. در مقدمه قانون اساسی این حق 20مقدمه و اصل 
توان از صراحت شناسایی شود؛ هرچند میاست، بدون اینکه متعهد نسبت به آن به

نیز  11های پس از آن، مکلف به آن را حکومت اسلامی دانست. در اصل سیاق جمله
اند و رعایت آن مشروط بر آن شده است شناخته شده« افراد غیرمسلمان»حاملان آن 

 «.سلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنندبر ضد ا»که 
متعهد در مقابل حقوق انسانی در این اصل، علاوه بر دولت جمهوری اسلامی 

این حقوق « رعایت»ایران، مسلمانان نیز هستند. نوع تکلیفی که بر آنان مشخص شده 
در است. رعایت یا احترام به حقوق مستلزم شناسایی این حقوق و منع دخالت 

. بنابراین، از نظر (1)باشدها میترین سطح از تعهد دولتهای افراد است که نازلآزادی
                                                                                                                                   

  در رابطه با انواع تکالیف و تعهدات در مقابل حقوق بشر، در ادامه مقاله مطالبی بیان خواهد شد.. 1
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صورت مطلق و عام و بدون هیچ قیدی از اصل، علاوه بر دولت، مسلمانان نیز که به
 اند، چنین تکلیفی دارند.حیث مذهب یا ملیت ذکر شده

صورت مطلق و عام، ن، بهحاملان حقوق انسانی در این اصل نیز مانند مکلفان آ
افراد غیرمسلمان دانسته شده و تنها در انتهای اصل، قید عدم توطئه و اقدام ضد اسلام 
و جمهوری اسلامی ایران بیان شده است. طبیعی است که تعیین دامنه غیرمسلمانان در 

ای بر شناخت مفهوم و مصداق حقوق انسانی در آن تواند امارهکم میاین اصل، دست
شد و بخشی از معنای آن را پدیدار سازد. از مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی، با

شود. همچنین، در مورد رابطه مطلبی در خصوص دامنه شمول این افراد یافت نمی
از حیث شمول یا تباین ابهام وجود  13های ذکرشده در اصل غیرمسلمانان با اقلیت

ات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، دارد )برای نمونه، نک: صورت مشروح مذاکر
که به بیان برخی حقوق  13(. از توالی اصل 1113: 3، ج 1311طاهری اصفهانی، 

توان قرینه نیز نمی 11زرتشتیان، مسیحیان و کلیمیان ایرانی پرداخته است و اصل 
دست آورد، زیرا قسیم منطقی افراد موضوع چندانی در تعیین گستره غیرمسلمانان به

« غیرمسلمانان غیرایرانی متدین به یکی از سه دین یادشده»، شامل سه گروه 13 اصل
« غیرمسلمانان غیرایرانی با دینی غیر از سه دین مذکور»)مانند مسیحیان فرانسوی(، 

)مانند « غیرمسلمانان ایرانی متدین به دینی غیر از آن سه دین»)مانند بوداییان چینی( و 
یک از این سه باشد و دلیلی بر اختصاص این اطلاق به هیچ تواندبهاییان ایرانی( می

مانند. گستره گروه نیست و در چنین صورتی، اقسامی از آنها بدون حکم باقی می
اجمال، در بین حقوقدانان نیز اختلافی است. برخی به 11غیرمسلمانان موضوع اصل 

(. برخی 111: 1312ی، اند )یزداین گروه را شامل غیرمسلمانان غیراهل کتاب دانسته
دیگر با تفصیل بیشتر، آن را شامل غیرمسلمانان غیراهل کتاب ایرانی دانسته و حقوق 
انسانی را همان حقوقی که در فصل سوم با عنوان حقوق ملت برای اتباع ایرانی 

(. 110تا  111: 1، ج 1311اند )هاشمی، رسمیت شناخته شده است، قلمداد کردهبه
های اصل ا تصریح بر عدم برخورداری این گروه از حقوق و آزادیبرخی دیگر نیز ب

(. همچنین، 22: 1311و مهرپور،  21: 1311اند )مدنی، ، معتقد به نظر پیشین شده13
گفته شده آنان شامل غیرمسلمانان غیراهل کتابند که معاهد نبوده، ولی به دلیل ستیز 

شده و از حقوقی برخوردارند نکردن با حکومت اسلامی از کافران حربی متمایز 
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(. مشابه با نظرات یادشده، اعتقاد برخی آن است که این افراد 212: 1312)کعبی، 
اند که یا اساساً به هیچ دین و مذهبی اعتقاد ندارند، یا پیرو ادیان و مذاهب کسانی

ن دلیل ایرانی بودهستند. با این حال، صرفاً به 13و  12های غیررسمی و خارج از اصل
های فصل سوم قانون اساسی بدون توجه به دین و مذهبشان، از حقوق و آزادی

 (.11: 1311برخوردارند )عمید زنجانی، 
تواند قرینه مناسبی برای تعیین دامنه ، می(1)سوره ممتحنه در صدر این اصل 1آیه 

ر غیرمسلمانان در آن باشد. در مورد دلالت این آیه نیز اتفاق نظر وجود ندارد. نظ
شود و دیگر کافران مشهور آن است که آیه مذکور تنها شامل کافران ذمی و معاهد می

و طباطبایی،  120: 1ق، ج 1112گیرد )برای نمونه، نک: طبرسی، و مشرکان را دربرنمی
ترین سطح از همین دلیل بوده که قانون اساسی حداقلی(. شاید به231: 11ق، ج 1111

را مطرح کرده و از دیگر سطوح آن یعنی تعهد به حمایت تعهد، یعنی تعهد به رعایت 
و تعهد به اجرا نامی نبرده است، چراکه سطوح دیگر اساساً در مورد بسیاری از 

کنند، بر جمهوری اسلامی غیرمسلمانان، مانند آنهایی که در کشورهای دیگر زندگی می
عنوان قه اسلامی بهتوان گفت دیگر کافرانی که در فقابل فرض نیست. بنابراین، می

دلالت آیه رغم اطلاق غیرمسلمانان در این اصل، بهشوند، بهکافران حربی شناخته می
 ، از شمول غیرمسلمانان در این اصل خارجند.1صدر آن و نیز اصل 

با این حال، نظر قابل طرح دیگر آن است که از اطلاق غیرمسلمانان عدول نشود، 
توطئه ضد اسلام و جمهوری اسلامی به عنوان شرطی  ولی قید پایانی اصل، یعنی عدم

توان حقوق انسانی را در برای رعایت آنها درنظر گرفته شود. بر اساس نظر اخیر، می
این اصل همان حقوق بشر، که تعریف و توضیح آن پیش از این آمد، فرض کرد. 

ی بوده است که هایدنبال بیان حداقل حقعبارت دیگر، قانون اساسی در این اصل، بهبه
فرض انسان بودن فارغ از اینکه متدین به چه دینی هستند، مستحق آن افراد تنها به

عنوان باشند و تنها در شرایط استثنایی انتهای اصل، امکان محروم کردن آنها بهمی
                                                                                                                                   

 هِمْیإِلَ تُقْسطُِوا وَ تبََرُّوهُمْ أَنْ ارِکُمْیدِ مِنْ خرِْجُوکُمْی لَمْ وَ نِیالدِّ یفِ قاتِلُوکُمْی لَمْ نَیالَّذ عَنِ اللَّهُ نْهاکُمُی لا». 1
دلیل دینتان نجنگیدند و شما را اینکه به کسانی که با شما بهخداوند شما را از « نَیالْمُقْسِط حِبُّی اللَّهَ إِنَّ

پیشگان را عدالتکند. خدا کنید و با آنها با قسط رفتار کنید، نهی نمیاز سرزمینتان بیرون نراندند، نیکی 
 دوست دارد.  
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 11حکمی ثانوی وجود دارد. در این صورت، این ادعا که حقوق انسانی در اصل 
شود. بنابراین، این ها دارد، ثابت میبر حاملان آن یعنی انسانعبارتی است که دلالت 

 باشد.حقوق، از نظر مفهومی و نه مصداقی، همان حقوق بشر می
در مورد مصادیق حقوق انسانی در این اصل، در مشروح مذاکرات  مجلس بررسی 

را از  نهایی مطلب روشنی وجود ندارد. برای مثال، یکی از آنان، حق بر اشتغال به کار
داند )صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون شمول آن خارج می

(. بنابر نظر اکثر حقوقدانان که بیان شد، این 1113: 3، ج 1311راد، اساسی، دانش
دلیل نبود سابقه هرحال، بهها همان حقوق مذکور در فصل حقوق ملت است. بهحق

بر  1لازم است بر اساس حکومت اصل  استعمال چنین اصطلاحی در فرهنگ اسلامی،
اطلاقات و عمومات قانون اساسی، مصادیق این حقوق تعیین و از بیان کلیات 

 خودداری شود. 
توان در صورت بسندگی به نص قانون اساسی در شناسایی مصادیق این حقوق، می

أم با کرامت و ارزش والای انسان و آزادی تو»از  2اصل  1چند مورد را نام برد. بند 
سخن گفته است که هرچند عموماً مبنای استحقاق حقوق « مسؤولیت او در برابر خدا

شود. بند عنوان حق تعبیر میشود، ولی گاهی نیز از آن مستقلاً بهبرای انسان فرض می
را بر عهده دولت جمهوری « دریغ از مستضعفان جهانحمایت بی»تعهد به  3اصل  11

توان در مقابل، این حمایت را حقی برای مستضعفان میاسلامی قرار داده است که 
دانسته است. « انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم»صراحتاً  21دانست. اصل 

جمهوری اسلامی دانسته است « سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان» 121اصل 
وق قلمداد کرد و در عنوان یک حق عینی یا مرتبط با بسیاری از حقتوان آن را بهکه می

استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه »ادامه، از نظر جمهوری اسلامی، 
توان حق بر حکومت حق و عدل را حقی خصوص میشناخته است که به« مردم جهان

که به موضوع پناهندگی اشاره دارد و به  122عینی درنظر گرفت. شاید بتوان مفاد اصل 
، شناخته شده است و غالباً از «کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند»صورت مطلق، برای 

شمار آورد. در مقدمه قانون شود، از این دست از حقوق انسانی بهآن به عنوان حق یاد می
توان مطالبی در خصوص تعهد به حمایت از مستضعفان یافت. همچنین، اساسی نیز می

ترین منبع قانون اساسی نیز بتوان عنوان مهماین امکان وجود دارد که در فقه اسلامی به
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حقوق بیشتری از این دست را که از نظر شرعی و حقوقی در نظام جمهوری اسلامی 
الرعایه است، شناسایی کرد. هرچند ممکن است اطلاقات و ها لازمبرای همه انسان

خصوص در فصل سوم، نیز شامل همه عمومات حاملان بسیاری دیگر از حقوق، به
ها ها فارغ از هر دینی باشد، ولی تکیه صرف به ظاهر و حتی نص صریح این اصلنسانا

 شود.تنهایی کافی نیست. در قسمت بعد، توضیحاتی در این باره بیان میبه

 ملت حقوق. 2ـ2ـ1
گذاری شده فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان حقوق ملت نام

دگان مجلس شورای اسلامی در سوگندنامه خود موظف به نیز نماین 11است. در اصل 
های متعددی توان در اصلتنهایی میرا نیز به« ملت»اند. واژه حفظ حقوق ملت شده

های دیگر، برخی از حقوق ذکرشده در قانون مشاهده کرد که در فصل سوم و فصل
های صطلاحاساسی، برای آن شناسایی شده است. عبارت حقوق ملت، در مقایسه با ا

توان آن را در عنوان فصل دوم و دیگر، در حقوق اساسی ایران سابقه بیشتری دارد و می
 های قانون اساسی مشروطه و متمم آن مشاهده کرد.برخی دیگر از اصل

اضافه ملت در ترکیب حقوق ملت، این حقوق را از حیث حاملان آن از سایر 
ندرت از عبارت حقوق کشورها، هرچند بهها متمایز کرده است. در قوانین اساسی حق
، ولی اصطلاح حقوق ملت که دلالت بر حاملان این حقوق دارد، (2)استفاده شده (1)ملی

 (3)کار نرفته است. برای شناخت این حقوق، لازم است ابتدا حاملان آن یعنی ملتبه
 های مشابهشناخته شود. در خصوص معنای این اصطلاح و رابطه آن با اصطلاح

اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. گاهی این  (2)و اقلیت (1)دیگری مانند مردم
کار رفتن آن رود. بهکار میاصطلاح برای اشاره به مدلول هریک از واژگان ذکرشده به

را نیز « امت»توان مفهوم نیز رایج است. در فرهنگ داخلی، می (1)ملت-در معنای دولت
توان دو رویکرد عریف تخصصی مفهوم ملت، میبه این مجموعه اضافه کرد. در ت

                                                                                                                                   
1. National Rights 

جمهوری »گوید: قانون اساسی آلبانی قابل ذکر است که می 1ماده  1در این باره، بند مثال،  برای. 2
 .«کند ... ، حمایت میکنندآلبانی از حقوق ملی مردم آلبانی که خارج از مرزهای آن زندگی می

3. Nation 
4. People 
5. Minority 
6. Nation State 
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آلمانی و فرانسوی را از هم جدا کرد. رویکرد آلمانی برای تشکیل ملت، بیشتر بر 
کند، در حالی که دیدگاه عوامل عینی مانند زبان، کیش، نژاد و عادات تأکید می

ن داند. متفکراجمعی را عامل مؤثر در تشکیل آن میفرانسوی اراده زیست دسته
تنهایی عامل یک از آنها را بهفرانسوی منکر عوامل عینی یادشده نیستند، بلکه هیچ

دانند و اصل اراده زیست جمعی را در عنوان گروهی انسانی نمیگیری ملت بهشکل
(. در تعریفی 21تا  21: 1311دانند )قاضی شریعت پناهی، تشکیل یک ملت مؤثر می

یف آلمانی آن نزدیک است، آن را شامل مردمی اجتماعی از ملت، که بیشتر به تعر
های یکسان هستند که ممکن ها و سنتاند که دارای زبانی مشترک، با عادتدانسته

ها جنبه حقوقی نیز به خود گرفته باشد. در این صورت، ها و سنتاست این عادت
آید وجود میمصالح عمومی و نیاز مشترک به حاکمیت واحدی در بین آنها به

(Scruton, 2007: 462 با تعریف آلمانی از دولت، این فرض قابل تصور است که در .)
ملتی، بیش از یک ملت وجود داشته باشد، در حالی که برخی از آنها اقلیت -دولت

ملت مستقر شده باشد. ملت در این معنا، -باشند؛ یا اینکه ملتی در دو یا چند دولت
گیرد که بتواند در قالب یک دولت خود را  تواند موضوع علم حقوق قرارزمانی می

الملل شناسایی شود. چنین ایرادی به تفکر فرانسوی سازماندهی کند و از نظر حقوق بین
دهد، وارد نیست. ملیت در این معنا دلالت تر از مفهوم ملت ارائه میکه تعریفی حقوقی
ولت خود؛ بدون توجه ای حقوقی است بین فرد با ددارد که رابطه (1)بر همان شهروندی

عبارت دیگر، این شهروندان هر جامعه سیاسی های قومی و فرهنگی آن. بهبه ریشه
کار رفتن اصطلاح ملت در قوانین رغم بهآورند. امروزه بهوجود میهستند که ملت را به

شود که در جوامع مدرن امروزی، اساسی مختلف و در معانی گوناگون، ادعا می
 (. Heater, 2004: 115انطباق دارد ) (2)د بسیاری با تابعیت یا ملیتشهروندی تا حدو

رسد. اصطلاح اقلیت نظر میاما بررسی این اصطلاح در قانون اساسی دشوارتر به
کار رفته است و تعیین به 13های دینی در اصل در قانون اساسی، فقط برای اقلیت

ست. تنها اینکه در مقدمه قانون نسبت معنای آن با اصطلاح ملت، واجد اثر حقوقی نی
را مشاهده کرد که ظاهراً « کیشملتی هم»و یا « ملت مسلمان»توان اصطلاح اساسی، می

                                                                                                                                   
1. Citizenship 
2. Nationality 
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های دینی در کنار آن معنا شود و اصطلاح اقلیتشامل معتقدان به ادیان دیگر نمی
تری است که معرف افراد یابد و هر دو قسیم یکدیگر و قسمی از مجموعه بزرگمی

. (1)نسانی متعلق به جامعه سیاسی متمایزند که در خاک کشور ایران تشکیل یافته استا
بنابراین، معنای واژه ملت در ترکیب وصفی ملت مسلمان، متفاوت با معنای آن در 

عنوان دیگر واژه مشابه با است. اصطلاح مردم نیز به« ملت ایران»ترکیب اضافی 
کار رفته است که تعیین معنای دقیق آن اسی بهاصطلاح ملت، چندین بار در قانون اس

 گذاریم.های بعد و بحث از حقوق مردم در قانون اساسی وامیرا به قسمت
در فرهنگ اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی، با اصطلاح امت هم 

روییم که تعیین نسبت اصطلاح ملت با آن لازم و دارای اثر حقوقی است. این روبه
دهنده جامعه صورت خلاصه و در معنای حداقلی، به گروه انسانی تشکیلاصطلاح، به

سیاسی مدنظر اسلام در گستره سرزمینی دارالاسلام اشاره دارد که اسلام عامل 
به این  11های انسانی است. اصل بخش به آنها و متمایزکننده آنان از دیگر گروههویت

همه »گوید: ز آن ارائه داده است و میاجمال، تعریفی امعنا از امت اشاره دارد و به
سوره مبارکه انبیا )ع( تضمین شده که  12در این اصل، به آیه « مسلمانان یک امتند.

هرچند تفاسیر از آن مختلف است، ولی تفسیر قانونگذار اساسی متناسب با تعریف 
نیز،  شده از آن در این اصل بوده است. مذاکرات نمایندگان مجلس بررسی نهاییارائه

دهد رغم وجود اختلاف بین آنان، نظر غالب را همان برداشت اخیر از آن نشان میبه
تا  122: 1، ج 1311)صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، 

که به مشروعیت  2یقین ادعا کرد که این واژه در اصل توان به(. همچنین، می121
، در همین معنا «امامت امت»پردازد، در ترکیب یدارنده قدرت سیاسی در دوره غیبت م

صورت کار رفته، هرچند مقید به ظرف جمهوری اسلامی شده است؛ چرا که بهبه
دهنده جامعه معمول، عنصر مربوط به اقتدار و حاکمیت، در کنار عنصر انسانی تشکیل

نیز « ملل اسلامی»در حین سخن گفتن از امت اسلامی، از  11آید. اصل سیاسی می
توان از آن تفاوت دو مفهوم ملت و امت را دریافت. در حالی سخن گفته است که می

های انسانی با اکثریت مسلمان دارد که که مفهوم ملت در این اصل، اشاره به گروه
                                                                                                                                   

افراد مسلمان در داخل  مسلمان برای ملت را از باب غلبهتوان دلیل استفاده از وصف البته، می. 1
  مرزهای ایران دانست.
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های مختلف هریک بنابر ضرورت تاریخی و البته، تا حدودی فرهنگی در قالب دولت
دهد. در اند؛ مفهوم امت همه آنها را پوشش میتهو درون مرزهای متفاوت قرار گرف

توان مواردی را یافت که گویی دو اصطلاح ملت و امت در مقدمه قانون اساسی، می
. (1)کار رفته و البته، واژه امت از معنای اصطلاحی خود خارج شده استیک معنا به

 .(2)امت را ندارد کجا، تاب معنای سنگینهرحال، واژه ملت در قانون اساسی در هیچبه
بنابراین، جز در موارد خاص )مانند ملت مسلمان(، اصطلاح ملت در قانون اساسی 

کار رفته و منظور از آن، در معنای حقوقی آن نزدیک به برداشت فرانسوی به
ای است متشکل از شهروندان یا اتباع خصوص در ترکیب ملت ایران، مجموعهبه

ی این واژه، تعیین معنای آن از حیث دلالت بر ایرانی. گام بعدی در فهم معنا
دهنده آن است. تک افراد تشکیلای افراد، مجرد از اعضای آن، یا دلالت بر تکمجموعه

فرد اصل در معنای ملت، برخلاف واژه مردم، هویتی مستقل متفاوت از هویت فرد
اساسی، اعضای آن بوده و عامی مجموعی منتزع از افراد است. هرچند در قانون 

در « همه ملت»یا  20در اصل « افراد ملت»، 1در اصل « آحاد ملت»هایی مانند عبارت
شود، حتی این موارد نیز بیانگر مستقل بودن و اصالت داشتن آن مشاهده می 30اصل 

« حقوق ملت»و در عین حال، داشتن اعضایی است. با این حال، واژه ملت در ترکیب 
موارد دیگر، قطعاً چنین دلالتی ندارد. اگرچه در برخی در عنوان فصل سوم، برخلاف 

برده شده، هایی جمعی است، نامکه بیانگر حق (1)هااز حقوق ملت (3)المللیاسناد بین
                                                                                                                                   

را به امت اسلامی نسبت داده است،  1312خرداد  11م که قیااز مقدمه نمونه، نک به این جمله  برای. 1
 توطئه به خمینی امام کوبندهدرهم عتراضا»در حالی که پیش از آن از اصطلاح ملت استفاده کرده بود: 

 سیاسی، وابستگی تحکیم و استبداد حکومت هایپایه تثبیت جهت در گامی که «سفید انقلاب» آمریکایی
 آن متعاقب و گشت ملت یکپارچه حرکت عامل ،بود جهانی امپریالیزم به ایران اقتصادی و فرهنگی
 قیام این شکوفایی آغاز نقطه حقیقت در که 12 خردادماه در اسلامی خونبار امت و عظیم انقلاب

دلالت تضمنی دانست توان کاربرد امت را در این موارد بهبا این حال، می .«بود ...  ستردهگو  شکوهمند
 مدلول خود اطلاق شده است. که بر جزیی از

 .20تا  21: 1313ای کامل در این خصوص، نک: ارسطا و نیکونهاد، . برای دیدن مطالعه2

 Declaration on) استعماری مقدمه اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردمان. برای نمونه، نک: 3

the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples: Adopted by General 
Assembly resolution 1514 (XV) of 14 December 1960). 

4. Rights of Nations 
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ولی این مفهوم هیچ ارتباطی با عنوان فصل سوم قانون اساسی ندارد. نگاهی گذرا به 
ودن این حقوق را تأیید های فصل سوم و حاملان آن، فردی بحقوق مذکور در اصل

کار رفتن عنوان حقوق ملت در قانون اساسی مشروطه، نشان از سابقه بیشتر کند. بهمی
خصوص بعد از های اخیر بهاین حقوق، در مقابل حقوق جمعی که مربوط به سال

دوران استعمار است، دارد. بنابراین، حقوق ملت در این اصل همان حقوق اعضای 
شود. از اتباع )دارندگان ملیت ایرانی( یا شهروندان ایرانی میملت است که شامل 

رو است که عنوان فصل سوم قانون اساسی در بسیاری از کتب خارجی به همین
 For example, Blaustein) (1)ترجمه شده است« Rights of Peoples»تر اصطلاح رایج

& Flanz, 1980: 25, Maddex, 2014: 124, Maranlou, 2014: 81.) 
طور کلی قوانین اساسی کشورهای مختلف از حیث اشاره به حقوق شهروندی یا به

(. بنابر آنچه گذشت، قانون Cole, 2003: 373حقوق بشری با یکدیگر متفاوت است )
اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله قوانین اساسی است که تنها حقوق شهروندان 

های عبارتی دیگر، اگرچه اصلاخته است. بهرسمیت شنصراحت بهو اتباع خود را به
فصل سوم برای بیان حاملان حقوق در بسیاری موارد از سورهای عامی مانند اشخاص 

( و 21(، هرکس )اصل 10، 31، 31، 33، 32، 21، 23های کس )اصل(، هیچ22)اصل 
یت ( استفاده کرده است که همه افراد بشر را فارغ از تابع21های همه افراد )اصل

دلالت عنوان فصل، ارجاع به حقوق تابعان و شهروندان گیرد، ولی همه آنها بهدربرمی
در خصوص حق تابعیت ایران را از آن  12بایست موضوع اصل ایرانی دارد. تنها می

 رسمیت شناخته است.استثنا کرد که صراحتاً آن را برای اتباع خارجه به
وجه به این نکته ظریف لازم است که در مورد نسبت بین شهروندان و اتباع، ت

دانند، ولی تساوی کاملی بین آن دو نیست. تابعیت، هرچند این دو را با هم منطبق می
شود، ولی شهروندی بر اشخاص حقوقی مضاف بر اشخاص حقیقی نیز حمل می

هایشان اینگونه نیست. در قوانین اساسی غالباً به حقوق افراد انسانی در مقابل دولت
هایی به اشخاص حقوقی و اعتباری، از نظر . همچنین، تعلق حق(2)شودره میاشا

                                                                                                                                   
 ,Majidi) اندهم ترجمه کرده "Droits du Peuple" همچنین، در ترجمه فرانسوی، این حقوق را به. 1

2012: 80). 

دهنده جه به برخی از این قوانین نشانکند. تونگاه به قوانین اساسی کشورها این موضوع را ثابت می. 2
 
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(. For example, see: Wellman, 2001: 1502فلسفی با تردیدهایی مواجه است )
مندی از بسیاری حقوق ذیل فصل سوم، مانند مصونیت جان، آزادی وانگهی، بهره

ی اشخاص حقیقی قابل فرض انتخاب شغل، حق بر شغل و منع تفتیش عقیده تنها برا
و « هر فرد»، «یک افراد کشوریک»، «همه افراد»است. ضمن اینکه واژگانی مانند 

دشواری قابل حمل بر اشخاص حقوقی عنوان دارندگان این حقوق، بهبه« هرکس»
است. بنابراین، حقوق ملت در قانون اساسی را نیز باید منصرف از حقوق اشخاص 

« اشخاص»صراحت مطلق که حامل حق به 22ر مورد اصل اعتباری دانست، مگر د
دانسته شده است و مبتنی بر آن، این اشخاص تا حدودی که امکان برخورداری از آن 

 شوند.  را دارند، مشمول این اصل می
انحصار حاملان این حقوق به اشخاص حقیقی ایرانی مانع از شناسایی چنین 

قی در قوانین عادی نیست و مغایرتی با قانون هایی برای بیگانگان یا اشخاص حقوحق
که ایران به عضویت  (1)المللی حقوق بشراساسی ندارد. برعکس، اسناد اصلی بین

ها فارغ ها را جز در موارد معدود، برای عموم انسانبسیاری از آنها درآمده، تمامی حق
د فرض کرده است. ها را در قبال همه افراد بشر متعهاز تابعیت آنها دانسته و دولت

معنای های بشری بهپیش از این، مستنداتی از قانون اساسی در خصوص وجود حق
ترتیب که به 11و  2های هایی مانند اصلحقوق متعلق به جنس بشر بیان شد. از اصل

از امامت و امت سخن گفته و نیز برخی فرازهای مقدمه قانون اساسی، حقوقی برای 
رداشت است؛ با این توضیح که نظام امامت و امت صرفاً مسلمانان خارجی قابل ب

محدود به پذیرش ولایت امام نیست، بلکه تکالیفی برعهده او در خصوص حقوق 
را از « تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان»که  3اصل  11کند. بند مسلمانان بار می

را از مبانی  «دفاع از حقوق همه مسلمانان»که  122وظایف دولت دانسته و اصل 
سیاست خارجی جمهوری اسلامی قلمداد کرده، مستندات دیگری بر آن است. با این 

رغم وجود اندیشه امت و امامت و نیز حمایت حال، باید اذعان کرد که قانون اساسی به

                                                                                                                                
 

 هرچند به حقوق آلمانمثال، قانون اساسی  برای آن است که تخلف از این اصل نیازمند تصریح است.
مندی از آن این حقوق را تا جایی که امکان بهره، 11اصل  3بند در  ولی، بنیادی شهروندان اشاره داشته

 ی آنها نیز شناسایی کرده است. برای اشخاص حقوقی داخلی وجود دارد، برا
1. Core International Human Rights Instruments 
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سنجانه، عمده حقوق را برای گرایانه و مصلحتاز مستضعفان جهان، با نگاهی واقع
رییس مجلس بررسی نهایی در همین سمیت شناخته است. نایبرشهروندان ایرانی به

توانیم نقش تابعیت را در دنیای کنونی نادیده بگیریم. همه آنها نمی»گوید: خصوص می
هایی که قبلاً ]=مسلمانان سایر نقاط جهان غیر از ایران[ برادر ما هستند و طبق اصل

که تأکید فرمودید، این صرفاً با داشتیم در مقابلشان تعهد داریم، ولی حقوق مساوی 
رعایت تابعیت میسر است و گرنه یک شعار است )صورت مشروح مذاکرات مجلس 

 (.«111: 1، ج 1311بررسی نهایی قانون اساسی، بهشتی، 
های متعدد فصل هایی است که در اصلمصادیق حقوق ملت حداقل شامل حق

سازی حقوق هرچند در اساسیسوم بیان شده است. با این حال، در قانون اساسی، 
از  3شود. در بندهای اصل قالب بیان تکالیفی برای دولت، منحصر در این فصل نمی

توان حق بر آموزش و پرورش رایگان، حق های کلی، میفصل اول با عنوان اصل
مشارکت در تعیین سرنوشت، حق عدم تبعیض، حق بر خوراک، مسکن، کار، بهداشت 

دادرسی منصفانه، حق تساوی در برابر قانون و مانند آن را  و تأمین اجتماعی، حق
و مانند آن دانسته است. « عموم»، «عامه مردم»، «همه»شاهد بود که این حقوق را برای 

در فصل چهارم با عنوان اقتصاد و امور مالی نیز بار دیگر، تأمین نیازهای اساسی 
ش و تأمین شرایط و مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرور

 13اصل  1شناخته شده و در بند « همه»عنوان تکالیف دولت در مقابل امکانات کار، به
حق مالکیت برای  11و  11های میان آمده است. در اصلاز آزادی شغل سخن به

رسمیت شناخته شده است. در فصل یازدهم با عنوان قوه قضاییه نیز به« هرکس»
انند استقلال قضات، صفات و شرایط خاص برای آنان و توان حقوق بسیاری ممی

ها در زمره حقوق علنی بودن دادگاه را مشاهده کرد. اثر حقوقی قرار گرفتن این حق
دهد. در این صورت، یا باید به عام بودن ملت، خود را در گستره حاملان آن نشان می

یا آنکه آنها را مانند  کننده بر دارندگان این حقوق حکم دادهای دلالتظاهر عبارت
فصل سوم قانون اساسی، مقید به شهروندان کرد. از آنجا که این حقوق از نظر مصادیق 
متفاوت با حقوق مذکور در فصل ملت نیست و تنها در اشاره به جزییات با هم 

بایست آنها را نیز داخل در حقوق ملت یا حقوق شهروندان متفاوتند، بنابراین، می
ها، ات نمایندگان مجلس بررسی نهایی نیز در مورد بعضی از این اصلدانست. مذاکر
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)نک: صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون  (1)مؤید این مطلب است
 (.1120و  1111: 3، ج 1311اساسی، بهشتی، 

 (24 اصل) یعموم حقوق.  3ـ2ـ1
عنوان قیدی هدر کنار مبانی اسلام، ب« حقوق عمومی»، عدم اخلال به 21در اصل 

نیز قوه قضاییه موظف  11کار رفته است. در اصل برای آزادی نشریات و مطبوعات به
 به حفظ حقوق عمومی شده است.

، در (1)یا رومی (3)در ادبیات حقوقی نظام حقوق مدنی (2)حقوق عمومی 
شود که فرد در مقابل هایی اطلاق میقرار دارد و به حق (2)مقابل حقوق خصوصی

هایی است که به هر فرد استحقاق آن را دارد، در حالی که حقوق خصوصی حقدولت 
(. Lacroix, 2015: 16و  310: 1311در مقابل فردی دیگر اعطا شده )گواستنی، 

در عنوان این حقوق آنها را از حیث مکلف در مقابل آن که « عمومی»عبارتی، وصف به
صورت مستقیم، دلالتی بر دارندگان آن کند و بهها متمایز میدولت است، از سایر حق

. بدین (1)، بر محتوای آن توجه بیشتری شده است(1)ندارد. اما در فرهنگ حقوق عرفی
، (1)های عمومی حقوقی است که قابل اطلاق بر عین، مانند اموال عمومیترتیب، حق

باشند. یا بر حق هستند و در دسترس و قابل اجرا از سوی همه اشخاص می
 . این حقوق(Black, 1968: 1397معنای همه کشور یا جامعه است )در اینجا به« (1)عموم»

 For) شودوآمد در بزرگراه میمواردی چون حق بر هوا، نور، آب عمومی یا رفت شامل

instance: Oran & Tosti, 2000: 394 & Black, 1968: 1397 & Elizabeth A. Martin, 

هایی فرد پیوند خورده یا از دارایی (10)شخصیت اما حقوق خصوصی به(. 231 :2003
                                                                                                                                   

ر داشت در رییس این مجلس، در پاسخ به مکارم شیرازی که اصرا. سیدمحمد حسینی بهشتی، نایب1
 مانندنحوی بیاید که نشان دهد مربوط به کشور ایران است و اطلاقاتی ، عبارت به13نویس اصل پیش

در قانون اساسی و بین  اصلاح شود، بین دو جنبه تعیین تکلیف برای ملت ایران« انسان»و « عهجام»
 شوند. برای دنیا تفکیک قائل میآن معیار واقعی و حقیقی و جهانی بودن 

2. Public Rights  
3. Civil Law 
4. Roman Law 
5. Private Rights 
6. Common Law 

 شود.استفاده می« Publici Juris»وق از اصطلاح لاتین آن، یعنی . گاهی برای اشاره به این حق7

8. Common Property 
9. Public 
10. Personality 
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(. بنابراین، Stewart & Burgess, 2001: 319که در تملک او است ناشی شده است )
ها که عموم مردم یا توان گفت در این فرهنگ، حقوق عمومی از نظر حامل حقمی

، 21 ما این است که حقوق عمومی در اصل همه افراد هستند، متمایز شده است. فرض
با اینکه از نظر حاملان تفکیک شده، ولی از نظر مصادیق با آنچه در حقوق عرفی ذکر 

 .(1)شد، مطابقت ندارد و طبیعتاً با معنای این حقوق در نظام رومی نیز متفاوت است
اخلال در هر حقی از سوی متعهد در مقابل آن ممکن است. اگر حقوق عمومی در 

که مکلف در مقابل آن دولت است، اخلال در آن نیز معنای حقوقی باشد این اصل به
از سوی او ممکن خواهد بود، این در حالی است که در این اصل، اشخاص خصوصی 
نیز قطعاً در شمار مکلفان به اخلال نکردن در آن به بهانه آزادی نشریات و مطبوعات 

مجلس بررسی دلالت مشروح مذاکرات نمایندگان ها به. همچنین، این حق(2)اندشده
تواند از نظر مصادیق منطبق با حقوق عمومی در معنای حقوق عرفی آن نهایی، نمی

باشد. در این مذاکرات، قید حقوق عمومی برای آزادی نشریات و مطبوعات پس از 
ها برای این حقوق، از سوی سیدمحمد طرح انواع پیشنهادها در خصوص محدودیت

شود. از سخن او گیری مطرح میپیش از رأیهای حسینی بهشتی و در آخرین لحظه
شود که درصدد جمع همه پیشنهادها در این خصوص در قالب دو چنین برداشت می

عبارت مبانی اسلام و حقوق عمومی بوده است )صورت مشروح مذاکرات مجلس 
(. پیشنهادهای اولیه نمایندگان 1131: 3، ج 1311بررسی نهایی قانون اساسی، بهشتی، 

های این آزادی شامل مخالفت با عفت عمومی، توهین به ص محدودیتدر خصو
شعائر و مقدسات دینی، فاش کردن اسرار نظامی، اخلال به استقلال و تمامیت ارضی 
و امنیت عمومی کشور، گمراهی مردم، افترا و تعرض به شرف و حیثیت اشخاص، 

ت مجلس بررسی نشر اکاذیب و ترویج فساد بوده است )نک: صورت مشروح مذاکرا
(. قرار گرفتن مفهوم حقوق عمومی در کنار 112: 1، ج 1311نهایی قانون اساسی، 

نظر نمایاند که محتوای آن مستقل از مبانی اسلام است. بهمبانی اسلام، چنین می
                                                                                                                                   

تر به فرهنگ بومی برای آن قابل بیان است که به دلیل عدم مطابقت آن . البته فرض دیگری نیز نزدیک1
 شود.بیان می 11با این عبارت در این اصل، در معناشناسی حقوق عمومی در اصل 

ماده  3بند  a)جزء  ی حقوق مدنی و سیاسیالمللبیندر ماده متناظر با این اصل در میثاق  .  برای مثال،2
 برای این حقوق بیان شده است و نه حقوق عمومی.حدی  عنوانبه، حقوق دیگران (11
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تک افراد است، هایی که مربوط به عموم جامعه و نه تکرسد، تمامی ارزشمی
غیر از افترا و تعرض به شرف و می قرار گیرد. بهتواند ذیل عنوان حقوق عمومی

ها دانست. توان داخل در آن ارزشحیثیت اشخاص عادی، بقیه موارد ذکرشده را می
شود، بلکه ها عنوان حق اطلاق نمیهرچند در ادبیات تخصصی، بر این محدودیت

وق عمومی نامند، ولی این اصل از آن به حقمی (1)های غیرحقیبرعکس، آنها را ارزش
رود، کار میها بهها که برای مصادیق متعددی از حقتعبیر کرده است. این محدودیت

مند بوده، بلکه لازمه زیست جمعی است و هایی است که جمع از آن بهرهشامل ارزش
توان برای تقریب به ذهن، در قالب تک افراد ندارد. این مصادیق را میتنها تعلق به تک
، (2)، خدمات عمومی(1)، خیر جمعی(3)، منافع عمومی(2)صالح عمومیمفاهیمی مانند م

در ادبیات تخصصی گنجاند. بنابراین،  (1)و نظم عمومی (1)، اخلاق عمومی(1)امنیت ملی
کند که بر آن های جمعی میای از ارزشدلالت بر مجموعه 21این عبارت در اصل 

 (1)ا یعنی عموم مردم است.واژه حق اطلاق شده و تأکید بیشتر، بر حاملان آنه
که با تأکید بر مشروح  21رغم برداشت این معنا از حقوق عمومی در اصل به

ها، برای اشاره به مذاکرات حاصل شد، قانون اساسی در برخی دیگر از اصل
، 1های یادشده در بالا از ادبیات حق و حقوق استفاده نکرده است. در اصل ارزش

اعتبار شده است و در عین « آزادی»متفاوت با مفهوم « یتمامیت ارض»و « استقلال»
                                                                                                                                   
1. Non-Rights Values 
2. Public Benefits 
3. Public Intrests 
4. Common Good 
5. Public Services 
6. National Security 
7. Public Moral 
8. Public Order 

های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مطبوعات، مصوب بند )و( سیاست 3. اشاره به جزء 9
شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز که به تعریف  12/1/1310و  11/2/1310مورخ  110و  111جلسات 

پرداخته قابل توجه است که معنای بسیار موسعی از این عبارت  21درج در اصل حقوق عمومی من
ها و مطبوعات عبارت است: حقوق عمومی مورد نظر در سیاست فرهنگی رسانه»برداشت کرده است: 

در اسلام و قانون اساسی برای فرد، جامعه و حکومت در روابط گوناگون  شدههمه حقوق الزامی پذیرفته
ها و نیز حقوق عمومی در قلمرو ماعی که شامل حقوق خصوصی حاکم میان افراد و شخصیتفردی و اجت

های مصرح در قانون اساسی، نظم اجتماعی، شود. کلیت نظام اسلامی و آزادیروابط میان مردم و حکومت می
 «آید.میشمار امنیت، شؤون اخلاقی، حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی نیز از مصادیق بارز حقوق عمومی به
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حقوق »و « مصالح عمومی»، 21اند. در اصل ناپذیر قلمداد شدهحال، از هم جدایی
کار رفته است، در عنوان حدودی برای آزادی انتخاب شغل بهدر کنار هم به« دیگران

 .(1)شددانسته  21حالی که مصالح عمومی بخشی از حقوق عمومی در اصل 

 . حقوق فردي4ـ2ـ1
کار رفته و قوه به 121بار و آن هم در اصل در قانون اساسی یک (2)حقوق فردی

ای از حق گونهنیز هریک به 11و  31، 31قضاییه پشتیبان آن دانسته شده است. اصول 
اند. عنوان حقوق فردی یاد کردهبر مسکن، حق دادخواهی و حق تابعیت کشور ایران به

ین، این سه حق قدرمتیقن این حقوق در قانون اساسی است. حقوق فردی در بنابرا
قسیم حقوق اجتماعی دانسته شده است، در حالی که در معنای تخصصی  121اصل 

قرار دارد. در بررسی معنای این حقوق در قانون اساسی،  (3)در مقابل حقوق جمعی
وق جمعی نیز بپردازیم. در ناگزیریم از باب شناخت هر چیز با ضد آن، به معنای حق

کار رفتن آن در مورد معنای این اصطلاح، یک فرض بیشتر قابل طرح نیست و آن به
بایست با معنای تخصصی است و دلیل بیان آن را در کنار حقوق اجتماعی، می

پوشی از معنای تخصصی حقوق اجتماعی، از طریق فرض معنایی دیگر برای آن، چشم
 شود.ساسی بوده است، یافت که در قسمت بعد بررسی میکه مراد قانونگذار ا

ها توصیف برخی حقوق به فردی بودن، آنها را از حیث مستحقان از دیگر حق
نامند که حامل آن یک فرد است. کند. این حقوق را از آن حیث فردی میمنفک می

ت که عنوان حقوق فردی بیش از هر چیز، بیانگر مبانی این حقوق در دوره مدرن اس
شود، فهم است. در تعریف این حقوق گفته می (2)یردگرایو ف (1)مبتنی بر آزادگرایی

                                                                                                                                   
مگر آنکه حق و آزادی را در قانون اساسی به دو معنای متفاوت بدانیم، که اگر چه مؤیدات دیگری . 1

توان بین آنها در که از حق بر آزادی نام برده است دارد، ولی مرز معنایی روشنی نمی 121مانند اصل 
 1شود، بنابر بند ه گاهی بیان میقانون اساسی ترسیم کرد؛ چه اینکه انحصار آزادی به حقوق نسل اول، ک

 شود. تنها فرض قابل پذیرش این است کهبرده است، نقض میهای اجتماعی نامکه از آزادی 3اصل 
های نسل آزادی در قانون اساسی را در برخی موارد یادشده، و نه در همه آنها، محدود به همان آزادی

 دهنده قسمی از حقوق دانست.اول و تشکیل

2. Individual Rights 
3. Collective Rights 
4. Liberalism 
5. Individualism 



 «حق و حقوق»مدخل 

 

45 

ش 
زار
گ

ژو
پ

یهش
 

ها ها و انتخابها و مقصدها، تصمیممثابه سرچشمه هدفعنوان شخص، او را بهفرد به
عنوان فردی های شکوفایی، بهگذاری بر انواع راهدهد و در مواجهه و ارزشقرار می

شناسد. این فهم از فرد نیازمند جدا کردن او از انتزاعات رسمیت میتوانمند به
هایی است که ها و برچسببندیها، دستهبندیها، طبقهاجتماعی است که شامل تعریف

کند. همچنین، مستلزم احترام به او، شناخت ما را از او محدود به امکانات ذهنی ما می
کننده برخی ها، یا اشغالن بعضی نقشدلیل دارا بودن برخی عناوین، یا بازی کردنه به

عنوان اشخاصی واقعی و مناصب اجتماعی یا ابزاری برای رسیدن به اهداف، بلکه به
هایی منتسب به هر فرد است که (. این حقوق، حقLukes, 1973: 146عینی است )

کار گیرد صورت مستقل به نام خود و برای اختیارات خود بهتواند آن را بهمی
(Buchanan , 1993: 93.) 

هایی است که حامل آن نه یک فرد بلکه جمعی از افراد در مقابل این حقوق، حق
شود. البته، گفته می (1)ها، حقوق جمعی و گاهی حقوق گروهیاست. به این حق

تعریف این مفاهیم اجماعی نیست و اختلاف نظرهای بسیاری درباره آنها وجود دارد؛ 
ی از حقوق مدنی و سیاسی مانند آزادی تجمع، تظاهرات، تا جایی که گاهی مصادیق

شود، آزادی جمعی جمعی استیفا میصورت دستهانجمن و سندیکا را از آن حیث که به
های اخیر را که شامل ( برخی دیگر، حق23: 1311دانند )برای نمونه، نک: دوفار، می

شود که نافعی خاص میطیفی از حقوق افراد برای گردهم آمدن با هدف دنبال کردن م
دهی و مشارکت برای منافع اجتماعی و سیاسی اعضایشان از طریق آن، به سازمان

اند که پردازند، حقوق گروهی نامیده و حقوق جمعی را شامل ادعاهایی دانستهمی
های انسان نیست، بلکه مبتنی بر تمایز و عضویت فرهنگی در جمعی مبتنی بر ویژگی

(. در این نظر، Juliver, 1993: 268ای تعریف شده است )هاست که با وجه ممیز
برخلاف حقوق جمعی که در مقابل حقوق فردی قرار گرفته، حقوق گروهی جزیی از 

اند که هر شمار آمده است. برخی، حقوق گروهی را حقوقی دانستهحقوق فردی به
رای آنها تنها مند است و جعل حق بگروه برای حمایت از افراد عضو خود از آن بهره

ای اهداف مثل رفع تبعیض است و پس از آن، این برای رسیدن آن گروه به مجموعه
دهند، در حالی که در حقوق جمعی مانند حقوق ها کارکرد خود را از دست میگروه

                                                                                                                                   
1. Group Rights 
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ای اهداف بین اعضا وجود دارد و غایت، ها، نوعی همبستگی فراتر از مجموعهاقلیت
(. در Sanders, 1991: 370ایت تضمین حقوق فردی است )حفظ این همبستگی و درنه

رو این نظر، غایت هر دوی این حقوق، همان حقوق فردی دانسته شده است. از همین
اند )قاری سید فاطمی، کلی، حقوق جمعی را به حقوق فردی فروکاستهاست که برخی به

1310 :13 .) 
در مصادیق حقوق فردی نیز گفته، طبیعی است که با توجه به برخی تعاریف پیش

اند که غالباً بر اختلاف است. برخی، مصادیق آن را منحصر در حقوق ذهنی کرده
(. برخی بعضی حقوق مدنی و Alexy, 1992: 164شود )حقوق مدنی و سیاسی اطلاق می

 دلیلسیاسی مانند حق شرکت در اجتماعات یا حق تشکیل و عضویت در احزاب را به
مندی از آنها وجود بیش از یک فرد لازم است، دارای جنبه جمعی هم اینکه برای بهره

اجتماعی هم ها در مورد حقوق اقتصادی و (. این اختلافBrillat, 2010: 47اند )دانسته
اند که مبتنی بر هایی جمعی دانستهصورت مطلق، حقوجود دارد. برخی آنها را به

( یا در اینکه Kelley, 2008: 287است ) (2)گراو جمع (1)گراهای سیاسی اجتماعفلسفه
افراد نقض همه، و نه برخی از آنها، منجر به پایمال شدن شخصیت و فاعلیت اخلاقی 

، 2اند )راسخ، ج شود، تردید کرده و برخی از آنها را از مجموعه حقوق فردی خارج دانسته
س، همه آنها را (. برخی هم برعک210: 1312، 2و راسخ، بیات کمیتکی، ج  210: 1312

ها در اختلاف (.Shue, 1996: 31) (3)اندمانند حقوق مدنی و سیاسی فردی قلمداد کرده
رو است که از حقوق مورد فردی یا جمعی بودن حقوق فرهنگی، بیشتر است. از همین

دلیل شود. این امر بههای قومی، مذهبی، زبانی و نژادی سخن گفته میفرهنگی اقلیت
  (.Ahren, 2008: 92رهنگ دانسته شده است )ویژگی جمعی ف
های مربوط به فردی یا جمعی بودن دو نسل اول و دوم که بگذریم، از اختلاف

شود که از آنها به حقوق مردم، حقوق جمعی بیشتر بر حقوق نسل سوم اطلاق می
                                                                                                                                   
1. Communitarian 
2. Collectivist 

ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز مؤید همین نظر المللبینمیثاق  مانندی المللبیناسناد . 3
 «هرکس» چون تعابیریاز حقوق مدنی و سیاسی، ی اشاره به حاملان این حقوق، مانند است؛ چرا که برا

 اند.استفاده کرده
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و مانند آن هم تعبیر  (3)، حقوق همبستگی(2)، حقوق بین نسلی(1)حقوق توسعه
های دیگر این نسل از حقوق بیش از هر چیز، از حیث منتفعان آن، از نسلشود. می

رو، گاهی حتی حقوق فرهنگی، آنگاه که متعلق به جمعی درنظر شود، از اینمجزا می
شود. این حقوق اواخر قرن بیستم ظاهر گرفته شود، از جمله این حقوق قلمداد می

دارد و مبتنی بر منافع کل  (1)راعلامیه جهانی حقوق بش 21شد و ریشه در ماده 
اند. دسته اول جامعه جهانی است. مصادیق این حقوق را شامل دو دسته دانسته

حقوقی است که مربوط به توسعه جهانی و بازتوزیع جهانی قدرت، ثروت و 
امکانات است و شامل حق تعیین سرنوشت؛ حق بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و 

دسته  شود.و منتفع شدن از میراث همگانی بشریت میفرهنگی و حق بر مشارکت در 
تنهایی قادر به برآوردن آنها نیستند و تکالیفی ها بهدوم مرتبط با حقوقی است که دولت

زیست  کند و شامل حق بر صلح؛ حق بر محیطالمللی ایجاب میبرای جامعه بین
مان بلایا؛ و حق رسانی بشردوستانه در زسالم، بهداشتی و قابل زیست؛ حق بر کمک

 (.U C Jha, 2011: 41های مردم بر توسعه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است )گروه
وجود مصادیق نادری از این حقوق در قوانین اساسی برخی کشورها، بررسی آن را 

کند. در ادامه، مصادیق حقوق فردی در قانون اساسی مطالعه و استثناهای آن لازم می
 شود.بیان می

های مختلف فصل حقوق ملت ها در اصلهای دال بر دارندگان حقبارتبررسی ع
(، 11)اصل « هیچ ایرانی»( یا 31)اصل « کسی» (،21)اصل « یک افراد کشوریک»مانند 

هایی فردی دهد اکثر این حقوق حقکه غالباً دلالت بر عموم افراد دارند، نشان می
موارد استثنا، اصولاً حقوق فردی بیان  است. علاوه بر اینکه در قوانین اساسی، مگر در

توان فقط قدرمتیقن از حقوق مدنی و سیاسی را شود. از نظر قانون اساسی، نمیمی
ها را، از جمله حقوق اقتصادی، اجتماعی و ای از حق، مجموعه20فردی دانست. اصل 

دهد. می فرهنگی، برای همه افراد ملت دانسته است که اصل را بر فردی بودن آنها قرار
                                                                                                                                   
1. Development Rights 
2. Intergenerational Rights 
3. Solidarity Rights 

در این اعلامیه  شدههای مطرحالمللی است که حقوق و آزادیبینهرکس مستحق نظمی اجتماعی و ». 4
 «صورت کامل اجرا شود.بتواند در آن به
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صراحتاً حقی فردی قلمداد شده است. با این  31برای مثال، حق بر مسکن در اصل 
رسمیت شناخته شده است. نیز به« خانواده ایرانی»حال، این حق در این اصل، برای هر 

بنابراین، قانون اساسی برای خانواده نیز اصالت قائل شده و آن را نیز جدای از فرد 
واحد بنیادی جامعه »که خانواده را  10. این امر از صدر اصل دارای حق دانسته است

نیز قابل « زن در قانون اساسی»دانسته و مقدمه قانون اساسی ذیل عنوان « اسلامی
و  (1)11ماده  3م در بند 1111برداشت است. طرفه آنکه اعلامیه جهانی حقوق بشر 

هایی ، در عبارت23ده ما 1م در بند 1111المللی حقوق مدنی و سیاسی میثاق بین
واحد طبیعی و بنیادی جامعه و مستحق حمایت از سوی جامعه و »مشابه، خانواده را 

المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و میثاق بین (2)10ماده  1دانسته و بند « دولت
م نیز تعبیری مشابه با آن بیان داشته است. برخی مبتنی بر این مواد، از 1111فرهنگی 

خصوص حق خانواده بر حمایت از ( و بهBurchill, 2013: 219نواده )های خاحق
اند. با این حال، معتقد شدن به چنین حقی ( سخن گفتهEide ,1996: 29جانب دولت )

در این اسناد آسان نیست. اگرچه دو ماده نخست صراحتاً از استحقاق خانواده سخن 
توان آن را توضیحی برای دو ماده اند، مورد اخیر چنین صراحتی ندارد، بلکه میگفته

خصوص در تشکیل و پیشین دانست. ماده اخیر حمایت و مساعدت از خانواده را به
نیز در مسؤولیت آن در مراقبت و آموزش فرزندان دانسته است. طبیعی است که 
منفعت حاصل از تشکیل خانواده متعلق به هر یک از دو زوج است و پیش از آن 

ها نیز بنابر این ماده، با هدف حمایت از فرزندان ای نیست. سایر حمایتاساساً خانواده
گیرد. بنابراین، این حق در نهایت، به حقوق و شاید دیگر افراد خانواده صورت می

صراحتاً حق خانواده را در کنار  31یابد. این در حالی است که اصل فردی تنزل می
را استثنایی بر حقوق فردی در قانون توان آن کار برده است و میحقوق فردی به

 .(3)اساسی دانست
                                                                                                                                   

خانواده واحد گروهی طبیعی و بنیادین جامعه است و مستحق حمایت از طریق جامعه و دولت  -1». 1
 .«باشد ... می

بایست ( بالاترین حمایت و مساعدت ممکن می1دارند که: های عضو میثاق حاضر مقرر میدولت». 2
خصوص شناخته شود، به رسمیتبهبرای برای خانواده، که واحد گروهی طبیعی و بنیادی جامعه است، 

 «.. .. برای تأسیس آن و زمانی که مسؤول مراقبت و آموزش کودک خود است
از خانواده سخن  31انند اصل گوید، ماعلامیه که از حق بر مسکن سخن می 22ماده  1اگرچه بند . 3

 
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توان غیرفردی دانست، حقی است که برای دیگر حقی که در قانون اساسی می
های های اسلامی یا اقلیتهای سیاسی و صنفی و انجمنها، انجمناحزاب، جمعیت»

روه شناخته شده است. حامل این حق از یک منظر جمع یا گ 21در صدر اصل « دینی
است و از منظر دیگر، موجودی غیرانسانی؛ چه اینکه از نظر فلسفی، در امکان دارا 

و  Wellman, 2001: 1502شدن حق از سوی اشخاص حقوقی و اعتباری تردید است )
( و در هر صورت، چیزی غیر از حقوق فردی است، مگر 211: 2، ج 1312راسخ، 

روهی را به حقوق فردی اعضای این گفته، حقوق گآنکه مبتنی بر برخی نظرات پیش
ها بازگردانیم. شورای نگهبان در نظری در اعلام مغایرت یکی از مصوبات سازمان

صورت های صنفی و اسلامی بهمجلس در رابطه با جواز تشکیل و تأسیس انجمن
استناد کرده و این اصل را انحصاراً در مقام بیان  21، به اصل (1)مراتبیسلسله
. این در (2)ها، دانسته استها و انجمنفرد و حقوق مردم، و نه جمعیتهای آزادی

توان حالی است که این اصل صراحت در گروهی بودن این حق دارد. ضمن اینکه می
در تفسیری دیگر، بازگشت چنین حقی را نیز برای افراد دانست. وانگهی، عبارت 

های مربوط به این ع آزادیابتدای اصل از چنان کلیتی برخوردار است که همه انوا

                                                                                                                                
 
  دانسته است.« هرکس»را  آن، ولی صراحتاً در ابتدای اصل، حامل گفته

 یهاوهیف و شیدر انجام وظا یمنظور هماهنگتوانند بهیم یاسلام یهاـ انجمن131ماده  1تبصره . 1
 یانون عالکها و در سطح استان یاسلام یهاانجمن یهماهنگ یهاانونکس ینسبت به تأس یغیتبل

 ند. یشور اقدام نماکل کدر  یاسلام یهاانجمن یهماهنگ

توانند یم یصنف یها، انجمنیف محوله و قانونیوظادر انجام  یمنظور هماهنگـ به132ماده  1تبصره 
شور اقدام کل کدر  یصنف یهاانجمن یانون عالکدر استان و  یصنف یهاانون انجمنکل کینسبت به تش

 ند.ینما
 هجدهم مصوب ارک حهیلا خصوص در نگهبان یشورا 11/1/1311 مورخ 1122 شماره نظراظهار. 2
 : یاسلام یشورا مجلس 1310 رماهیت

 ،شودیم استفاده یاساس قانون 21 اصل از آنچه هکنیا به نظر ،132 ماده 1 تبصره و 131 ماده 1 تبصره در
 هاتیجمع یجمع یهاتیفعال شامل و است افراد لکتش صورتبه یجمع و یگروه یهاتیفعال یآزاد

 در هکنیا به ،یساسا قانون یتفاکا و است مردم حقوق به مربوط اصل نیا چون و شودینم هاانجمن و
 قیطر از هاأتیه و هاانجمن لکیتش ،نیبنابرا. است حصر در ظاهر مقدار نیا به است، بوده انیب مقام

 .است یاساس قانون با ریمغا یصعود طوربه مراتب سلسله
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 مراتب را شامل شود.  ها، از جمله داشتن سلسلهسازمان
را، چه حقی از نسل دوم یا نسل  12و  13، 12های حقوق فرهنگی مذکور در اصل

حساب های مذهبی، دینی و زبانی بهترتیب برای اقلیتتوان بهشمار آوریم، میسوم به
های اقلیت»، تنها 13دانست؛ هرچند که در اصل آورد و از زمره حقوق فردی خارج 

 عنوان دارنده آن حق شناخته شده است.صراحت بهبه« دینی
حق بر محیط زیست سالم یکی از حقوق جمعی نسل سوم است که در قوانین 

حفاظت محیط »قانون اساسی،  20اساسی بسیاری از کشورها وارد شده است. اصل 
بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته های زیست که نسل امروز و نسل

های اقتصادی و غیر فعالیت»تلقی کرده و در انتها، به ممنوعیت « باشند، وظیفه عمومی
حکم « آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند

ر حق بر محیط داده است. اگرچه این اصل در فصل اقتصاد و امور مالی، صراحتی د
کند، حق دلیل تکلیفی که بر دولت بار میتوان آن را بهزیست سالم ندارد، ولی می

 همان حاملان این حق جمعی هستند.« های بعدنسل امروز و نسل»دانست. 
برده شده در عنوان فصل پنجم قانون اساسی، از حقی به نام حق حاکمیت ملت نام

در  (1)ت. این حق متناظر با حق تعیین سرنوشتبه توضیح آن پرداخته اس 21و اصل 
و قوانین اساسی  (2)هر دو میثاق 1خصوص در ماده المللی است که بهاسناد بین

های حقوق بشر است. بسیاری از کشورها از آن یاد شده و مشترک بین تمامی نسل
جنبه داخلی این حق، حقوق مردمان برای دنبال کردن آزادانه توسعه اقتصادی، 

جتماعی و فرهنگی بدون دخالت خارجی و مرتبط با حق هر شهروند به مشارکت در ا
هدایت کارهای عمومی است و جنبه خارجی آن، دلالت بر حق تعیین آزادانه وضعیت 

المللی مبتنی بر اصل حقوق برابر دارد که سیاسی مردمان و جایگاهشان در جامعه بین
شود گر میانقیاد، سلطه و استثمار جلوه در آزادی از استعمار و قرار نگرفتن تحت

(Committee on the Elimination of Racial Discrimination, 1996: para 4 این حق در .)
شود که ریشه در خودمختاری حقوق داخلی، بیشتر و نه همواره، حقی فردی قلمداد می

                                                                                                                                   
1. Right to self-determination 

 شان را تعیینه وضعیت سیاسیآزادان ،همه مردمان حق تعیین سرنوشت دارند. آنها از طریق آن حق. 2

 کنند.شان را دنبال میتوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیو آزادانه  کنندمی
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جمعی دانستن آن، المللی، گرایش به فرد و اراده مستقل او دارد، ولی در اسناد بین
الملل دارد، بیشتر عنوان یک اصل در نظام حقوق بیندلیل کارکردی که بهخصوص بهبه

دلیل ضرری که افراد در صورت نقض این حق است؛ مگر آنکه بنابر اعتقاد برخی، به
 (Lawson & Bertucci, 1996: 1334شوند، آن را به افراد نیز منتسب بدانیم. )متحمل می

اسی این حق را حقی الهی و حقی خداداد دانسته است. این دو وصف قانون اس
ژگی مربوط به خود حق است و ارتباطی با دارنده آن ندارد. از یک منظر، دال بر وی

 1شده در قانون اساسی را الهی و خداداد قلمداد کرد. بند توان تمامی حقوق مطرحمی
تیجه آن تشریع تمامی حقوق در خصوص توحید تشریعی است که ن 1و اصل  2اصل 

و تکالیف از سوی خداست. بنابر این نظر، این دو قید برای این حق توضیحی و نه 
احترازی است و دیگر حقوق اساسی در قانون اساسی نیز خداداد و الهی خواهد بود. 

توان این دو قید را احترازی دانست. در این صورت، مفاد این اصل در نظری دیگر، می
است که به خلافت الهی انسان اشاره داشته و  (1)سوره مبارکه بقره 30از آیه  برگرفته
آن، یعنی اعتبارکننده آن دانسته؛ هرچند که از خلافت تعبیر به حق « جاعل»خدا را 

 نمایاند.تر میدلیل اصل بر احترازی بودن قیدها، نظر اخیر صحیحنکرده است. به
، خلافت و جانشینی (2)برخی دیگر از آیاتسید محمدباقر صدر از آیه یادشده و 

جماعت انسانی را برداشت و حاکمیت سیاسی را از فروعات این خلافت عامه قلمداد 
علیه خارج نشود و کرده است؛ جماعتِ دارای صلاحیتی که از محدوده اوامر مستخلف

 ق:1103در محدوده خاصی مطابق با اراده الهی سرنوشت خود را تعیین کند )صدر، 
(. با توجه به معدود آثار تألیفی پیش از تدوین قانون اساسی در این زمینه، احتمال 132

. از بیان او (3)های او تدوین شده باشدقوی وجود دارد که این اصل متأثر از اندیشه
                                                                                                                                   

 الدِّمَاء سفِْکُیوَ هَایفِ فْسدُِی مَن هَایفِ أتََجعْلَُ قَالُواْ فةًَیخَلِ الأَرْضِ یفِ جَاعلٌِ یإِنِّ لِلْمَلاَئِکةَِ رَبُّکَ قَالَ وَإِذْ. 1
)و یاد کن زمانی را که پروردگارت به  تعَْلَمُونَ لاَ مَا أَعْلَمُ یإِنِّ قَالَ لَکَ وَنُقدَِّسُ بِحَمدِْکَ حُنُسبَِّ وَنَحْنُ

دهی که در دهم. عرض کردند: آیا در آن کسی را قرار میفرشتگان فرمود: من در زمین جانشینی قرار می
م و مشغول حمد تو هستیم. فرمود: من آنچه گوییآن فساد و خونریزی کند، در حالی که ما تسبیح تو می

 دانم.(دانید، میرا نمی
 سوره مبارکه احزاب 12آیه  . مانند2
مستندات زیادی دارد و اسلامی ایران، باقر صدر بر قانون اساسی جمهوری . تأثیر افکار سید محمد3

 (.at, 1993: 61Mallو  331م: 2000برای نمونه، نک: الفضلی، اند )کردهاذعان  آنبسیاری به 
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روشن است که خلافت الهی، تعلق به جماعت بشری و نه یک فرد خاص دارد؛ از 
شمار ا اطلاق کنیم، آنگاه باید آن را حقی جمعی بهرو، اگر بر آن عنوان حق راین

نحوی که در بین فردی یا جمعی دانستن این حق مردد است؛ به 21آوریم. ظاهر اصل 
آغاز، آن را حق انسان دانسته و در پایان، مطابق با عنوان فصل، آن را برای ملت اعتبار 

متفاوت « هر انسان»ته و با کار رفصورت اسم جنس بهکرده است. هرچند واژه انسان به
هرحال، دلالت بر جمیع افراد انسانی و نه جمع آنها دارد. حق تعیین است، ولی به

عنوان حق فردی درنظر گرفته شده سرنوشت در جاهای دیگر قانون اساسی نیز به
آن را  3اصل  1است. در مقدمه قانون اساسی، دو مرتبه به این مسأله اشاره شده و بند 

رسمیت شناخته است. بنابراین، این حق تک افراد است بهامه مردم که همان تکبرای ع
عنوان حقی جمعی پذیرفته شده و عنوان حقی فردی و هم بهدر قانون اساسی، هم به

آنچه در عنوان فصل پنجم و انتهای آن آمده، حق جمعی دیگری است که از شمول 
 حقوق فردی در قانون اساسی خارج است.

 (156 اصل) یاجتماع حقوق .5ـ2ـ1
کار رفته و قوه قضاییه در کنار حقوق فردی به 121حقوق اجتماعی در اصل 

پشتیبان آن دانسته شده است. در مورد معنای این حقوق در این اصل، چند فرض قابل 
، 20معنی بودن آن با حقوق اجتماعی در اصل طرح و بررسی است. فرض نخست هم

معنی ن در فرهنگ علمی است. طبیعی است که اصل، بر همیعنی همان معنای خاص آ
های مختلف است، ولی مسأله در تناسب معنایی بین این بودن یک اصطلاح در اصل

عبارت با اصطلاح حقوق فردی است که در کنار آن ذکر شده است. حقوق فردی 
د اجتماعی کند، در حالی که قیها جدا میمدلول خود را از حیث دارندگان از دیگر حق
ها، از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و برای حقوق، آنها را از حیث برخی ویژگی

عرض قرار گرفتن این دو دسته حق در این معانی کند. بنابراین، همفرهنگی متمایز می
کار رفتن حقوق اجتماعی در معنای عام که شامل وجهی ندارد. همچنین، فرض به
شود، با همان مشکل فرض ی در معنای خاص میحقوق اقتصادی و حقوق اجتماع

 رو است.نخست روبه
برخی در تعاقب این دو دسته حق در کنار هم در قوانین ایران، حقوق فردی را 

اند حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اجتماعی را در معنای تخصصی آن دانسته
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د، این فرض (. اگر منظور حقوق اجتماعی در معنای عام آن باش112: 1312)سلطانی، 
همان فرض دوم است، با این تفاوت که حقوق فردی منحصر در حقوق مدنی و 

دنبال بیان حقوق مدنی و سیاسی شده است. بنابر این فرض، قانونگذار اساسی به
سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی در معنای خاص آن بوده و برای حقوق دسته 

برای دو دسته دیگر، اصطلاح حقوق اول از اصطلاح حقوق فردی استفاده کرده و 
بیانی دیگر، برای حقوق مدنی و کار برده است. بهاجتماعی را در معنای عام آن به

کند، ولی سیاسی اصطلاحی را استفاده کرده که آنها را از حیث حاملان مشخص می
کار های خود آن حقوق دارد بهبرای دو دسته دیگر، اصطلاحی را که اشاره به ویژگی

رده و از این طریق، تمامی حقوق نسل اول و دوم را بیان کرده است. البته، این تقسیم ب
زمانی منطقی خواهد بود که تنها حقوق مدنی و سیاسی را فردی بدانیم و حقوق 

هایی جمعی قلمداد کنیم. این در حالی است که گفته شد، قانون اجتماعی را حق
، صراحتاً حقی 31مسکن را در اصل  اساسی، برخی حقوق اجتماعی مانند حق بر

 فردی دانسته است. بنابراین، با این مثال نقض، بطلان این نظر واضح است.
فرض چهارم آنکه حقوق فردی را در معنای رایج و پیشینی خود درنظر بگیریم و 

معنای حقوق جمعی در معنای تخصصی آن فرض کنیم؛ حقوق اجتماعی را به
ماعی و جمعی در زبان فارسی از نظر واژگانی تا خصوص آنکه دو وصف اجتبه

باشند. بر این اساس، این دو دسته حقوق در این خانواده میحدودی شبیه به هم و هم
 اند.وجود آوردهاصل، با ملاک فرد یا جمع بودن حامل آن، تقسیمی منطقی را به

ی است که برای افراد یا برای جمعی در فرض دیگر آنکه حقوق اجتماعی، حقوق
عبارت دیگر، وصف اجتماعی برای این حقوق بیانگر ظرف شود. بهاجتماع فرض می

تحقق آن است. با این حال، مشکل آن است که در این صورت، حقوق فردی مفهومی 
خالی از معنا خواهد شد؛ چرا که تمامی حقوق تنها در ظرف اجتماع و در مقابل 

رو، برخی برای تبیین آن، ترکیب گر افراد جامعه قابل فرض است. از همینتکلیف دی
تفکیک  (1)اند و از این طریق، بین حقوق فردی و حقوق فردگرایانهبدیعی تولید کرده

اند، زیرا هر حق فردی دلالت بر معنا دانستهقائل شده و اولی را پذیرفته و دومی را بی
سانی با دیگر موجودات و نیز بین او با دولت دارد و نوعی از ارتباط بین هر موجود ان

                                                                                                                                   
1. Individualistic Rights 
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 (.Raes, 2002: 50رغم فردی بودن فردگرایانه نیست )از این حیث، به
شود. این ششمین فرض با بررسی پیشینه این عبارت در حقوق ایران مطرح می

عبارت پیش از تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی، و حتی بیش از تدوین اسناد 
قانون  12کار رفته است. ماده مللی حقوق بشری عام، در قوانین متعددی بهالبین

کمیسیون عدلیه، در این باره  1/11/1301و  23/10/1301مجازات عمومی، مصوب 
محرومیت از  -1محرومیت از حقوق اجتماعی مستلزم عواقب ذیل است: »گوید: می

ت از حق انتخاب کردن و محرومی -2های دولتی. استخدام دولتی و استعمال نشان
های اجتماعی از قبیل منتخب شدن خواه در مجالس مقننه و خواه در مؤسسه و انجمن

محرومیت از عضویت هیأت منصفه  -3های ایالاتی و ولایاتی و بلدی و غیره. انجمن
نویسی و مصدقی و حکم یا شاهد و شغل مدیری و معلمی در مدارس و روزنامه

-واضح است، بیشتر مصادیق ذکرشده مربوط به آزادی شغل بهچنانکه « تحقیق شدن.

رو، مشمول حقوق اجتماعی در عنوان حقی مدنی است و نه حق بر شغل؛ از این
شود. همچنین، حق انتخاب کردن و منتخب شدن هم معنای عام تخصصی هم نمی

-. میحقی سیاسی است. بنابراین، این عبارت در این موارد معنای مستقل دیگری دارد

معنا با آن درنظرگرفت؛ با این حال، مشکل را هم 121توان حقوق اجتماعی در اصل 
ای برای تعیین گستره مفهومی و مصداقی آن نیست؛ چه اینکه آن است که ضابطه

های قبل و بعد از تدوین قانون اساسی، مصادیقی را از این قانونگذار نیز در دوره
 .(1)حقوق کاسته یا بدان افزوده است

، تنها 121گفته در مورد معنای حقوق اجتماعی در اصل های پیشاز بین فرض
فرض چهارم است که دلیلی بر رد آن نیست، هرچند دلیل ایجابی نیز در اثبات آن، جز 
آنچه به روش سبر و تقسیم بیان شد، وجود ندارد. در صورت پذیرش این فرض، 

پردازد، در رسیدگی به تضمین آنها میتکلیف قوه قضاییه که از طریق رسیدگی قضایی 
به نقض حقوق جمعی، با توجه به برخی مصادیق آن که پیش از این آمد، بسیار 

 سنگین خواهد بود.
                                                                                                                                   

مجلس سنا، برخی  1/3/1322قانون مجازات عمومی، مصوب  12ماده  2. برای نمونه، در تبصره 1
افزوده شده است. با این حال، همواره این مصادیق محدود به آزادی انتخاب برخی  هابدان دیگرمشاغل 

 ها و مشارکت سیاسی بوده است.شغل
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کار رفتن حقوق اجتماعی را توان بهدر پایان اینکه در نظرات شورای نگهبان نیز می
که پیش از این  1/2/1311مورخ  1011در کنار حقوق فردی شاهد بود. در نظر شماره 

، حق مسافرت و آزادی سفر از 20و اصل  3اصل  1نیز بدان اشاره شد، مستند به بند 
جمله حقوق مسلم فردی و اجتماعی قلمداد شده است. هرچند فرض فردی و جمعی 
دانستن حقی مانند تعیین سرنوشت قابل تصور است، ولی جمعی دانستن حق مذکور 

کار رفتن حقوق اجتماعی در نمایاند، ولی از فرض بهدر نظر شورا بسیار دشوار می
 تر است.معنای تخصصی موجه

 حقوق مردم .6ـ2ـ1
در خط حرکت  "حقوق مردم"مسأله قضا در پاسداری از »در مقدمه قانون اساسی، 

امری حیاتی « منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامیاسلامی، به
منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و به»، 113اصل دانسته شده است. بنابر 

 حقوقهای دولتی و احقاق نامهنسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین مردماعتراضات 
 « گردد.آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می

توان ه، میرا در زبان تخصصی دانش فق« الناسحقوق»شده اصطلاح شناخته
رود و کار میالله بهالناس در فقه در کنار حقبرگردان عربی حقوق مردم دانست. حق

شود. اضافه حق به مردم در این اصطلاح، اضافه تعبیر می« الآدمیینحقوق»گاه از آن به 
معنای حیثیتی حق و اضافه ملکیه دانسته شده است. مردم در این معنا، نه بهحق به ذی
الله شامل آنچه از اند. در مقابل، حقمعنای آحاد مردم قلمداد شدهبلکه بهعمومی، 

شود و کنایه جانب خداوند برای جریان ضوابط دینی در جامعه واجب شده است، می
اند. در است که از آن به حیثیت عمومی در جامعه دینی تعبیر کرده« اللهحق دین»از 

اند، ها و نه حاملان آن شدهمرکز بر خود حقتعاریف دیگر از این حقوق که بیشتر مت
اند که شرعاً، اختصاص اعتباری به مردم دارد و حقوق هایی دانستهاین حقوق را حق

الله را در معنای مقابل این حقوق، شامل فعل یا ترک فعلی که خدای تعالی آنها را نه 
 در معنای عام آن معنی با حقوق اللهبه لحاظ رعایت حق الناس ]که در این صورت، هم

باشد[ بلکه به لحاظ مصالح و مفاسدی که ملاک احکام شرعی مولوی است، اراده 
(. در تعریفی دیگر، آن را شامل هر فعل و 111ق:  1122اند )مؤمن قمی، کرده دانسته

شود قولی که تحقق خارجی آن سبب ثبوت حقی دنیایی یا آخرتی برای مردم می
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اند شود دانستهر آنچه ثبوتش موجب ثبوت حقی برای خدا میدانسته و حقوق الله را ه
و اضافه خدا یا مردم را بر این حقوق، از باب اطلاق مسبب بر سبب به حساب 

(. بنابراین، اولاً حامل این حقوق ناس است و ثانیاً این 212تا: اند )مشکینی، بیآورده
رغم گسترده بودن چنین، بههایی برای افراد است و نه برای جمع آنها. همحقوق حق

سادگی این حقوق را برای همه افراد توان بهقلمرو معنایی دو واژه ناس یا آدمیین، نمی
 بشر فارغ از دین و مذهب آنها فرض کرد.

هایی است که به یکی از طرفین در موضوعات الناس شامل حقمصادیق حقوق
ؤیت ماه، وکالت، وصیت طلاق، نسب، قرض، عقود معاوضی، عیوب زنان، ولادت، ر

الله بوده که شامل مواردی چون زنا، شود و در مقابل آن، حقو مانند آن مربوط می
لواط و مساحقه است. برخی موضوعات مانند سرقت، قذف، قصاص، بلوغ، عده، 

شود و البته، برخی از جرح، زکات، خمس، کفارات و نذور، هر دو حق را شامل می
ق به هریک از این سه دسته، بین فقها اختلافی است )برای این مصادیق از حیث تعل

(. این 121: 11ق، ج 1101و نجفی،  11ق: 1110نمونه، نک: عاملی شهید اول، 
ای دارد و آثار متعددی در نحوه بندی در کتاب قضا و شهادات کارکرد ویژهدسته

 رسیدگی به دعاوی مربوط به هریک بر آن بار است.
خصوص از الناس، بهاقل آن است که بخشی از مصادیق حقوقرسد، حدنظر میبه

توان بسیاری دیگر از مصادیق حقوق مالی و غیرمالی را نیز در آن آن حیث که می
شود و این دو مفهوم در می 113گنجانید، داخل در حقوق مردم مندرج در اصل 

ن گفته شده است، بخشی از مصادیق با هم منطبقند. با این حال، همانطور که در مورد آ
دلیل وجود برخی ادله دینی، تکلیف ضمن اینکه به مفهوم غربی حق ارتباطی ندارند، به

کنند و تأکید این حقوق و منشأ اعتبار آنها فرد را نسبت به خدا یا فرد دیگر بیان می
(. همچنین، حقوق 112و  131: 1311عنوان حق، تعیین آن تکالیف است )لنگهاوزن، به

هایی است که یک طرف آن مردم و طرف دیگر این اصل تنها محدود به حق مردم در
الناس اینگونه است، در حالی که حقوق« دولتی هاینامهآیین یا واحدها یا مأمورین»

نیست و متعهد در مقابل آن اعم از دولت است. بنابراین، حقوق مردم در این اصل، 
 الناس باشد.تواند همان حقوقنمی

کار رفته باشد. است حقوق مردم در این اصل در معنای تخصصی خود به ممکن
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عنوان دارندگان این حقوق در ادبیات تخصصی شناخته شود. لازم است ابتدا مردم به
گیرد. برای مثال، از معمولاً در علوم سیاسی، در مقابل واژه ملت قرار می (1)واژه مردم

شود. بر مبنای این سخن گفته می (3)در مقابل حاکمیت ملت (2)حاکمیت مردم
تک افراد جامعه و مراد از ملت شخصیت حقوقی مستقل و دوگانگی، مراد از مردم تک

شود. در برخی از اسناد حقوق داخلی اصیلی است که از جمع بین افراد تشکیل می
کشورها مانند منشور حقوق آمریکا، حاملان بسیاری از حقوق، مردم دانسته شده 

تا پیش از این، در نظام حقوق اساسی ایالات متحده آمریکا، حقوقی که  .(1)است
حاملان آن مردم درنظر گرفته شده است، با تفسیری موسع شامل تمامی افراد ساکن در 

شد که البته، در سالیان اخیر آن کشور اعم از تبعه و غیرتبعه و حتی اتباع غیرقانونی می
هرحال، . به(2)رال از مواد این منشور داده شده استتغییراتی در تفسیر دادگاه عالی فد

اصطلاح حقوق مردم در حقوق داخلی، چه در معنای اتباع یک کشور و چه در معنای 
 هایی فردی است. عموم ساکنان آن، حق

کار رفته است. برای مثال، دیوان الملل نیز بهاین اصطلاح پس از آن، در حقوق بین
عنوان حق خود، از اصل تعیین سرنوشت به (1)نظر مشورتیالمللی دادگستری در بین

. در این معنا، مردم را متفاوت با ملت و آن را نوع خاصی از (1)یاد کرده است (1)مردمان
ای مشترک برای تأسیس موجودیتی که قابلیت اند که در خواستهجامعه انسانی دانسته

. این اصطلاح از (1)کنندارکت میای مشترک دارد، مشایفای نقش را برای تضمین آینده
م 1111 (10)نظر معنایی در قرن بیستم و با تصویب منشور آفریقایی حقوق بشر و مردمان

                                                                                                                                   
1. People 
2. Sovereignty of People/ Popular Sovereignty 
3. Sovereignty of Nation 

 قانون اساسی آمریکا. 1و  2، 1مواد . برای نمونه، نک: 4
تغییر یافته و دادگاه عالی آمریکا ، این برداشت از مواد منشور حقوق م2001 سپتامبر 11بعد از حادثه . 5

 ده است.را محدود به شهروندان آمریکا کر فدرال حاملان بسیاری از این حقوق
6. Advisory Opinion 
7. Rights of Peoples 

 دادگستری در سند زیر: یالمللبین دیوان نظر مشورتینک: در این رابطه، . 8
Advisoty Opinion, 1.C.J. Reports 1975, p 35. 

 . برای دیدن این تعریف، نک به سند زیر:9
Eapiell, United Nations, E/CH.4/Sub.2/405/Rev.1, 1980, para 56: p 9 
10. African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter) 
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از حقوق مردمان تعریفی داده نشده، ولی تقابل آن با تغییراتی یافته است. در متن سند، 
ه آن حقوق بشر در عنوان آن، بیانگر جمعی بودن آن است. این موضوع که در مقدم

گر و نشانهای تاریخی و تمدن آفریقایی دانسته شده هم بدان اشاره شده، ملهم از سنت
گرایی در مقابل فردگرایی است. برخی بعد از رد معانی فردی که گرایش سنتی آنها به جمع

معنی با حقوق در بند پیشین بیان کردیم، برای این عبارت و نیز معنای اخیر که آن را هم
اند، معنای چهارمی را مبتنی بر مقدمه منشور محتمل دانسته و آن دانسته (1)قومیهای گروه

هایی که تحت سلطه استعماری و نژادی قرار عبارت است از حقوقی که تنها به موجودیت
دلیل معانی متفاوت دیگری که از اصطلاح دارند، اختصاص دارد. با این حال، این نظر نیز به

شود، مردود و همان های مؤثر این منشور برداشت مییگر بخشمردم در مقدمه و در د
هرحال، اصطلاح حقوق به (.Ouguergouz, 2003: 207معنای سوم تقویت شده است )

الملل در هریک از دو معنای یادشده یا دیگر معانی قابل فرض، مانند مردم در حقوق بین
ت. در مورد امکان هایی جمعی اساصطلاح حقوق ملت در معنای تخصصی آن، حق

ها تردیدهای جدی وجود دارد دادخواهی در قبال نقض حقوق جمعی از سوی لیبرال
(For instance: McDonald, 1991: 228.) 

تبع تعبیر حقوق مردم، در ادبیات تخصصی، معنای واحدی ندارد و به« مردم»واژه 
ی نیز برای خصوص از نظر فردی یا جمعی بودن مشخص نیست. در زبان فارسو به

زاده؛ خلایق، افراد، واژه مردم معانی مانند آدمی، انس، انسان، شخص، بشر، آدمی
زادگان؛ اهالی، سکنه؛ عامه، تن، کس، نفس؛ جماعت، قبیله )دهخدا، اشخاص، آدمی

ها و آدمیان؛ کسانی که در یک مکان اقامت (، انسان11221تا  11221: 12، ج 1313
: 2، ج 1311های مشترکی هستند )عمید، رای ویژگی یا ویژگیهایی که دادارند؛ انسان

(، بیان شده است. در بین این معانی، 1003: 3، ج 1313و نیز نک: معین،  1111
ای خاص را دید ها یا ساکنان منطقهسو، معانی فردی اعم از همه انسانتوان از یکمی

این، در معنای عمومی این و از سوی دیگر، معانی جمعی مانند جماعت و قبیله. بنابر
 روییم.واژه نیز با همان مشکل چندمعنایی روبه

بایست معنای این اصطلاح را در قانون اساسی، منحصر در دو بنابر چند دلیل، می
معنای فردی ذکرشده برای آن، و نه معانی جمعی، کنیم. دلیل نخست آنکه این عبارت 
                                                                                                                                   
1. Ethnic Groups 
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وان سند حقوقی داخلی، و نه در اسناد عندر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به
المللی، این حقوق بیشتر در المللی، استفاده شده و در این اسناد، برخلاف اسناد بینبین

کار رفته است. دلیل دیگر آنکه ذکر مفهوم کلی و مجمل حقوق مردم معنای فردی به
ر خود بدون بیان مصادیق، ناگزیر پیش و بیش از هرجا، جستجوی معنای آن را د

های دربردارنده برخی های فصل سوم و دیگر اصلکند و اصلقانون اساسی لازم می
های فردی را برشمرده است. سومین حقوق در قانون اساسی، جز در موارد استثنا، حق

دلیل آنکه احتمال دادخواهی از معدود حقوق جمعی در قانون اساسی، مانند حق 
حقوق مردم را  113این در حالی است که اصل رسد، نظر میحاکمیت ملت دشوار به

های حقوقی قابل دادخواهی دانسته است. همچنین، مفهوم مردم در برخی دیگر از اصل
ایران را فارسی  مردمکه زبان و خط رسمی و مشترک  12قانون اساسی مانند اصل 

داند، و یایران را از هر قوم و قبیله دارای حقوق مساوی م مردمکه  11دانسته یا اصل 
 کار رفته، مؤید همین نظر است. ای افراد بهمعنای مجموعهوضوح بهبه

تر معنای حقوق مردم، لازم است شمول آن از نظر دلالت بر برای تعیین دقیق
شهروندان یا تمامی ساکنان کشور ایران نیز بررسی شود. پیش از این به گستره واژه 

ز نظر ظاهر و هم در رویه قضایی، اشاره شد. مردم در منشور حقوق بشر آمریکا، هم ا
دلالت عنوان همچنین، گفته شد که فصل سوم قانون اساسی حقوق ذکرشده را، به

توان در حکمی کلی ادعا کرد رو، میفصل، تنها برای ایرانیان درنظر گرفته است. از این
گر آنکه دنبال تضمین حقوق شهروندان بوده است، مکه قانونگذار اساسی تنها به

صریحاً برخی حقوق را برای خارجیان درنظر گرفته باشد. مذاکرات برخی نمایندگان 
 مجلس بررسی نهایی نیز مؤید این نظر است )برای نمونه، نک: صورت مشروح

. بنابراین، (1) (300: 1، ج 1311اساسی، فارسی،  قانون نهایی بررسی مجلس مذاکرات
تک افراد، همانی است که گاهی لالت بر تکواژه مردم در این اصل، علاوه بر د

صورت وصفی با عنوان مردم ایران، مردم عراق و مانند آن برای اشاره به اتباع هر به
که  31شود. توجه به دایره حاملان حق دادخواهی مصرح در اصل کار برده میکشور به

در قانون  دنبال تضمین نهادی آن است، تأییدی دیگر بر اختصاص حقوقبه 113اصل 
                                                                                                                                   

، مردم ایران هستند و "مردم"منظور از »گوید: می 3اصل  12رابطه با واژه مردم در بند . این نماینده در 1
  «"مردم ایران"باید ذکر شود: 
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دانسته است. با « هر فرد ایرانی»اساسی به اتباع ایرانی است؛ چرا که این حق را برای 
این حال، این امر منافاتی با شناسایی این حقوق در قانون عادی برای بیگانگان ندارد. 

گزینی مترجمان انگلیسی در ترجمه عنوان فصل سوم قانون توان به بهاز اینجا، می
توان کاربرد حقوق مردم را اذعان کرد. ضمن اینکه می« Rights of People»اساسی به 

در این معنا، در برخی نظرات شورای نگهبان نیز شاهد بود. برای مثال، این شورا در 
از فصل سوم را از  21، حقوق مذکور در اصل 11/1/1311 مورخ 1122 نظر شماره

 حقوق مردم دانسته است.  
نظر قابلیت اطلاق بر اشخاص حقوقی، علاوه بر اشخاص قلمرو مفهوم مردم از 

رغم اینکه ظاهر واژه مردم تنها دلالت بر اشخاص حقیقی، درخور بررسی است. به
و رویه عملی، اشخاص حقوقی نیز برخوردار از  (1)حقیقی دارد، ولی در قانون عادی

وان مصلحت قائل تاند؛ علاوه بر اینکه نمیحق دادخواهی در دیوان عدالت اداری شده
شدن به چنین حقی را برای اشخاص اعتباری منکر شد و تفسیر موسع از آن نداشت. 

بر نوع اشخاص حقوقی، از  113به فرض پذیرش این نظر، شمول واژه مردم در اصل 
نظر خصوصی یا عمومی بودن، هم قابل بررسی است. دیوان عدالت اداری در رأی 

را مستند  113، اصل 10/1/11مورخ  31و  31 ،31 یهادادنامهشماره وحدت رویه به
 ،توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردما ب»نظر خود قرار داده و معتقد است: 

به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق  ]مردم[ و لتی از شمول مردم خارجاحدهای دوو
 ردمو هیچ در لتیدو احدهایو اعتراضات و . شکایاتشود ... خصوصی اطلاق می

باشد ... )شماره ثبت روزنامه نمی اداری عدالت دیوان شعب در رسیدگی و طرح قابل
صورت ایجابی مردم را شامل اشخاص این رأی به« .(10/1/1311-13011رسمی: 

صورت سلبی، فقط واحدهای دولتی را از زمره آنها حقوق خصوصی دانسته، ولی به
عمومی، که دولتی نیستند، نشده خارج کرده و متعرض دیگر اشخاص حقوقی حقوق 

است. نمونه بارز آن، مؤسسات عمومی غیردولتی است که آرای هیأت عمومی دیوان 
در خصوص آنها متفاوت بوده و در بیشتر موارد، آنها را از شمول مردم خارج دانسته 
                                                                                                                                   

 حدود و تیصلاح -10 ماده: »1312قانون تشکیلات و آیین دادرسی عدالت اداری  10ماده  1بند . 1
 ای یقیحق اشخاص اعتراضات و تظلمات و اتیاکش به یدگی( رس1 :است ریز قراربه وانید اراتیاخت

 «... . از یحقوق
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هرحال، قدرمتیقن از واژه مردم در این اصل اشخاص حقیقی ایرانی است، . به(1)است
ر مورد اشخاص حقوقی، اعم از خصوصی یا عمومی، چنانکه معمول است، ولی د

 توان در قوانین عادی و رویه عملی، این حق را برای آنها درنظر گرفت.می
توان ارتباط با معنای آنها نیست. مصادیق آن را میتعیین مصادیق این حقوق نیز بی

رومی سنجش و از  با مصادیق دو دسته حقوق عمومی و حقوق خصوصی در معنای
این طریق، نسبت این مفاهیم را نیز در قانون اساسی کشف کرد. چون حقوق مردم در 

های نامهتنها در رابطه با مردم در مقابل دولت )مأمورین یا واحدها یا آیین 113اصل 
کار رفته، بنابراین، حداقل شامل مصادیقی از حقوق عمومی که مربوط به دولتی( به

های اساسی شود، ولی منحصر در حقندان در مقابل دولت است، میهای شهروحق
 گیرد.نخواهد بود و حقوق مطرح در قوانین عادی را نیز دربرمی

 . حقوق عامه7ـ2ـ1
، احیای حقوق عامه از وظایف قوه قضاییه دانسته شده است. 121اصل  2در بند 

زی اولیه از آن این است این ترکیب در زبان تخصصی جدید متناظری ندارد. فهم ارتکا
 که دلالت مستقیمی بر دارندگان خود دارد.

تواند حقوقی معنا شود که متعلق به عامه یا همه این حقوق در معنای لفظی، می
مردم است. بنابر این فرض، منظور از احیای حقوق عامه، جبران حقوق خصوصی و 

این معنا، از حیث تأکید بر  عمومی،  برای عموم افراد یا آحاد آنهاست. این ترکیب در
خواهد بود. حق بر تأمین  21در اصل « حق همگانی»شمول بر همه افراد، شبیه ترکیب 

عنوان حقی همگانی اجتماعی یکی از حقوق بشری است که در اصل مذکور، از آن به
گذاری، تنها تأکید بر لزوم تأمین این حق برای همه افراد است؛ یاد شده است. این نام

شده در قانون اساسی برای همه افراد ملت است و همه در اکه همه حقوق اشارهچر
 مندی از آنها با هم برابرند.بهره

توان کاربرد این عبارت را در منابع فقهی نیز یافت. فقها این مفهوم را در کنار اما می
                                                                                                                                   

 دیوان صلاحیت عدم ردمو در اداری عدالت دیوان هیأت عمومی رویه وحدت رأی :نمونه، نک . برای1
 هیأت عمومی یرأیا  11/1/1311مورخ  112دادنامه شماره مستضعفان به بنیاد شکایات به یرسیدگ در
مورخ  2و  3شماره دولتی به واحدهای علیه احمر هلال تجمعی تشکای خصوص در واندی

20/2/1311. 
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ی از های ناشاند. این حقوق شامل حقمفاهیم دیگری مانند حقوق خاصه استفاده کرده
(، 11ق: 1122الغطاء، اوقاف عامه، زکات، خمس، نذر، انواع حقوق متعلق به فقرا )کاشف

ها )حلی، ها، پادگانها، مساجد، قبرستان(، خیابان12: 1ق، ج1101انفال )ایروانی، 
 شود.( و مانند آن می221: 2ق، ج1123(، مدارس )سبزواری، 102ق: 1311

قانون  101حقوق ایران نیز پیگیری کرد. ماده  توان ردپای این اصطلاح را درمی
ق 1321رجب  21اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه، مصوب 

تواند در معنای کمیسیون عدلیه، در بیان مسؤولیت ناشی از جرم عبارتی دارد که می
از  کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزاین اصطلاح در حقوق ایران، که تدوین

شود از مسؤولیتی که ناشی می»دارد: اند، مفید باشد. این ماده اظهار میآن متأثر بوده
جرم دارای دو حیثیت است: یکی حیثیت شخصی و دیگری حیثیت عمومی. حیثیت 
شخصی در وقتی است که ضرر جرم یا تقصیر به شخص معین تعلق گیرد و حیثیت 

های ق عامه باشد. لهذا اداره مدعیعمومی در موقعی است که ضرر راجع به حقو
بدین صورت، دیده « شود.عمومی به حکم قانون برای حفظ حقوق عامه تأسیس می

شود که این اصطلاح با توسعه معنایی که در حقوق ایران نسبت به فقه یافته، از می
حقوق مالی فراتر رفته و بر منافع دیگری نیز که متعلق به عامه است، اطلاق شده 

رسد، از بین سه نظر میالله در فقه دانست. بهتوان همان حقوقاین معنا را می است.
گفته در مورد معنای این عبارت، فرض دوم، یعنی دلالتی که این عبارت در فرض پیش

تر است، زیرا دست کشیدن از معنای تخصصی و تن دادن به معنای فقه دارد،  صحیح
 شود.ست که در این مورد یافت نمیهایی اکم نیازمند قرینهلفظی، دست

های حقوق مردم و برای تعیین جایگاه و وظایف قوه قضاییه در قانون اساسی از اصطلاح
 و دیگری هم بیان خواهد شد. (1)حقوق عمومی نیز استفاده شده است که توضیح یکی آمد

                                                                                                                                   
. به دلیل تعدد برده است کاربهامه حقوق عمعنا با حقوق مردم را هم نظرات، شورای نگهبان در برخی. 1

ها از سوی شورای نگهبان فروض ممکن برای معانی هریک، قضاوت در مورد معنای مدنظر این عبارت
 :شودبه خواننده واگذار می

 قانون اصلاح حهیلا خصوص در نگهبان یشورا 2/10/1310 مورخ 2111/21/10 شماره نظراظهار
... »: یاسلام یشورا مجلس 1/1/1310 مورخ شنبهسه روز مصوب بانقلا و یعموم یهادادگاه لیتشک

 دادگاه در صرفاً یاسیس و یمطبوعات جرائم به یدگیرس اطلاق ...( 20) ماده( 1) تبصره ذیل در ـ2ـ2
 121 اصل و شرع نیمواز خلاف لذا ،شودیم مردم حقوق عییتض موجب یموارد در چون استان یفریک

 
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 (61حقوق عمومی )اصل . 8ـ2ـ1
های دادگستری دانسته است که از اعمال قوه قضاییه را از طریق دادگاه 11اصل 
 11بپردازند. قاعدتاً، حقوق عمومی در اصل « حفظ حقوق عمومی»بایست به جمله می
باشد، ولی وجهی بر انحصار این حقوق در  21معنی با همین عبارت در اصل باید هم

 برای آن مطرح شد، نیست. 21این اصل، به چند مصداقی که در اصل 
کار رفتن در معنای تخصصی آن در معنای این عبارت، بهنخستین فرض در مورد 

حقوق رومی است که پیش از این بیان شد. تعهد در مقابل حقوق عمومی شهروندان، 
منحصر در شاخه خاصی از حکومت نیست، بلکه هر سه قوه و تمام ارکان حکومت 

قضاییه های خود، در مقابل آنها تکلیف دارند. از آن جمله قوه در حیطه صلاحیت
ها، به تکلیف او در این خصوص اشاره است که در این اصل و برخی دیگر از اصل

شده است. بنابراین، قابل توجیه است که متناسب با تکلیف قوه قضاییه، از اصطلاحی 
 استفاده کند که دلالت بر تکلیف دولت در مقابل شهروندان دارد.

رغم حفاظت از حقوق ییه بهممکن است در رد نظر اخیر گفته شود که قوه قضا
افراد در مقابل دولت از طریق نهادی چون دیوان عدالت اداری، صلاحیتش منحصر در 
حفاظت از این حقوق نیست، بلکه از طریق حل و فصل دعاوی، حافظ حقوق 

عبارت دیگر، این قوه، هم به دعاوی بین اشخاص خصوصی افراد نیز هست. به
کند و هم به حل و حقوق خصوصی آنها رسیدگی می خصوصی از یکدیگر در رابطه با

فصل دعاوی بین اشخاص حقوق خصوصی و دولت در رابطه با حقوق عمومی آنها 
پردازد و اتفاقاً، تکلیف او به حفاظت از حقوق خصوصی قدمت بیشتری دارد. می

 بنابراین، منحصر کردن معنای این حقوق به معنای تخصصی آن درست نیست. 
آسانی ممکن نیست؛ چراکه خروج از معنای پیشینی یک دوم به پذیرش فرض

ها تری است. اصل بر این است که محمول این عبارتاصطلاح نیازمند استدلال قوی
شده آن است که اصطلاح حقوق همان معانی تخصصی آنهاست. تنها ایراد جدی مطرح

                                                                                                                                
 

 تبصره صدر موضوع یهاپرونده ارسال( 3) ماده( 1) تبصره در ـ20ـ1...  .. ..شد شناخته یاساس قانون
 مردم حقوق عییتض موجب چون آن اطلاق ،استان یفریک دادگاه به یدگیرس ادامه جهت( 1) ماده( 1)
  .. .«.شد شناخته یاساس قانون 121 اصل( 2) بند و شرع نیمواز خلاف لذا ،گرددیم
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کلیف قوه قضاییه عمومی در معنای تخصصی، از حیث طرفین دعوا محدودیت ایجاد و ت
کند که این حصر موجه نیست. در پاسخ را منحصر به حقوق افراد علیه اجزای دولت می

شود با هایی که از آنها سخن گفته میبه این ایراد، نخست لازم است به تناسب بین حق
عنوان یکی از قوای حکومتی، توجه شود. طرف متعهد در مقابل آنها، یعنی قوه قضاییه، به

های ین اصطلاح که بر این معنا دلالت کند، حقوق عمومی است. دوم آنکه بیان حقبهتر
دلیل اهمیت مصادیق حقوق دسته توان بهعمومی و نام نبردن از حقوق خصوصی را می

های شهروندی که در قانون اساسی در فصل نخست دانست که شامل بسیاری از حق
دعا بر پیوند این حقوق با کرامت انسانی شود؛ چه اینکه احقوق ملت درج شده است، می

 (1)های شخصیاست. این در حالی است که حقوق خصوصی شامل مصادیقی چون حق
توان مبتنی بر شود. سومین نکته آنکه میناشی از قرارداد، ضمان قهری و مانند آن می

ها خصوص تنها بر مکلف نسبت به این حقتعریف فرانسوی از حقوق خصوصی که به
کند، بسیاری از مصادیق حقوق عمومی را در یک سطح تعیین حدود آن تأکید می در

، اگرچه در 22حقی خصوصی نیز دانست. توضیح آنکه حقی مانند منع تجسس در اصل 
کند، ولی منحصر در آن ها برای دولت تکلیف ایجاد میوهله نخست و در تمامی سطح

رو، کند و از اینفرد متعهد می نیست و اشخاص خصوصی را نیز در مقابل این حق
توان آن را به اعتبار مکلف، حقی خصوصی نیز دانست. نکته دیگر آنکه حتی در می

توان تکلیف قوه قضاییه های خصوصی، میصورت بسندگی به قدرمتیقن از مصادیق حق
حل و فصل »را در مقابل آنها، از تکلیف نخست این قوه در این اصل، یعنی تکلیف به 

دلیل اهمیت کمتر تصریحی به آن نشده و از کلیات قابل فهم برداشت کرد که به« ویدعا
است. نکته پنجم و مبتنی بر نکات پیشین، توجه به سطح تعهد قوه قضاییه در مقابل 

گانه ها، یکی از تعهدات سهاز این حق (2)«حمایت»یا « حفظ»های عمومی است. حق
ای بالاتر از . این سطح از تعهد مرتبه(3)ندی استها در مقابل حقوق بشر و شهرودولت

                                                                                                                                   
1. Personal Rights 
2. Protect 

(، تعهد به حمایت Obligation to Respectاین تعهدات شامل تعهد به رعایت یا احترام ). 3
(Obligation to Protect( و تعهد به اجرا )Obligation to Fulfillمی )های مختلفشود که حق، 

رت خلاصه، صوبهکنند. دولت ایجاب می بر دوشرا سطوح همه یا برخی از این  ،متناسب با ماهیتشان
شود. تعهد نخست موجب عدم دخالت دولت در تعرض به آزادی عمل افراد در مقابل این حقوق می

 
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هاست، بلکه مستلزم دخالت او برای تعهد به دخالت نکردن حکومت در حقوق و آزادی
تضمین نقض نشدن حقوق افراد از سوی دیگر اشخاص و نهادهای خصوصی است 

(McBeth, 2009: 46 حکومت برای انجام این تکلیف، در مرحله نخست، در صورت .)
هایی بر احتمال نقض حق از سوی این اشخاص یا وجود وضعیتی که این مشاهده نشانه

دهد. دهد، اقدام لازم برای مانع شدن از وقوع آن را انجام میاحتمال خطر را افزایش می
در مرحله دوم، اگر این اقدامات با شکست مواجه شد و نقض حقوق به واسطه رفتار 

کند و دادخواهی مؤثر را برای فردی عل عمل نمیاشخاص غیردولتی محقق شد، منف
کند تا تضمینی برای جبران حق او باشد. از سوی که حقش نقض شده است، فراهم می

 Deشود )دیگر، گاهی خطاکار از طریق مجازات اداری یا جزایی تنبیه یا کیفر داده می

Schutter, 2014: 427.)  دلیل شخص به ، هم11بنابراین، کاملاً موجه است که اصل
دلیل نوع تکلیف او )تکلیف قضایی و تعهد مکلف )یکی از ارکان حکومت( و به هم به

توان مصادیق آن را در بخشی دلیل اهمیت حقوق عمومی، که حتی میبه حفظ( و نیز به
ها را در معنای تخصصی آن مراد با مصادیق حقوق خصوصی منطبق دانست، این حق

نیاز به توسعه معنایی این اصطلاح و گسترش آن به حقوق رو، کرده باشد. از این
نحوی است که مانع نقض حقوق عمومی و خصوصی نیست، بلکه نوع تکلیف به

شود. بنابراین، با توجه به معنای تخصصی حقوق های خصوصی میبسیاری از حق
 ها متمایز شده است.عمومی، این اصطلاح از نظر مکلف در مقابل خود از دیگر حق

معنی بودن این عبارت با اصطلاح حقوق عامه در فقه است که از فرض سوم هم
نظر واژگانی نیز به هم شبیهند. این معنا از حقوق عمومی، از سوی دیگر، با معنای 

تر بیان شد، مشابهت دارد. همچنین، در فرهنگ تخصصی آن در حقوق عرفی، که پیش
گان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کنندحقوق ایران، که مؤثر بر فرهنگ تدوین

قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر  123و  122بوده، هم دارای سابقه است. مواد 

                                                                                                                                
 

کند و تعهد دوم، او را موظف به حمایت از آزادی عمل فرد در این حقوق، در مقابل دیگر اشخاص می
اهم کردن ( و فرObligation to Facilitateتعهد سوم که خود مرکب از دو تعهد تسهیل کردن )

(Obligation to Provide, Direct Provision است، دولت را مکلف به اقداماتی ایجابی در راستای )
 (.For instance: Eide, 2007: 100کند )این دو هدف می
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شرعیه و حکام صلحیه، که همان مصادیق مذکور در فقه را برای آن برشمرده، روشنگر 
مواردی را که مدعی عمومی باید دخالت در محاکمات  -122ماده »این مطلب است: 

حقوق نماید موارد ابلاغ گویند و در موارد مذکوره رییس محکمه مکلف است اوراق 
راجعه به دعوا را به مدعی عمومی آن محکمه قبل از استماع دعوا تبلیغ نماید. ماده 

دعاوی راجعه به منافع عامه و حقوق  -موارد ابلاغ از قرار تفصیل است. اولاً -123
 .«هار و مراتع مباحه و امثال آنها ... عمومی مثل شارع عام و میاه و ان

فرض دوم مبتنی بر توسعه مفهومی است که در سالیان اخیر در مفاهیم حقوق و 
شک تحمیل معنا بر لفظ است و نه مراد قانونگذار. وانگهی، تعهدات ایجاد شده و بی

تر به معنای بومی است و تناسب بیشتری بین بندهای مختلف اصل فرض سوم نزدیک
 رسد.نظر میتر بهرو، فرض اخیر صحیحکند. از اینقرار میبر

ها و حاملان آنها، های قانون اساسی از نظر ویژگیبعد از توضیح بسیاری از حق
صورت مطلق آمده است، از را که به 22مذکور در اصل « حقوق»مناسب است واژه 

ن نکته مناسب است نظر حدود معنایی در این قسمت بررسی کرد. پیش از آن، بیان ای
که این اصل مصونیت حقوق از تعرض را با تمام عموم و اطلاق آن در کنار مصونیت 
حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل از تعرض ذکر کرده که همه خود مصادیقی از حق 
هستند و از این نظر قابل انتقاد است. در مورد معنای این حقوق باید گفت، از آنجا که 

شود، صورت موسع به نفع شهروندان تفسیر مینوان قانونی حمایتی بهعقانون اساسی به
های بایست بنابر ظاهر واژه، در معنای عام آن که شامل تمامی مصادیق حقآنها را می

شود، درنظر گرفت. همچنین، های مختلف و نیز حقوق خصوصی میعمومی از نسل
ها قلمداد کرد. با این حال، جمعها و بایست مطلق افراد یا گروهحامل آن را نیز می

اماراتی وجود دارد که ممکن است اطلاق و عموم این واژه را قید زند. این اصل این 
مصونیت را برای اشخاص درنظر گرفته است که شامل اشخاص حقیقی و حقوقی 

شود. بنابراین، این حقوق اعم از حقوق فردی است و از نظر دارندگان تا جایی که می
شود. نوع تکلیف در مندی برای اشخاص حقوقی باشد، شامل آنها نیز میهرهامکان ب

ها تعرض نکردن به آنهاست. اینکه نقض این حقوق را با فعل دانسته، مقابل این حق
دهد تضمین آنها با ترک فعل است. حقوقی که با صرف ترک فعل تضمین نشان می

های مدنی و سیاسی است و شوند، عمدتاً حقوق سلبی نسل اول مشتمل بر حقمی



 «حق و حقوق»مدخل 

 

67 

ش 
زار
گ

ژو
پ

یهش
 

توان از تعرض به حق بر تأمین اجتماعی یا حق بر آموزش سخن برای نمونه، نمی
توان مصادیقی از حقوق مدنی و سیاسی را که در اصول قانون گفت. همچنین، می

اساسی ذکر نشده است، با رعایت احکام شرعی، داخل در آن دانست. بنابراین، باید 
از نظر حاملان مطلق اشخاص و از نظر دلالت بر مصادیق شامل  گستره این حقوق را

 حقوق مدنی و سیاسی دانست.

 حق و حقوق در سایر معانی ـ2

در این بخش، معنای واژه حق در قانون اساسی در معانی غیر از معنای استحقاق 
توان این معانی را که بیشتر برگرفته از شود. میها بررسی میبرای افراد و جمعیت

معنای عمومی واژه حق، و نه معنای اصطلاحی و تخصصی، است، به دو قسمت حق 
 شود. ترتیب، مطالعه میدر مقابل باطل و حق در معنای صلاحیت تقسیم کرد که به

 . حق در مقابل باطل1ـ2
رکن اسلامیت نظام سیاسی اقتضائات بسیاری دارد که از آن جمله حاکم شدن دین 

خصوص سیاست است. این مطلب در مورد دین اسلام اعی بهبر تمامی نهادهای اجتم
تری مطرح است. بنابراین، صورت پررنگها دارد، بهکه ادعای جامعیت در تمامی زمینه

های هنجاری گذاری بر بسیاری از حوزهطبیعی است که بتوان در قانون اساسی ارزش
اقتصاد و »سی با عنوان عمومی مانند اقتصاد )برای نمونه نک: فصل چهارم قانون اسا

( را شاهد بود و در پی 10( و حتی خانواده )اصل 3اصل  1، فرهنگ )بند «(امور مالی
ها و واژگان در قانون . برخی عبارت(1)آن، نقش دولت دینی را در آن مشاهده کرد

های مختلف نمایان است، عبارت است از گذاری در حوزهاساسی که در آن این ارزش
فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه »(، 1)اصل « عدل قرآن حکومت حق و»

اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق »(، 3اصل  1)بند « با کلیه مظاهر فساد و تباهی
تنظیم سیاست »(، 3اصل  12)بند « برادری اسلامی»(، 3اصل  12)بند « ضوابط اسلامی

حقوق و اخلاق »(، 3اصل  11)بند « خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلامی
                                                                                                                                   

تر شدن حوزه عمومی نیز قابل توجه است. برای نمونه، گستره عمومی خانواده . در این زمینه، گسترده1
 یابد. بودن آن، توسعه بیشتری می در مقابل خصوصی
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ضوابط »(، 11)اصل « قسط و عدل اسلامی»، «اخلاق حسنه»(، 10)اصل « اسلامی
پاسداری از »(، 11)اصل « پاسدار حریم اسلام»(، 11)اصل « قوانین اسلام»، «اسلامی

پشتیبانی از »، «ترویج دین و اخلاق»، «پاسدار مذهب رسمی»(، 11)اصل « احکام اسلام
. (1)(121)اصل « حکومت حق و عدل»( و 121)اصل « دالتحق و گسترش ع

همچنین، پیش از این به آمیختگی دو مفهوم حق داشتن و حق بودن در فرهنگ 
المللی دیگر هم، از عمومی بومی اشاره شد. اگرچه ممکن است در اسناد ملی و بین

نام برده شده  ای ارزشی باشد،تواند دربردارنده گزارهیا هر آنچه می (2)اخلاق عمومی
باشد، ولی حتی در این موارد، عمدتاً هیچ عینیت یا تعین فرازمانی و فرامکانی از 

طبیعی است که این امر دولت جمهوری اسلامی ایران را،  .(3)حسن و قبح وجود ندارد
طرفی دهد، از بیکه اسلامیت حداقل یکی از ارکان نظام سیاسی آن را تشکیل می

های مبتنی بر های مختلف صاحب موضعی معطوف به ارزشزهخارج و او را در حو
ها، نزدیک شدن هر چه بیشتر آنها از ذهنی بودن کند. تأثیر ملموس آن بر حقدین می

. البته، (1)ها نیستمعنای عینی شدن تمامی حقبه عینی بودن است. با این حال، این به
کامل دولت یاد کرد و حتی  (2)طرفیگاه از بیتوان هیچبیان این نکته لازم است که نمی

های سکولار و لاییک هم که ادعای آن را دارند، در یک معنا، خود مثال نقضی بر نظام
                                                                                                                                   

، برای اضافه شدن 1321. در این رابطه، اصرار برخی نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی 1
نیز قابل توجه است که در  12در اصل « مذهب جعفری اثنی عشری»بعد از عبارت « حقه»وصف 

ای نمونه، نک: صورت مشروح مذاکرات شود )برنهایت با مفروض دانستن آن، از بیان آن خودداری می
 (. 110تا  121: 1، ج 1311مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، صافی، حائری، اشراقی و منتظری، 

2. Public Morality 
داند که جامعه، یا هایی میآل( اخلاق عمومی را حاصل الهامات و ایدهLucasلوکاس ). برای نمونه، 3
صورت صریح با پذیرش آگاهانه، آن را اتخاذ کرده است خود یا بهصورت ضمنی در طول تاریخ به
(Bunnin & Yu, 2008: 576 .) همچنین، برخی به تفاوت و تغییر اخلاق عمومی، که در بسیاری از

ها را قید زده است، از زمانی تا زمان دیگر یا از المللی برخی از حقاسناد اصلی حقوق بشری بین
(. علاوه بر این، در حوزه Lawson & Bertucci, 1996: 257اند )شاره کردهفرهنگی تا فرهنگ دیگر ا

تواند رنگ ببازد های مربوط به حوزه عمومی می(، تمامی فضیلتPrivate Moralityاخلاق خصوصی )
 و آزادانه خلاف آن عمل شود.  

 .1. در این باره، نک: پاورقی شماره 4

5. State Neutrality 



 «حق و حقوق»مدخل 

 

69 

ش 
زار
گ

ژو
پ

یهش
 

 .(1)ادعای خود هستند
در معنای « حق»از جمله واژگانی که بیشترین دلالت را بر ارزش دارد، واژه 

چهار بار، در این معنا  شمار قابل توجهی، یعنیاست که به (2)حقیقت و در مقابل باطل
سخن گفته و اصل « حکومت حق و عدل قرآن»از  1در قانون اساسی آمده است. اصل 

توان دانسته است. اگرچه می« حق همه مردم جهان»را « حکومت حق و عدل» 121
دلیل پوشش حق را در ترکیب نخست در معنای حق داشتن هم قلمداد کرد، ولی به

، قائل شدن به چنین معنایی مستلزم حشو است. «عدل»مفهوم دادن این معنا از حق با 
دلیل اجمال بیش از حد، بدون بیان نوع حق یا کار رفتن آن در این معنا بههمچنین، به

دارنده آن دور از ذهن است. علاوه بر آن، حق بودن در مقابل باطل بودن، با مفهوم 
گیرد و هم پنداری قرار میعدل، که همواره هم مورد قضاوت اخلاقی و نیک و بد 

کند، تناسب بیشتری دارد. وانگهی، از مذاکرات برخی نمایندگان گذاری میخود ارزش
توان وجود چنین معنایی را در ذهن آنان یافت. یکی از مجلس بررسی نهایی نیز می

اعتقاد دیرینه ملت ایران حکومت حق و عدل است. باید این موضوع »... گوید: آنان می
و عدل را از خودمان شروع کنیم و تمام لحظاتمان اسلامی باشد ... )صورت حق 

 (.«111: 1، ج 1311مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، غفوری، 
، اگرچه به قرینه ابتدای اصل که آن را جمهوری اسلامی 1حکومت در اصل 

، منافاتی با درنظر گرفتن آن کار رفته است، با این حالمعنای نظام سیاسی بهدانسته، به
ترین معنای خود، یعنی دولت کشور یا حتی حکومت در معنای دستگاه در عام

. (3)تواند همزمان به هر سه آنها نسبت داده شودحکمرانی ندارد؛ چرا که حق بودن می
نیز در هر یک از سه معنای یادشده فرض کرد.  121توان این ترکیب را در اصل می
لازمه اعتقاد به حق بودن یک حکومت، اعتقاد به باطل بودن برخی دیگر از هرحال، به

ها است. مقدمه قانون اساسی با وام گرفتن از ادبیات دینی، از این انواع حکومت
                                                                                                                                   

صورت یک ایدئولوژی ( بهLaicism( و لاییسیسم )Secularismا نیز سکولاریسم )ه. در این نظام1
کند و در نهایت، نقض حقوق ها و نهادها تحمیل میگذاری خود را بر همه حوزهشود و ارزشظاهر می

 آورد.  دنبال میفرهنگی بسیاری از شهروندان را به

2. Wrong 
شود، از نظام سیاسی اسلامی ( سخن گفته میIslamic Stateمی ). برای مثال، همانطور که از دولت اسلا3
(Islamic Political System( یا حکومت اسلامی )Islamic Governmentهم نام )شود.برده می 
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نظام ». برای نمونه، حکومت پیشین، (1)یاد کرده است« طاغوت»عنوان ها بهحکومت
صف به حاکمیت نسبت داده شده و خوانده شده یا در جایی دیگر، این و« طاغوتی

 زاییده آن قلمداد شده است.« نظام بروکراسی»
یا نبود آن  (2)توان ترجمان دینی مشروعیتها را میحق یا باطل بودن حکومت

بخش دانست. طبیعی است که نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر عناصر مشروعیت
                                                                                                                                   

 لَمْأ»سوره مبارکه نساء قابل ذکر است که از این واژه در این معنا استفاده کرده:  10آیه در این زمینه، . 1
 وَ الطَّاغُوتِ إِلَى یَتَحَاکَمُوا أَن یُرِیدوُنَ قبَْلِکَ مِن أُنزِلَ مَا وَ إِلیَْکَ أُنزِلَ بِمَا آمنَُوا أَنَّهُمْ یَزْعُمُونَ ذِینَالَّ إِلَى تَرَ
کنند ه گمان میای کسانی را ک)آیا ندیده« بَعیِداً ضَلَالًا یُضِلَّهُمْ أَن الشَّیطَْانُ یُرِیدُ وَ بهِِ یَکْفُروُا أَن أمُِروُا قدَْ

خواهند که آنان به آنچه به سوی تو و آنچه پیش از تو نازل کردیم، ایمان دارند، ]با این حال،[ می
خواهد آنان اند؟ و شیطان میطاغوت را حاکم خویش سازند، در حالی که امر به کفر ورزیدن به آن شده

 ،استناد شده یادشدهه که در آن به آیه حنظلبنمقبوله عمررا به گمراهی دوری دچار سازد.( در روایت 
نظر در حلال و حرام آنان و آشنا با احکام بیت )ع( و صاحبرجوع به کسانی جز راویان حدیث اهل

 غیر شود، حرام قلمداد شده است وکم در امر قضاوت منع و حقی که اینچنین ستانده میایشان، دست
اند. همچنین، نپذیرفتن حکم چنین راویان حدیثی، هآیه دانسته شدآن در « طاغوت»آنان مصداقی از 

... عَنْ  یَحیَْى عَنمُحَمَّدبُْنُ»است:  شمار آمدهبهبیت )ع( و آن هم مصداقی از شرک نپذیرفتن حکم اهل
مَا منَُازَعةٌَ فِی دَینٍْ أوَْ میِراَثٍ اللَّهِ ع عَنْ رجَُلیَْنِ مِنْ أصَْحَابنَِا یَکُونُ بیَنَْهُسأََلتُْ أبََاعَبدِْ حَنظَْلةََ قَالَ:عُمَربَْنِ

فَحَکَمَ لهَُ فَإِنَّمَا یَأخْذُُ سُحْتاً  یَحِلُّ ذلَِکَ فقََالَ مَنْ تَحَاکَمَ إِلَى الطَّاغُوتِطَانِ أوَْ إِلَى الْقُضَاةِ أَفتََحَاکَمَا إِلَى السُّلْ
قَالَ انظُْروُا إِلَى  طَّاغُوتِ وَ قدَْ أمََرَ اللَّهُ أَنْ یُکفَْرَ بهِِ قُلتُْ کیَْفَ یَصنْعََانِوَ إِنْ کَانَ حَقُّهُ ثَابتِاً لِأَنَّهُ أخَذََ بِحُکْمِ ال

اً فَإِنِّی قَدْ مَنْ کَانَ منِْکُمْ قدَْ رَوَى حدَِیثنََا وَ نَظَرَ فِی حَلَالنَِا وَ حَراَمنَِا وَ عَرَفَ أحَْکَامنََا فَارْضَواْ بهِِ حَکَم
ا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَینَْا لیَْکُمْ حَاکِماً فَإِذاَ حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقبَْلهُْ مِنهُْ فَإِنَّمَا بِحُکْمِ اللَّهِ قدَِ استَْخَفَّ وَ عَلیَنَْجعََلتْهُُ عَ

دالله )ع( در مورد دو )از اباعب« .(112: 1ق، ج 1101)کلینی،  الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حدَِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ
مرد از شیعیان که بین آنها اختلافی در بدهی یا ارث باشد پرسیدم، که داد خود نزد سلطان یا قضات 

نفع او حکم برند. آیا آن حلال است؟ پس فرمودند: کسی که داد خود از طاغوت بخواهد، پس بهمی
او با حکم طاغوت گرفته، در حالی که  دهد، قطعاً به حرام گرفته است، هرچند حق او ثابت باشد. زیرا

 ؛خدا امر به کفر ورزیدن به او کرده است. گفتم: چه کنند؟ فرمود: به کسی که از خودتان است بنگرید
حدیث ما را روایت و در حلال ما و حرام ما تأمل کرده و احکام ما را شناخته است. پس به حکم او 

ام. پس اگر به حکم ما حکم داد و از او نپذیرفت، رار دادهرضایت دهید. همانا من او را بر شما حاکم ق
حکم خدا را کوچک شمارده و ما را رد کرده است و ردکننده ما ردکننده خداست و آن هم در حد 

تر برای باشد.( امام خمینی )ره( استفاده از واژه طاغوت را در آیه و روایت، مناسبشرک به خدا می
رو، آن را ( و از این111و  110: 2ق، ج 1121قضات )موسوی خمینی،  سلاطین و امیران دانسته تا

 منتسب به کل حکومت کرده است.

2. Legitimacy 
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ست و در آثار فقها تبیین و از پی آن، خاصی است که برگرفته از آیات قرآن و روایات ا
خصوص های قانون اساسی هم متبلور شده است. در این باره، بهدر برخی اصل

ترتیب، شرعی بودن قوانین و شرعی بودن قدرت قابل توجه است که به 2و  1های اصل
را بیان و اولی را از طریق نظارت شورای نگهبان برای تضمین ابتنای همه قوانین و 

فقیه از سوی خبرگان رهبری قررات بر موازین اسلامی و دومی را از راه انتخاب ولیم
. با چنین مبنایی است که حق همه مردم جهان (1)تضمین کرده است 101موضوع اصل 

 حقی کاملاً عینی و نه ذهنی است.  121بر حکومت حق و عدل در اصل 

تیبانی از حق و گسترش پش»جمهور، ، در متن سوگند دستوری رییس121در اصل 
دلایل مختلف در یکی از تعهدات او دانسته شده است. حق در اینجا نیز به« عدالت

شود. اول ها مربوط میمعنای حقیقت و در مقابل باطل است و به پشتیبانی او از ارزش
کار رفتن این واژه در معنای حق داشتن با این حد از اجمال، بدون بیان نوع و آنکه به

نده حق، دور از حکمت قانونگذار است. دوم تناسب بین حق در معنای حقیقت با دار
مفهوم عدالت است که در نمونه پیشین هم بیان شد. سوم اینکه این واژه مفرد آمده 

ها و هم دلیل تنوع حقاست، در حالی که شایسته بود در معنای حق داشتن، هم به
رفت. چهارم اینکه در ادامه این کار میبهصورت جمع دلیل تعدد حاملان آنها، بهبه

آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که »جمهور بر حمایت از سوگند، تعهد رییس
آمده و دلیلی ندارد پشتیبانی از حق در همان « قانون اساسی برای ملت شناخته است

سطح  در وهله نخست،« پشتیبانی از حق»معنا بار دیگر بیان شده باشد. بنابراین، اگرچه 
، ولی این سطح از تعهد در ادامه با (2)نمایاندها را میدوم از تعهد دولت در مقابل حق

 آمده است.« حمایت»تری با عنوان تر و تفصیلیبیان روشن
است که به صلاحیت رییس  112آخرین مورد از کاربرد حق در این معنا، اصل 

معاونان او، وزیران و همسر و جمهور، قوه قضاییه در رسیدگی به دارایی رهبر، رییس
افزایش نیافته باشد. « برخلاف حق»کند تا فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت اشاره می

های در این نمونه، در نگاه نخست، هر یک از دو معنای حق داشتن )در معنای حق
                                                                                                                                   

حنظله نیز یافت؛ چراکه هم به لزوم حکم بنبخش را در مقبوله عمرتوان این دو عنصر مشروعیت. می1
 دی درنظر گرفته شده است.   دادن او بنابر حکم اهل بیت )ع( تصریح و هم شرایطی برای چنین فر

2. Obligation to Protect 
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دلیل انطباق مالی خصوصی( و حق بودن برای آن قابل تصور است. این امر شاید به
های ویژه حق داشتن در معنای حقباً کامل و ارتباط تنگاتنگ این دو معنا، بهتقری

توان گفت آنچه خلاف . با این حال، با توجه بیشتر می(1)خصوصی، در فرهنگ ماست
آن قابل تصور است، حق در معنای حق بودن، و نه حق داشتن، است که نقیض آن 

که نقیضی برای حق در معنای حق شود. این در حالی است همان ناحق یا باطل می
 داشتن قابل تصور نیست تا خلاف آن هم قابل فرض باشد.

 معناي صلاحیت. حق به2ـ2
صورت مفرد، مشاهده کرد که به توان واژه حق را ده مرتبه، بهدر قانون اساسی، می

قانون اساسی دو بار از این  1برخی مقامات یا اشخاص عمومی داده شده است. اصل 
ندارد به نام  حقه یا مقامی هیچ فرد یا گرو...  »گوید: استفاده کرده است و می واژه

نظامی و تمامیت ارضی ایران  ،اقتصادی ،فرهنگی ،به استقلال سیاسی ،استفاده از آزادی
ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت  حقارد کند و هیچ مقامی ای وکمترین خدشه

« سلب کند. ،ضع قوانین و مقرراتهر چند با و ،ع راهای مشروآزادی ،ارضی کشور
جمهور، معاونان او و وزیران بر شرکت در جلسات علنی از حق رییس 10اصل 

مجلس نام برده و در ادامه، تکلیف آنان را به حضور در صورت لازم دانستن 
از حق مجلس بر تحقیق و تفحص در همه امور  11نمایندگان بیان کرده است. اصل 

های ضروری در حق دولت را بر برقراری محدودیت 11ور یاد کرده است. اصل کش
 11حالت جنگ و شرایط اضطراری، با انجام تشریفاتی خاص اظهار داشته است. اصل 

به حق نمایندگان مجلس در اظهارنظر در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اشاره 
ر حدود وظایف خود، بر ارائه ها، داز حق شورای عالی استان 102کرده است. اصل 

به شوراها حق  101هایی به مجلس شورای اسلامی سخن گفته است. اصل طرح
شکایت به دادگاه صالح، در صورت اعتراض به انحلال را داده است. همچنین، هیأت 

ترتیب حق های مشخص، به، در حوزه131موجب اصل وزیران و هر یک از وزیران به
                                                                                                                                   

. با این حال، باید توجه داشت اگرچه حق داشتن در معنای خصوصی آن همواره قابل تطبیق به حق 1
رسد، ولی همیشه چنین نیست. برای مثال، استیفای دین حال از شخص تنگدستی که نظر میبودن به

تر ادا کند، هرچند حق آن را داشته باشد، ولی لزوماً از خود را آسان تواند با دادن فرصت اندکی دینمی
 نظر اخلاقی حق نیست. 
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نامه و صدور بخشنامه را دارند. فرض نامه و حق وضع آیینیننامه و آیوضع تصویب
کار ها آن است که در معنای صلاحیت بهاولیه در مورد معنای این واژه در این اصل

 آید.تری است که در ادامه میرفته، با این حال، نیازمند بررسی تفصیلی
یا برخی  اجمال، عبارت است از اختیارات و وظایفی که مقاماتصلاحیت به

اشخاص حقوق عمومی به موجب قانون برعهده دارند. قانون اساسی با استفاده از واژه 
، معنای صلاحیت را (1)همراه داردرا نیز به« اختیار»حق، که در معنای عمومی خود 

دهد که . دقت بیشتر در معنای این واژه در کاربرد اخیر نشان می(2)مراد کرده است
 (3)صلاحیت، بلکه بر نوع خاصی از آن، یعنی صلاحیت تخییری دلالت آن نه تنها بر

است. صلاحیت تخییری صلاحیتی است که در آن مأمور دولت ]یا برخی اشخاص 
حقوق عمومی[ در مقابل امور معینی حق اتخاذ تصمیم داشته باشند و بتوانند آزادانه 

گیرند. این صلاحیت دانند، بهر تصمیمی را که برای منافع و مصالح عمومی مقتضی می
در مقابل صلاحیت تکلیفی است که قانون از قبل، نوع عمل و تصمیمی را که باید 

حل از بین چند گزینه اتخاذ شود، معین کرده است و اختیار تصمیم و انتخاب راه
گفته روشن است، در (. چنانکه در تعاریف پیش112: 1311نیست )مؤتمنی طباطبایی، 

خییری از واژه حق استفاده شده و در تعریف صلاحیت تکلیفی بیان معنای صلاحیت ت
نفی شده است. دلیل « اختیار»همراه دارد، وجود که در خود نوعی تکلیف و الزام را به

آن چیزی جز پیوند معنایی بین حق و اختیار در فرهنگ عمومی با صلاحیت تخییری 
در نقطه مقابل خود در فرهنگ تخصصی حقوق عمومی نیست که صلاحیت تکلیفی را 

، هیچ مقامی صلاحیت تخییری بر 1موجب اصل دهد. بنابراین، برای مثال، بهقرار می
سلب آزادی را به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور ندارد و بنابر اولویت، 

، 10صلاحیت تکلیفی نیز بر چنین کاری نخواهد داشت. همچنین، بنابر اصل 
                                                                                                                                   

 . پیش از این، معانی عمومی واژه حق، از جمله اختیار، در فرهنگ عمومی بیان شد. 1

 /Powerجای استفاده از صلاحیت ). در فرهنگ تخصصی برخی دیگر از کشورها نیز گاهی به2

Pouvoireا ،)( ز واژه حقRight/ Droitبرای اشخاص حقوق عمومی یا مقامات استفاده می ) .شود
مشهور « ها و مردمحقوق محفوظ برای ایالت»قانون اساسی آمریکا به نام  10برای نمونه، اصلاحیه 

قانون  11همچنین است ماده  تر صلاحیت استفاده شده است.است؛ هرچند در متن آن از اصطلاح دقیق
 جمهور از اصطلاح حق استفاده کرده است.فرانسه که برای اشاره به صلاحیت رییساساسی 

3. Discretionary Power 
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و و وزیران صلاحیت تخییری بر شرکت در جلسات علنی جمهور، معاونان ارییس
مجلس را دارند. رویارویی حق و تکلیف در اصل یادشده همان تقابل بین صلاحیت 

 تخییری و تکلیفی است که با زبان عمومی در این اصل بیان شده است.

 گیريبندي و نتیجهجمع
دست ن پژوهش بهجمع ایشود نتایج مفیدی که از حاصلدر این قسمت، تلاش می

 پیرایه، در قالب چند گزاره توصیفی و تجویزی بیان شود. آید، بدون بیان دلایل و بیمی
حق در کاربردهای اخیر در زبان فارسی و ادبیات تخصصی حقوقی، در پی  .1

های خواهی و متأثر از فرهنگ مدرن غربی که در منشورها و اعلامیهمشروطه
معنای جدیدی، متفاوت با معنای پیشین خود در المللی منعکس شده، ملی و بین

ادبیات عمومی و زبان تخصصی فقهی، یافته است. با این حال، بسیاری از 
مصادیق آن، هرچند با عناوینی غیر از حق، مانند حکم، در فقه اسلامی شناسایی 

 شده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مانند قانون اساسی مشروطه و متمم آن،  .2
ای مدرن است، برای بیان بسیاری از مفاد همانطور که خود از نظر شکلی پدیده

 خود، از جمله حقوق افراد، جز در موارد استثنا، از ادبیات مدرن استفاده کرده است.

شواهد متعدد حالیه از جمله مجتهد بودن بسیاری از نمایندگان مجلس بررسی  .3
یانگذار جمهوری اسلامی و قرائن نهایی، مشروح مذاکرات آنان و تأکیدهای بن

کار رفتن مفاهیم کلی مانند موازین اسلامی و مبانی اسلام در مقالیه از جمله به
رغم ، بیانگر آن است که به1های شناسای حق و وجود اصل بسیاری از اصل

توان مدعی مغایرت استفاده قانونگذار اساسی از این واژگان در معانی جدید، نمی
 اسلامی شد. آن با شریعت

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در مقایسه با بسیاری از قوانین اساسی و  .1
صورت فراوان از مفاهیم کلی که در آن های حقوق بشری و شهروندی، بهاعلامیه

کار رفته استفاده کرده است. اگر چه این امر تا حدی به طبیعت کلی واژه حق به
ولی نافی لزوم شفاف بودن و بیان دقیق مصادیق  گردد،بودن قانون اساسی باز می

 ها نیست.  حقوق افراد و جمعیت
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هایی مانند حقوق انسانی، حقوق عمومی و توان عبارتدر قانون اساسی، می .2
کار رفته است، ولی پیشینه های متعدد بهحقوق اجتماعی را یافت که در اصل

های استثنایی مورد نمونه در فرهنگ بومی ندارند. این موضوع حتی در کاربردی
مانند حقوق ملت که در متمم قانون اساسی مشروطه هم استفاده شده، صادق 

المللی و است. واضح است که این تعابیر از اسناد حقوق بشری و شهروندی بین
ها در معانی کار بردن این اصطلاحملی سایر کشورها اقتباس شده است. به

کار رفتن برگردان فارسی آنها در معانی بهصورت مشترک لفظی یا مختلف به
قانونگذار  دهنده آن است کهمتفاوت با آنچه که مراد اسناد مرجع آنها بوده، نشان
  اساسی در استفاده از آنها دقت لازم را نداشته است. 

ادپذیری و شود و استنزایی در قانون اساسی میایرادات یادشده موجب ابهام .1
دهد. در نتیجه، اثربخشی این سند مهم در نظارت اهش میرا ک آندهی به ارجاع

و از سوی شورای نگهبان و نظارت قضایی از طریق محاکم دستوری بر قوانین 
شود و از پی آن، حاکمیت قانون و تضمین رنگ میکمها انواع نظارت دیگر

 .افتدحقوق شهروندان در خطر می

نگر آن است که بسیاری از ، بیاهرچند مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی .1
شده، فصل حقوق ملت در واکنش به حوادث پیش از انقلاب تدوین  هایاصل

طبیعی کار رفته برای آن نشده است. سازی ادبیات بهولی چندان توجهی به بومی
 کشوری از نیازها و کمبودها، تاریخحقوق،  ست که با توجه به تفاوت در منابعا

پذیرفته نیست. این امر کامل  صورتاین ادبیات بهدن اقتباسی بویگر، د کشور تا
ها، مبتنی بر فرهنگ های بعدی در حقلزوم وجود ادبیات بومی برای توسعه

 سازد.شکل جوششی را لازم میداخلی و به

فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی بیانگر این است که قانونگذار اساسی   .1
ها را وانین اساسی بسیاری از کشورها، حقمانند متمم قانون اساسی مشروطه و ق

رسمیت شناخته عنوان بخشی از گفتمان بین شهروندان و حکومت، بهحداقل به
است. فارغ از پذیرش این مبنا، اولین گام در دفاع از این حقوق، بعد از اعتقاد به 

ت سازی مردم از آن اسآن، وجود ادبیاتی محکم و سازگار با احکام اسلامی و آگاه
 ها را بر واژگانی استوار حمل کند و بر اثربخشی آنها بیفزاید.تا حق
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توان استنادات کم شورای نگهبان یا محاکم قضایی را به مفاهیم کلی هرچند می .1
های ها، ناشی از تصادف و کمی نمونهکار رفته در قانون اساسی در رابطه با حقبه

ی این امر واقعیت قانون اساسی نیازمند استناد در دستور کار شورا دانست، ول
ها ها در معناشناسی این عبارتکند. این مقاله از اولین گامموجود را عوض نمی

سازی به تبیین ادبیات است. لازم است مراجع رسمی یادشده، از طریق رویه
 موجود و توسعه، تولید یا بازتولید آن بپردازند.

توان در در معنای استحقاق را میهای دربردارنده حق و حقوق واژگان و عبارت .10
ها از دیگر قانون اساسی به چند قسمت تقسیم کرد. برخی به اعتبار ویژگی حق

اند. برخی بر اساس دارندگان آنها قابل تمییز هستند و ها متمایز شدهعبارت
بعضی هم دلالت مستقیمی بر مکلف نسبت به آن حقوق دارند. دسته آخر شامل 

عمومی در فرهنگ حقوق رومی است که در قانون اساسی موردی مانند حقوق 
 مصداقی ندارد.

ها است عبارت است هایی که دلالت اولیه آنها بر ویژگی آن حقواژگان و عبارت .11
که همان حقوق مدنی در معنای تخصصی است.  20از حقوق انسانی در اصل 

رایج  حقوق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در این اصل نیز همان معنای تخصصی
های اجتماعی معنی با آزادی، هم20خود را دارند. حقوق اجتماعی هم در اصل 

کار رفته است. بوده و در معنای مضیق در ادبیات تخصصی به 3اصل  1در بند 
توضیحی و نه احترازی  11و  31های قید مسلم در عبارت حق مسلم در اصل

ن است. حقوق مادی و معنوی معنی با حقوق بنیادین در معنای شکلی آبوده و هم
های خصوصی و عمومی دارد و ای شامل حقدامنه گسترده 21اصل  1در بند 

های مادی و معنوی در مقابل هر حقی برای تفکیک آن دو لازم است که خسارت
یا حقوق در  1اصل  11جانبه در بند را از هم تفکیک کنیم. همچنین، حقوق همه

انواع حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی،  همان 21همه جهات در صدر اصل 
هم  21است. حق الهی یا حق خداداد در اصل  20اجتماعی و فرهنگی در اصل 

 باشد.منحصر در حق تعیین سرنوشت انسان می

هایی که دلالت بر حاملان حقوق دارد، عبارت است از حقوق واژگان و عبارت .12
و قلمروی که قانون  که همان حقوق بشر، فارغ از محتوا 11انسانی در اصل 
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باشد. حقوق ملت در عنوان اساسی بر اساس مبانی خود به آن معتقد است، می
همان حقوق فردی اتباع و شهروندان ایرانی است.  11فصل سوم و در اصل 
کند که های جمعی غیرحقی میدلالت بر برخی ارزش 21حقوق عمومی در اصل 

هایی است رده است. حقوق فردی حققانون اساسی عنوان حق را بر آنها اطلاق ک
های مذکور در قانون تک افراد است و شامل بسیاری از حقکه حامل آن تک

بیانگر حقوق  121اساسی به جز چند نمونه استثنا است. حقوق اجتماعی در اصل 
 کم حقوق فردی اتباع ایران است.، دست113حقوق مردم در اصل  .جمعی است

شامل مصادیقی است که در فقه برای آن  121اصل  2حقوق عامه در بند 
تر شده است. حقوق درنظرگرفته شده و البته دامنه آن در حقوق ایران گسترده

  باشد. معنی با حقوق عامه در فقه مینیز هم 11عمومی در اصل 

علاوه بر معانی مختلف حق در قانون اساسی که با وجود ایرادات گوناگون، غالباً  .13
های تخصصی و در کم از نظر ظاهری شبیه واژهحی یا دستدر معانی اصطلا

توان آن را در معانی دیگری نیز شاهد کار رفته است، میمعنای کلی استحقاق به
معنای بود که ریشه در معنای عمومی آن دارد. این معانی عبارت است از حق به

 معنای صلاحیت تخییری.حقیقت و حق به

ترین رکن آن سیاسی جمهوری اسلامی، بلکه مهماسلامیت یکی از ارکان نظام  .11
 ،های گوناگون تجلی کرده است. از آن جملهشیوهاست که در قانون اساسی به

گذاری کرده است. ها ارزشدر بسیاری از حوزهوجود مفاهیم ارزشی است که 
مفهوم حق در مقابل باطل یکی از آنهاست که برای نمونه در قانون اساسی برای 

 کار رفته است.روعیت حکومت بهبیان مش

شد، نه گفته ها و مفاهیم آنچه که در این پژوهش در مورد معنای این اصطلاح .12
ترین و ترین و موجهمعنای نهایی و تردیدناپذیر آنها، بلکه بهترین، قابل قبول

گاهی باورپذیرترین معنا از نظر نویسنده بوده است و قطعاً خالی از اشکال نیست. 
 های بیشتری به جلو برداشته شود. های بعدی گامکه در پژوهش امید است
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 منابع

 فارسیمنابع 
مفهوم امت در حقوق اساسی »(، 1313ارسطا، محمدجواد و نیکونهاد، حامد ) .1

 .20تا  21، صص 1، ش عمومي حقوق دانش فصلنامه، «جمهوری اسلامی ایران
 اقتصادی، سیاسی، مدنی، حقوق: بشر حقوق و دموکراسی»(، 1313بیتام، دیوید ) .2

 ها،چالش و نوین ابعاد بشر، حقوق شیرخانی علی ترجمه ،«فرهنگی و اجتماعی
 جانوس از گردآوری ،هادانشگاه در بشر حقوق آموزش دستورالعمل
 چاپ ،1313 تهران، دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده: تهران سیمونیدس،

 .130 تا 12صص  ،1 ج اول،
، ترجمه محمد تقی دلفروز، دموکراسي و حقوق بشر(، 1311بیتام، دیوید ) .3

 تهران: طرح نو، چاپ دوم.
 چاپ و اتنشارات مؤسسه: تهران ،دهخدا نامه لغت ،(1313) اکبرعلی دهخدا، .1

 .12و  1 ج اول، چاپ تهران، دانشگاه
های گروهي )آزادی تجمع، تظاهرات، انجمن و آزادی(، 1311دوفار، ژان ) .2

 اکبر گرجی ازندریانی، تهران: مجد، چاپ اول.علی ، ترجمهسندیکا(

مقالاتي در فلسفه حقوق، ، حق و مصلحت، «نظریه حق»(، 1312راسخ، محمد ) .1
 .210تا  211، صص 2، تهران: نشر نی، ج فلسفه حق و فلسفه ارزش

حق و ، «مفهوم مصلحت عمومی»(، 1312راسخ، محمد و بیات کمیتکی، مهناز ) .1
، تهران: نشر نی، لسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزشمصلحت، مقالاتي در ف

 .212تا  222، صص 2ج 
، به کوشش سفرنامه رضا قلي میرزا، نوه فتحعلي شاه(، 1311رضا قلی میرزا ) .1

 اصغر فرمانفرمایی قاجار، تهران: انتشارت دانشگاه تهران.
آشفتگی ای از حقوق اجتماعی یا حقوق شهروندی؟ نمونه»(، 1312سلطانی، ناصر ) .1

 .111تا  101، صص21، ش مجلس و پژوهش، «مفاهیم در نظام حقوقی ایران
(، رابطه انسان با حقوق کلی مدنی و حق کلی اجرای 1311شهیدی، مهدی ) .10

 .120تا  131، صص 1، ش «تحقیقات حقوقي»حقوق، 
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(، رابطه انسان با حقوق کلی مدنی و حق کلی اجرای حقوق، 1311شهیدی، مهدی ) .11
 .112تا  113تهران: نشر حقوقدان، چاپ اول، صص ، «قالات حقوقيمجموعه م»

، اهتمام و مقدمه از سفرنامه میرزا صالح شیرازی(، 1311شیرازی، میرزا صالح ) .12
 اسماعیل رایین، تهران: روزن، چاپ اول.

صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهایي قانون اساسي جمهوری  .13
کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس (، تهران: اداره 1311) اسلامي ایران

 .3و  1شورای اسلامی، چاپ اول، ج 
فقه سیاسي، حقوق اساسي و مباني قانون اساسي (، 1311عمید زنجانی، عباسعلی ) .11

 .1، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم، ج جمهوری اسلامي ایران
، ری اسلامي ایرانکلیات حقوق اساسي جمهو(، 1311عمید زنجانی، عباسعلی ) .12

 تهران: انتشارت مجد، چاپ سوم.
 .2و  1اشجع، چاپ اول، ج  ت، تهران: انتشارافرهنگ فارسي(، 1311عمید، حسن ) .11
حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر یکم، (، 1310قاری سید فاطمی، سید محمد ) .11

، تهران: مؤسسه درآمدی بر مباحث نظری: مفاهیم، مباني، قلمرو و منابع
 .1های حقوقی شهر دانش، چاپ سوم، ج و پژوهش مطالعات

، تهران: های حقوق اساسيبایسته(، 1311پناهی، سید ابوالفضل )قاضی شریعت .11
 نشر میزان، چاپ بیست و چهارم.

، تهران: مسؤولیت مدني(-حقوق مدني )ضمان قهری(، 1310کاتوزیان، ناصر ) .11
 مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سوم.

حق الناس )اسلام و ، «امام سجاد )ع( و حقوق مردم»(، 1311ر، محسن )کدیو .20
 ، تهران: انتشارات کویر.حقوق بشر(

 بر مبتني جمهوری اسلامي ایران، نظام مباني تحلیل(، 1312کعبی، عباس ) .21
 .2، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان، چاپ اول، ج اساسي قانون اصول

های حقوق اساسی و نظریه پیرامون ضمانتتأملی »(، 1311گواستنی، ریکاردو ) .22
 .312تا  311، صص 10، ترجمه اردشیر امیرارجمند، ش تحقیقات حقوقي، «تفسیر

، ترجمه مهدی منتظری «بازسازی اسلامی حقوق بشر»(، 1311لنگهاوزن، محمد ) .23
 .122تا  130، 1، ش علوم سیاسيقائم، 
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ای سیاسي جمهوری حقوق اساسي و نهاده(، 1311الدین )مدنی، سید جلال .21
 ، تهران: انتشارات پایدار، چاپ پانزدهم.اسلامي ایران، با آخرین تحولات

(، گردآوری و تحقیق از احمد رضا نایینی، 1311) مشروح مذاکرات قانون مدني .22
 های مجلس شورای اسلامی، چاپ اول.تهران: مرکز پژوهش

 کبیر امیر تشاراتان مؤسسه: تهران ،متوسط فارسي فرهنگ ،(1313) محمد معین، .21
 .3و  1 ج ششم، چاپ اسلامی، تبلیغات سازمان به وابسته

، تهران: مختصر حقوق اساسي جمهوری اسلامي ایران(، 1311مهرپور، حسین ) .21
 نشر دادگستر، چاپ اول.

، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و حقوق اداری(، 1311مؤتمنی طباطبایی ) .21
 )سمت(، چاپ پانزدهم. هاتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

، تهران: نشر حقوق اساسي جمهوری اسلامي ایران(، 1311هاشمی، سید محمد ) .21
 .1میزان، چاپ ششم، ج 

، تهران: مؤسسه انتشارات امیر قانون اساسي برای همه(، 1312یزدی، محمد ) .30
 کبیر، چاپ اول.

 منابع عربی
العلم للملایین، چاپ  ، بیروت: دارجمهرة اللغةتا(، حسن )بیدرید، محمدبنابن .1

 .1اول، ج 
تحقیق عبدالحمید ، بهالمحکم و المحیط الأعظمتا( اسماعیل )بیبنسیده، علیابن .2

 .2الهنداوی، بیروت: دارالکتب العلمیة، چاپ اول، ج 
، با تحقیق عبد السلام محمد معجم مقاییس اللغةق(، 1111فارس، احمد )ابن .3

 .2وزه علمیه قم، چاپ اول، ج هارون، قم: دفتر تبلیغات اسلامی ح
، با تحقیق احمد فارس صاحب لسان العربق(، 1111مکرم )منظور، محمدبنابن .1

 .10الجوائب، بیروت: دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع، چاپ اول، ج 
محمد باقر الصدر، السیرة و المسیرة في ق(، 1121أبوزید العاملی، أحمد عبدالله ) .2

 .1وت: العارف للمطبوعات، چاپ اول، ج ، بیرحقائق و وثائق

، بیروت: دار احیاء التراث العربی، تهذیب اللغةتا(، احمد )بیازهری، محمدبن .1
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 .3چاپ اول، ج 
، قم: انوار حاشیة کتاب المکاسبق(، 1111اصفهانی، محمدحسین کمپانی ) .1

 .1الهدی، چاپ اول، ج 
، قم: الحق و الحکم رسالة في تحقیقق(، 1111اصفهانی، محمدحسین کمپانی ) .1

 انوارالهدی، چاپ اول.
، قم: کنگره جهانی المکاسب کتابق(، 1112محمد )بنانصاری دزفولی، مرتضی .1

 .2بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ج 
، تهران: وزارت فرهنگ حاشیة المکاسبق(، 1101عبدالحسین )بنایروانی، علی .10

 .1و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ج 
، تهران: منشورات مکتبة بلغة الفقیهق(، 1103محمدتقی )، محمدبنبحرالعلوم .11

 .1الصادق )ع(، چاپ چهارم، ج 
، قم: تصنیف غرر الحکم و درر الکلم(، 1311محمد )بنتمیمی آمدی، عبدالواحد .12

 دفتر تبلیغات، چاپ اول.
، با الصحاح )تاج اللغة و صحاح العربیة(ق(، 1110حماد )بنجرهری، اسماعیل .13

 .1ق احمد عبدالغفور عطار، بیروت: دار العلم للملایین، چاپ اول، ج تحقی
، تهران: الحیاة(، 1310حکیمی، محمدرضا، حکیمی، محمد و حکیمی، علی ) .11

 .1دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ج 
 البیت )ع(، چاپ اول.، قم: مؤسسه آلتذکرة الفقهاءق(، 1311یوسف )بنحلی، حسن .12

، تهران: حاشیة المکاسبق(، 1101حسین )بنمدکاظمخراسانی، آخوند مح .11
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول.

 جا.، بیمصباح الفقاهةتا(، خویی، سید ابوالقاسم موسوی )بی .11

، با تحقیق تاج العروس من جواهر القاموسق(، 1111محمد )زبیدی، محمدبن .11
 .13ع، چاپ اول، ج علی شیری، بیروت: دارالفکر للطباعة و النشر و التوزی

، قم: دفتر انتشارات الاحکام ةکفایق(، 1123محمد )سبزواری، محمدباقربن .11
 . 2اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ج 

با تحقیق  المحیط في اللغة،ق(، 1111عباد )بنعباد، اسماعیلبنصاحب .20
 .2ج محمدحسن آل یاسین، بیروت: عالم الکتب، چاپ اول، 
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 قودی الاسلام ،«خلافة الانسان و شهادة الانبیاء» ،(ق1103) محمدباقر دیس صدر، .21
 .112 تا 121 صص دوم، چاپ الإسلامی، الارشاد وزارة: تهران ،اةیالح

، قم: مؤسسه حاشیة المکاسبق(، 1121طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم ) .22
 .1اسماعیلیان، چاپ دوم، ج 

، قم: دفتر المیزان في تفسیر القرآنق(، 1111طباطبایی، سید محمدحسین ) .23
 .11انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، ج 

، بیروت: مؤسسه مجمع البیان في تفسیر القرآنق(، 1112حسن )بنطبرسی، فضل .21
 .1الاعلمی للمطبوعات، چاپ اول، ج 

احمد حسینی  ، با تحقیقمجمع البحرین(، 1312محمد )بنطریحی، فخرالدین .22
 .2اشکوری، تهران: کتابفروشی مرتضوی، چاپ سوم، ج 

، اللمعة الدمشقیة في الفقه الإمامیهق(، 1110مکی )عاملی شهید اول، محمدبن .21
 بیروت: دارالتراث و الدارالإسلامیه، چاپ اول.

تحقیق مهدی مخزومی و ، بهکتاب العین، ق(1110) احمدبنخلیلفراهیدی،  .21
 .3، ج چاپ دوم : هجرت،قم ابراهیم سامرایی،

بیان لما وضعه الشَّهید  الأسس الإسلامیة، عرضٌ و»م(، 2000الفضلی، عبدالهادی ) .21
 .310تا  311، صص 11ش المنهاج، ، «الإسلامی های للدُّستورالصَّدر من اصل

، بیروت: دارالکتب العلمیة، القاموس المحیطتا(، یعقوب )بیفیروزآبادی، محمدبن .21
 .3چاپ اول، ج 

المصباح المنیر في غریب الشرح الکبیر تا(، محمد مقری )بیفیومی، احمدبن .30
 .2، قم: مؤسسه دارالهجرة، چاپ دوم، ج للرافعي

، نجف: کتاب الشهادات -ةأنوار الفقاهق(، 1122جعفر )بنالغطاء، حسنکاشف .31
 الغطاء، چاپ اول.مؤسسه کاشف

دارالکتب الاسلامیة، چاپ  ، تهران:الکافيق(، 1101یعقوب )کلینی، محمدبن .32
 .1چهارم، ج 

، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر کتاب البیعق(، 1121الله )موسوی خمینی، سید روح .33
 .2آثار امام خمینی )ره(، چاپ اول، ج 
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، منیة الطالب في حاشیة المکاسب(، 1313نایینی، میرزا محمدحسین غروی ) .31
 .1مکتبة المحمدیة، ج محمد نجفی خوانساری، تهران: البنتقریرات موسی

، بیروت: جواهر الکلام في شرح شرایع الإسلامق(، 1101نجفی، محمدحسن ) .32
 دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم.
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